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  صدرالدین عینی

  

 1878 آوریل سال 15 "عینی"الدین فرزند سید مراد خواجه متخلص به  صدر

طبق . ی غژدوان از توابع بخارا به دنیا آمد )منطقه(ی تومان میلادی در روستای ساکتر

های دارای  ی خود نوشتش، پدر مادرش از خانواده شهادت خود نویسنده در زندگی نامه

استاد عینی . اند و نسبت هر دو به سادات معروف بوده است سابقه درخشان مذهبی بوده

دهد و با مشکلات زیاد   از دست میاگرچه در ایام خرد سالی هم پدر و هم مادر خود را

تواند به مرکز علم و ادب زمان خود شهر بخارا برود و در  گردد ولی می مواجه می

 .مهمترین مدارس آن جا تحصیل نماید

 و "معارف پروری"های علمی و ادبی عینی با دوران گسترش نهضت  شروع فعالیت

اصول "خستین مدارس وی برای ن. ی مذهبی و سیاسی مقارن است تجدد اندیشه

نویسد و خود مستقیماً به تدریس در این مدارس اشتغال   کتب درسی می"جدید

های اصلاح طلبانه مورد تعقیب حکومت امارت  به دلیل داشتن افکار و فعالیت. ورزد می

 پس از ضرب و شتم شدید "جدیدیه"گیرد و در زمان سرکوبی نهضت  بخارا قرار می

 ایام برادر وی حاجی سراج الدین نیز به جرم نسبت با عینی،  به در این. شود زندانی می

  .رسد دست عمال امارت بخارا به شهادت می

ی انقلابی که وارد  ی نیروهای روسیه  به واسطه1918الدین عینی در سال  صدر

گفتنی . شودیابد و به شهر تاشکند انتقال داده می بخارا شده بودند از زندان رهایی می

استاد عینی و سایر پیروان نهضت سیاسی و مذهبی بخارا از حکومت انقلابی است که 
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های سیاسی  ی تشکیل جمهوری مستقل و آزاد خلقی بخارا بر مبنای آرمان روسیه وعده

کردند و این و مدنی خود را گرفته بودند و به این دلیل از این انقلاب حمایت می

 حوادث در آینده به صورت دیگر جریان اما روند. جمهوری برای مدتی نیز شکل گرفت

الدین عینی صرف نظر از مشکلات زیاد خصوصی و در هر حال استاد صدر. گرفت

های ادبی و علمی و اجتماعی و سیاسی تا پایان عمر پر برکت خویش به فعالیت

 تاجیکی را -توان گفت بنیاد قوی ادبیات نوین فارسیاجتماعی مشغول گردید و می

ی  وی همچنین یکی از مؤسسان ادبیات نوین ترکی ازبکی و نویسنده. تاستوار ساخ

، در آسیای ...نخستین آثار حجیم منثور ادبی به سبک معاصر از قبیل رمان و قصه و

  .مرکزی شناخته شده است

الدین عینی اگرچه در دوران قبل از انقلاب و مدتی پس از وقوع آن هم استاد صدر

ت داشت ولی بیشتر زندگی خویش را وقف نوشتن آثار منثور بیشتر به عنوان شاعر شهر

با این وصف،  . های علمی ادبیات شناسی و زبان شناسی نمودبه سبک جدید و رساله

 یا " مارش حریت"ایشان همچنین نخستین اشعار نو آورانه را سرود و شعر مشهور وی 

و و عروض نو در ادبیات های شعر نکه از نخستین نمونه)  میلادی1918 ("سرود آزادی"

آثار قدیم و . آید سرفصل نظم نوین تاجیک دانسته شده است فارسی زبان به شمار می

  .جدید منظوم استاد عینی در جلد هشتم کلیات ایشان گرد آوری شده است

  

  

  گل سرخ

  

  داشتم، گفتم، ار یک محرمی می راز دل می

  .داشتم کردم از غم، همدمی می ها می شکوه

  شد زخم دل ریش روان، ران نمیدر شب هج

  .داشتم  میمرهمی رو  گر ز وصل یک پری

  محنت گیتی به تلخی کی ربودی جان من،

  .داشتم دمی می ای گر از لب عیسی بوسه
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  ام، نشد یک لحظه فارغ یار از غمخواری می

  .داشتم گر تاب غمی میابوالهوس آسا 

  ماندم جدا، از تماشای گل سرخ از چه می

  !داشتم ن اهل عالم درهمی میگر به کف چو

  ام از فکر خود، این قدر در اضطراب افتاده

  .داشتم شد آرامم اگر از خود رمی می می

  چون ترازو کی شدی سرگشتگی با من نصیب،

  . داشتم عینی، ار فکری نه از بیش و کمی می
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   مرثیه

  )یردر کُشته شدن برادرم حاجی سراج در زندان ام(

  

                      1  

  فاجعه سخت بیامد به سرم،!  دوستان

  .رفت از این فاجعه روح از تن و نور از بصرم

  خبري آمد و رفت از دل و جان طاقت و هوش،

  !بعد از این کی شود از هوش و دل و جان خبرم؟

  خبر این است که با تیغ ستم کُشته شدست

  . قوت روح و دل و قوت جگرم-دادرم

  از هجوم المم قوت فریاد نماند،

  .داد فلک زد به سرمي بیتا چنین دشنه

  جگرم آب شد و ریخت ز دو چشم ترم،

  ! جگرم، وا جگرم، وا جگرم، وا جگرم

  

                     2  

  !بعد از این طاقت و آرام مپرسید ز من

  !بعد از این شادي ایام  مپرسید ز من

  ، پس از اینصبح شادي ابدي دور شد از من
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  !غیر شام الم انجام م  مپرسید ز من

  روزم از شب نکند فرق و صباحم از شام،

  !شب و روز و سحر و شام  مپرسید از من

  ریزه شد پیکرم از شدت اندوه و الم،

  !اثر شدت آلام  مپرسید ز من

  جگرم آب شد و ریخت ز دو چشم ترم،

  ! جگرم، وا جگرم، وا جگرم، وا جگرم

  

                       3  

  ! اي جفاپیشه فلک، ناله و فریاد از تو

  !نیست جایی ز تو آباد و دلی شاد از تو

  هر نهالی که در این باغ برومند شده،

  !کنده گردیده به بیداد ز بنیاد از تو

  !باد اي مادر ایام نصیب تو هلاک

  !که همه محنت و اندوه و الم زاد از تو

  م رفت به باد،دل و جان و سر و هوش و خرد

  !ي بیداد از توام سخت چنان دشنه خورده

  جگرم آب شد و ریخت ز دو چشم ترم،

  !جگرم، وا جگرم، وا جگرم، وا جگرم

  

                      4  

   چند کاريجمع گردیده به یک جاي ستم

  خواري چند،خانه چنان که سگ خونبه کُشش

  ار سفیه،کدور یک ظالم مردار ستم

  ي مرداري چند،پیشه  ده ستمگرد گردی

  گوسفندوار به خنجر زده سر انسان را
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  .بکشیدند ز خون ساغر سرشاري چند

  جان سپردند به انواع جفا و زاري،

  .آزاري چند دل از دست دل چند آزرده

  ي منهم در آن مسلخ احرار جگرگوشه

  .ي اشراري چندکشُته گردیده به فرموده

  رم،جگرم آب شد و ریخت ز دو چشم ت

  !جگرم، وا جگرم، وا جگرم، وا جگرم

   

                         5  

  خوار درشتاین شنیدم که دو سه ظالم خون

  .ي مظلوم ببستند به پشتدست آن خسته

  گنهیش، چارگی و بیرحم ناورده به بی

  .زدندش همه دم گه به لگد گاه به مشت می

  نهادان کردند، این همه ظلم که آن خوک

  .یین مجوس است و نه کیش زردشتنه به آ

  هیچ گه ما نشنیدیم که انسانی را

  .ببر یا خرس و یا خوک بدین وحشت کُشت

  جگرم آب شد و ریخت ز دو چشم ترم،

  !جگرم، وا جگرم، وا جگرم، وا جگرم

   

                        6  

  !ي بیداد و ستم ویران بادیا رب آن خانه

  !ن بادي جور مزارستایا رب آن محکمه

  یا رب آن تخت که شد باعث بدبختی ما،

  !ریزه ریزه شده با خاک سیه یکسان باد

  خواري شد،یا رب آن تاج که زیب سر خون
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  !ده زندان باد با سر صاحب خود زیب

  یا رب آن قصر که عشرتگه جلّادان است،

  !پاره پاره شده در زیر زمین پنهان باد

  یا رب آن زمره که امروز تحکم دارد،

  !ها حیران باد ست بسته به در محکمهد

  یا رب آن مفتی و آن قاضی و آن شاه و وزیر

  !سرنگون گشته به خون خودشان غلتان باد

  کین همه ظلم به دوران که بدین وحشت رفت،

  .بهر آمادگی عشرت این حضرت رفت
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  )میرعلی سلیم (آذر

  

ي واسع ولایت  میلادي در ناحیه1968 دسامبر سال 13) میرعلی سلیم(آذر  

تا . فارغ التحصیل بخش تاریخ و ادبیات دانشگاه کولاب است. کولاب به دنیا آمده است

ي در حال حاضر دبیر مسئول اتحادیه.  دفتر شعر به طبع رسانده است5کنون 

اشعارش در . است) مرکز ولایت ختلان( تاجیکستان در قورغان تپه نویسندگان

        .باشدتاجیکستان از استقبال گرم خوانندگان برخوردار می

  

  

  لسه غز

  

  نه دست صبح همین شعر ناب نور نوشت،

  .ها کتاب نور نوشتشب از ستاره سخن

  شب ستاره سخن را خداش ارج دهد،

  .گناه نور نگفت و ثواب نور نوشت

   شعر نور نگه را فرست جانب منتو

  .که آئینه بتواند جواب نور نوشت

  ي خون ریز او اشارت داشتقین به غمزهی

  .قلم که زیر دو چشمش سراب نور نوشت
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  حکیم طوس شفق بود و شید سهرابش

  .ز خون دیده به شهنامه باب نور نوشت

  

               ***  

  

  وا کرد زلف و رفت نگه پشت بام ماند،

  . قصیده داشت ولی ناتمام ماندسیرش

  برید گلوي بهانه راباید که می

  .ي ما در نیام ماندافسوس تیغ سجده

  شیرویه را به مرگ پدر گشت رهنمون

  .خون شهید عشق که بی انتقام ماند

  در خود فرو شدن همه جا سیر خویش نیست

  .خورده که اندر کنام ماندچون گرگ ترس

  داشتتا گور آرزو به رهت انتظار 

  .ما سوختیم و این هوس آلوده خام ماند

  کشند دفتر مارا زنان شهربو می

  .زیرا که عطر عشق فقط در کلام ماند
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  غزل دریا

  

  هست از مکتب منصور همه فریادت،

  .هست آن عاشق بیدارترین در یادت

  یاي تو درویش برهنه چه قدر زیبای

  .خاصه چون کف جنون گل کند از بنیادت

   توينیست محتاج نیستان کسی ناله

  .قلم موج تو بنوشت خط ارشادت

  رنگت از درد کبود است چنین خواهد بود

  .عشق آن بند نباشد که کند آزادت

  ات آویزندآخر الامر به یک شرشره

  .که بدین ره شده از درد رها استادت

  

                     ***  

  

  مگو از عشق که از عاشقان نشانی نیست

  .فتاده عشق به خاک است و مهربانی نیست

   درد است،ي دل سیاه و سفیدم کتیبه

  .ولی دریغ که چشم کتیبه خوانی نیست

  ز شعر آنچه شنیدم در این زمانه به جز
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  .فغان پیرزن و آه نوجوانی نیست

  تر است ز دست گدا نگاه مراتهی

  .ي جانم ز عشق نانی نیستدگر به صفره

  فهمد، نمیزبان قلب مرا هیچ کس

  .چه رازها که مرا هست و ترجمانی نیست
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  طالب آذرخش

  

به ) در سابق فلغر( در روستاي اورمیتن ناحیه عینی 1963طالب آذرخش در سال 

) 1985(ي ادبیات  فارغ التحصیل دانشگاه ملی تاجیکستان در رشته. دنیا آمده است

ي  در عین حال مسئول هفته نامه. به چاپ رسیده است دفتر شعرش هفت. باشد می

  .   در استان سغد است"ادبیات و صنعت"

  

  

  هاها و منزلچه غربتیست در این راه

  .هاها و حاصلچه لذتیست در این باغ

  

  سازدزمانه با سخن اهل دل نمی

  .ها محفلي هاهنگامهدلم گرفت ز 

  

  اگر تو عاقلی، از عاشقی مگو این جا

  .هانیست عقل به سرها و عشق در دلکه 

  

  عزیزهایی سرافراز خاکسار شدند

  .هاچو سر به اوج کشیدند پاي در گل
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  ها بنوشتم که موج شعر من استبر آب

  .هاساحل يوولی نخوانده فکندند س

  

               ***  

  

  تو،شود بیچراغ قافله خاموش می

  .توشود بیتمام شهر سیه پوش می

  

  برد با خود مرا باد میهايترانه

  .توشود بیسرود عشق فراموش می

  

   خود جدا منما نوشیني مرا ز خنده

  .توشود بیچه گونه نیش جهان نوش می

  

  دلی که گرمی آغوش سرپناهش بود

  .توشود بیبه خاک سرد هم آغوش می

  

  به حکم یک نظرم جاي ده به چشمانت

  .توشود بیکه آذرخش سیاوش می

  

               ***  

  

  دل ساغرپرستی داشت دریا،

  .لبان بوسه مستی داشت دریا
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  دلم را بست در زلفان موجش

  .دانم چه دستی داشت دریانمی

  

  زدسر خودرا به سنگ و خاک می

  .کجا بالا و پستی داشت دریا

  

  کردهاي مرا تکرار میغزل

  .چه زیبا بندو بستی داشت دریا

  

  نویس اي موج با خط شکسته

  .شکستی داشت دریا وح بیکه ر
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  مهمان بختی

   

 به کستانی غرم تاجهی شول ناحي در روستا1940 مارس سال25 ی مهمان بخت

 معلم تی و فیلولوژي دانشگاه تربخی تاري ه دانشکدلیالتحص فارغ.  آمده استایدن

 را در دانشگاه لاتیص کامل تحي ه دور1975-1973 يهادر سال. باشد ی مکستانیتاج

 . ی نمود مسکو طی گورکیادب
 مشهور يها  از آن متن ترانهي که چند،یی اشعار غنافیزمان با تأل همی بختمهمان

و ) درام (ياترئ تيها شنامهی، نمامنثور حجیم آثار فی داده، به تأللی را تشکیکیتاج

 به شمار کیفق معاصر تاج موي از ادبازی بخش ننی و در ااشتغال داشته زی نها لمنامهیف

دار ه عهدکستانی تاجسندگانی نوۀی در اتّحادیولانط يها  سالی طیمهمان بخت. دیآ یم

 نی اسیی جوان بوده، در حال حاضر ربانی ادی از جمله سرپرست،ی سازمانيهاتیمسئول

 .باشد ی مکستانی تاجمجلس ي هندی نمانی و همچنهیاتّحاد

   

  

  زبان مادري

  

  پاکی اگر دلگرمی 

  به آب و آتش و خاک وطن داري

  و یا حسن رساي دلبري

  در منبر هر انجمن داري،
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  اگر خواهی همیشه چون درختان بهاران

  بدن باشی، گلشکوفا، گل بسر، گل فشان و گل گل

  اگر خواهی همیشه سبز و خرّم در هواي سبز فروردین

  نواي سبز نبض زندگی

  در دامن کوه و دمن باشی؛

  

  یشه اگر خواهی هم

  اي از پاي خود،  سبزیده1ينوده

  هاي خود، از بن پاینده

  تن باشی؛ه ب به گردون سربسر، با سرزمینت تن

  

  پیوندان، میان ریشه

  بندان، روانان و جگر دلان و هممیان هم

  همیشه با سر بالاي خود از جوهر والا

  اگر در دامن میهن و یا دور از وطن باشی؛

  نت،ي شیواي شیریهزاران شیوه

  آوا به مانند هزار

  همه زیر و بم آواي دیرینت

  زبان مادري باشد،

  !زبان مهربان مادري باشد

  

  ي نام و نشان ما،نامه شهادت

  ي نوري راه کهکشان ما،نامهسعادت

  ي تاریخنامهشهادت

  فشان ما، پر از ماجراي خون               

                                                   
 ي درخت ي نو رسته شاخه:  نوده-١
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  ي پاک سرشت ما،نامهسعادت

  نوشت گار زرن ي زرحلنامهسعادت

                              سرنوشت ما،

  ي بود و نبود ما، نامه شهادت

                              وجود ما،

   ما،یآوری ي نامنامه شهادت

  !همه ثبتند رنگین در زبان مادري ما

  اگر خواهی، که اسرار فلک

  یا گنج سرمد را 

  که در گردون و هامون است،

   و در کوه است،که اندر روح

  که در باد است و در آتش،

  که در خاک است و در آب است،

  بخش است، هر آن چیزي، که موجود از وجود آفتاب روشنی

  تو آگه باشی و دانی،

  را با چشم دل، و

  با مهر محرابی خود بشناسی و خوانی،

  هاي خرّم را،به جان سوگند، کین حسن و تراوش

  م راعال همه نیک و بد این کهنه

  ي شیواي دیرین زبان مادریتفقط با شیوه

  توان گفتن، می

  !روان گفتن

  

   بدانم من، که هم دیروز و هم امروز

  زبان رستن سبزه، 

  زبان شیره بندي نهالان روضه در روضه،
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  ي خندان،ها، زبان غنچهي گلزبان خنده

  زبان باد عطرآگین گلگردان

  به صد نقش و به صد رنگش،

  فرهنگش، به صد آهنگ و 

  به فیض چار فصل خویش

  وطن در هفت اقلیمش به بر دارد،

  .چو تاج تاجیکی خود به سر دارد

  

   همه این زینتّ کیهانی میهن،

  فروغ طینت یزدانی میهن،

  همه این جوهر پاک سخن

  یا حکمت والاي علم و فن،

  همه این گنج جاویدان هستی

                         در تو و در من

  ري باشد،زبان ماد

  !زبان مهربان مادري باشد

  

  ي هستی ما و قسمت ما اوست،نامه شهادت

  ي ناموس و ننگ و عصمت ما اوست،نامهسعادت

  آفرین ماست، ي تاریخ تاریخنامهشهادت

  ي بالاترین، والاترین، گویاترین ماستنامه شهادت

  پیوند جاویدانه تا فرداست،که آن پیوند جان

  از کوهساران است،» فلک «فرازا همچو آهنگ

  .از روزگاران است» مقام شش«فراخا همچو صوت 
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   زبان مادري ما،

   است،نیاکانزبان باستانی 

  زبان آریایی اهورایی،

  زبان پهلوي پهلوانان است،

  زبان پارسی پارسایان است،

  زبان ناب تاجیکی،

  ما، دري ماست،گشاي زبان در 

  !زبان مادري ماست
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  عصیان شعر

  

   شعر،

  شعر زندگی،

  از هزاران سالگرد زیر گرد بندگی،

  از پی یک ره رهایی

  بست خویش، افشاند در بن خویش را 

  !آمد از هستی خود یک سر بلند

  هاي واژگون سرنوشت، سر کشید از واژه

  !...بند خویش کند -بند

  کوب چارچوب خویش بود، میخ

  از الم

  .اشک قلمچکید از حرف آن  می

  آرزو و آرمان رستگاري در نهان،

  .زد در جهان بانگ می

  

   با عروض خود عروسی داشت او،

  .در حریم عشق پاک

  حسن او مستور بود،
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  .راز او پنهان به صد دستور بود

  .ناکدر گلوي خشک هر قافیه آه تاب

  

   شعر،

  شعر روزگار،

  .شعر با اندرز خود آموزگار

  با همه آراي خویش،

  پیراهن و پیراي خویش،با همه 

  هایش،با همه زیر و بم آهنگ

  هایشبا همه رخش و درخش رنگ

  با همه عطر گل راغی خودرویش،

  با همه عطر گل باغی دلجویش،

  برگ ریحانشبا همه گل

  هاي ریحانی پیچانش،در پس خط

  با همه باد صباي خویش

  با همه ساز نواي خویش،

  ها و شمع گریانش،با همه پروانه

  همه دود دل سوزان بریانش،با 

  با همه ناز و خرام سرو آزادش،

  با همه اندوه و شادي خدادادش،

  ، ختن با همه مشک 

  در عدن،       

   لعل بدخشانش،        

  با همه بادام چشم و نرگس جادوي فتّانش،

  با کمان ابروان و تیر مژگانش،

  با همه آهوي مست مرغزارانش،
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  خسارانش،و تذرو و عندلیب شا با همه باز

  با همه شیر و پلنگ کوهسارانش،

  هایشبا همه درد فراق و تاب و تب

  هایش،در نگاه ماه شب

  با همه تضمین گیسوي پریشانش،

  با همه تشبیه و تلمیح درافشانش،

  هاي مشکینش،با تمام موشکافی

  هاي چین و ماچینش،با همه کشّافی

  با تمام استعاراتش،

  با تمام اختراعاتش،

  صویر زیبایش،با همه ت

  با همه تفسیر و تعبیر فریبایش،

  با همه افسانه و افسون دیرینش،

  ...با همه آواي شیرینش

  

  خود دیگر در خود نگنجید

  همچو در بیتش میان چاردیوار،

  چار سو شورید هوشیار،

  .خویش را از خواب رؤیا کرد بیدار

  ناگهان آمد به عصیان،

  زد شباخون،

  بیرون،ي آیین خود گشت از آیینه

  از ضمیر روشنش چون بازتاب آفتاب

  .کرد در اوزان خود او انقلاب

  .وارهید از محبس نقش کتاب

  قالب خود را شکست آخر،
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  راست از خود رست آخر،

  تا فرا گیرد همه توفان دنیا

  .در میان چار دریا

  تا فرا گیرد سراسر هفت اقلیم،

  .ي امروز و فردااندیشه با همه 

  

  شعر،

  شعر زندگانی

  !شد جهانی

  شد زمینی

  با همه پروازهاي آسمانی،

  !با همه پردازهاي جاویدانی

  

   لیک افسوس،

  با همه افسانه و افسون

  اش، ماند در سبک کهن یک نیمه

  لیک رستاخیز دارد در سخن نیم دیگر،

  هاتا در آن گنجد فراسوي جهان

  !هاتا شود در خود فراگیر زمان

  

   شعر،

  شعر زندگانی،

   زندگی باشد،تا خود این

  !پاشد سوي آزادي فروغ خویش می
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    بنیادشیرین

  

 ي در روستا1941در سال ) چیوآادیقدم بن  خوشفمحمدا قربان (ادی بننیریش

.  آمده استای به دنکستانیمختار بدخشان تاجخود  استان ي هقلع  راشتهی ناحستجِرِ

 خود ی دانشگاهلاتی تحصکستانیتاج ی در بخش فیلولوژي دانشگاه دولت1968در سال 

 جا نی اقامت نموده در ادخشانبعد از اتمام دانشگاه در ب.  برده استانیرا به پا

 ونیزیلوو و تی رادي هتی کماستی، ر» و صنعتاتیادب«نامۀ   هفتهیندگی نمايهاتیمسئول

 ي یه اتحادی بخش بدخشانيری به بعد دب1993 بدخشان و از سال یحکومت محل

 ی ادبي و پرورش استعدادهاتیدر ترب.  را بر دوش داشته استکستانی تاجندگانسینو

  از ده دفتر شعر و مقالاتشی بشانیتا کنون از ا.  سهم مهم گرفته استشانجوان بدخ

 . استدهی به طبع رسمتعدد
  

 
  رودکی بود و شکوه شعر بود

  )رودکی» شکایت از پیري «ي قصیدهي   در حاشیه(

  

   و موج ریزباران بود، بهار عمر بود

  .شکوه سلطنتی بود و آل سامان بود
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  شباب بود و جوانی زره پیکرها،

  .نه بیم دهر نه هیبت ز نحس کیوان بود

  

   جلال بود و گل لاله بود و بلبل بود،

  .خواران بود صداي چنگ بود و شور باده

  

   شکوه شعر بود و راویان و شاعر مست،

  .ن بودهزار هدیه و تحسین میر و سلطا

  

   به روز مجلس سلطان و نبض دور و زمان،

  .خوان بود شبانه شمع بود و شاعر غزل

  

  هاي شعر عجم،  فراخ بود مگر عرصه

  .الشّعرا بود و شعرباران بود که آدم

  

   چه دور بود؟ که یزدان پاک کرده نصیب،

  .که خوان او همه شاهانه بود و دندان بود

  

  د،ي هنرها بو سخن چو تاج سر جمله

  .سخن ز شعر تر شاعر خراسان بود

  

  شعر او جهان بشنفت،  چه شاعري که همی

  .به باغ دهر تو گویی هزاردستان بود

  

   مگر که اختر اقبال او ز چرخ افتاد،

  .به سر ورا تو بگویی قضاي یزدان بود
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   فلک چه کرد خدایا علیه مرد کهن،

  که حال شاعر از این پیش در چه سامان بود؟

  

  هایی گوش رسد از دیار تن دیگر به

  .صداي شاعر پیري که فخر دوران بود

  

  ها، که زار نالد و گوید دریغ دوران

  ...زمانه پر ز شکوه بود و خیر و احسان بود

  

  کنون زمانه دگر گشت و من دگر گشتم،«

  .»عصا بیار که وقت عصا و انبان بود

  

                ***  

  

  ک تبسم کن که خندانی هنوز،ی

  .ان جانم شو که جانانی هنوزج

  

  ي ما پر کن از عطر صبا، کلبه

  .افشانی هنوز ي باغ گلجلوه

  

   ما را پر کن از ناز دگر،ي کو

  .زیب زیب بزم یارانی هنوز

  

  ي ما پر کن از شهد وصال، کاسه

  .گیر مست و مستانی هنوزچشم
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   کن یک سر شوریده را،1ها سیله

  .کس ما را نگهبانی هنوز بی

  

  از دیار خاطرات دي و دوش،

  .ي نو کن که نوگانی هنوزقصه

  

  منّت شبی، در کنارم گیر بی

  .کان کان لطف و احسانی هنوز

  

  در نماز شام یادي کن ز ما،

  .گرچه یار نامسلمانی هنوز

  

   ما گرم کن از تاب مهر،ي سینه

  .آتش لعل بدخشانی هنوز

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   
  . دست کشیدن بر سر به نوازش:سیله کردن  -١
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  زاده تورسون رزایم
  

پس . گردد ی محسوب مي دوران شوروي ادبانیزاده از شمار معروفتر  تورسونرزایم

ت مدینی عنیاز وفات استاد صدرالددر .  بودکستانی تاجسندگانی سرور اتّحاد نويدی مد

 سطوح را در یمللالنی بی و اجتماعی مهم دولتيهاتی مسئولی ادبيهاتیکنار فعال

 بلند منظوم يهاها و داستان  سلسله منظومهکی. شت بر عهده داي دولت شورويبالا

 هندوستان، ژهی و شرق، به وای ملل مظلوم آسي هخواهان ي آزاديها وع مبارزهض در مويو

 نی زمان خود و همچنی دولتزی جوانی مهمتري هبرند. دی او گردیباعث شهرت جهان

  . باشد ی نهرو ملعلاهر جویالملل نی بي هزیجا

 
 

  صداي آسیا 

      

   آسیا گوید سخن

  !آواز آن را بشنوید

  موج دریا، 

  !ر دمان را بشنویدحغرّش ب               

  آسیا بیدار شد، بیدار، 

  ترک خواب کرد،                          
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  .راستی و دوستی را عاقبت دریاب کرد

   -شعر حافظ را به یاد آرید

  درد شرق را                                  

  : هاي سرد رازار و آه هاي زار لهنا

  شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حایل،«

  .»هاکجا دانند حال ما سبکباران ساحل

  در شب تاریک، 

  بیم موج دیگر آسیا                    

  .ها ها ندارد شکوهاز سبکباران ساحل

  فشارند از ته دل  می

  ندست آن را دوستا                         

  .تا سر آن را رسانند از زمین بر آسمان

  رفت آن دوري که آدم را پر از تحقیر بود،

  نشین را نقل مجلس  شب

  .ي زنجیر بوددانه                              

  هارفت دوري که جدا بودند مثل چشم

  ها   همسایه -هاخلق

  .در سرزمین آسیا                         

  ها گیرند پیوند نوي، هها از میو میوه

   -ها  گیرد از همسایه

  . همسایه هم پند نوي                       

  رفت دوري که صداي چین 

  آمد به گوش، نمی                                 

   - خورد هندي خون دل می

  .بود هندوستان خموش                                 

  رفت دوري که 
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   خرُد پیچ اندونزيبه گردش                

  در غم یک لقمه ماهی، 

  .در غم یک کف برنج                            

   جبر و الم،1يشود نابود اکنون فرمه می

  .بندد در آب بحر زنجیر ستم زنگ می

  برمه چون باغ جوان 

  کند، میل شکفتن می                          

  در سرندیب کارگر 

  .کند جرأت به گفتن می                        

  ! آسیا

  .مانند مادر مهربان هستی مرا         

  مهر دل و ي   مهره

  . بهتر ز جان هستی مرا        

  ام، آسیا را من به چشم خویشتن سنجیده

  .ام ي خندان فرزندان آن را دیدهچهره

   منحوس را،ماضیام صدها نشان  دیده

  .س رااز قفاي پنجره نالیدن محبو

  از نمایشگاه خنکاو 

  ام، گذرها کرده                       

  هاي چین را یاد دهقان

  .ام در دلم آورده                             

  گردند  غایب از چشمم نمی

  مظلومان هنوز،                                 

  تیغ و شمشیر و کمان و 

  نده و زندان هنوز،کُ                              

                                                   
 . کمپانییکامپان شرکت، :   فرمه-١



 
۳رود�ی    )��� ��ی��تان(   ۳۷و۳۶، ۵

 

۸۰ 

تان      
�� ز  و ز

�� ن، پا
��تا �     

۱۳۹۱            -
�ص�نا�   

 
�ی ا�  ر

 
���ی ��  
. ا.   ج 

�ان
ا

 �  
�ی��تان � 

 

   و ژاندارمسنگدل 

  فرمان سرداران هنوز،                      

  افکن،  دهشت

  افکن  لرز                  

  .هیکل خاقان هنوز                             

  در نمایشگاه دیدم 

  چارپایه ماله را،                        

  .اي صدساله رهاي پاره  جامه1یماقی صد

  

  ي دهقان  از درون سینه

  اند، دلی را کنده      

  سرکشان را در ته چاه سیه 

  .اند افکنده                                 

  

  ساله را   دختر ده

  اند،  در دیگ جوشان پخته                    

  ها را  توانم آورم این قصه می

  ...چند - چند                                   

  

   زنده باشد، 

  دختر هنوز،  زنده باشد، این جوان    

  برآید چون شفق  می

  .بر پیشواز صبح روز                         

  او صداي چین بود، 

  هاي آسیا، او شعله                         
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  .هیبخ :  یماق-
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  : هاي روي عالم را رساند این نداخلق

  ام   زنده-

  یات،چون که وطن نوشید از آب ح            

  گذارد پا به راه بخت  می

  .با عزم و ثبات                               

  اند، زارانی که زیر بار سر خم کردهکشت

  با سرود من 

  اند،  سرود تازه را ضم کرده               

  سرایم  می

  من به بزم دوستداران زمین،             

  گردیده در زمین نوجوان

  .در آغوش چین                               

  

   من سرود آسیایم، 

  دل، ي آگاهقطعه                          

  اي که کرد قامت راست  قطعه

  . از بالاي گل                                   

   -من سرود کارگر

  ها، مزدور بندرگاه                     

  همدم دریانوردان، 

  .هاپاسبان راه                       

  فریقا سخن آغاز کرد،اآسیا همراه 

  با دو دست خود 

  .  در اقبال خود را باز کرد    

  آسیا گوید سخن 

   از پیچ و تاب رود نیل،                    
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  .هاي سرد آب رود نیل از بلورین قطره

  رود نیل آید به خاک مصر از راه دراز،

  ریگ صحرا رو نهد 

  . بر نیل با اجز و نیاز                       

  با خط خوانا نوشتند 

  هاي قدیماز زمان                         

  : تشنگان در سنگ خارا مدح دریاي عظیم

  نیل اگر سرشار باشد، «

      لب زند،                           

      جوشد                                       

      دمد،                                                

  رزق فلاحّان فراوان، 

  .بهرشان آید مدد                         

  نیل اگر خواهد 

  .»دهد جاه و جلال  به هر کس می    

   ؟مصریان را زیستن بی نیل

  !این امر محال                                  

  مردم این سرزمین 

  در روز ماتم،                          

  روز طوي،                                          

  .کند با مهربان رود بزرگش گفتگوي می

  مادران آرند طفلان را به نزد آب رود

  ، تضرعو تولی با 

  .با  سلام و با سجود                    

  آرزو دارند که فرزندشان مانند نیل

  تا ابد پرجوش باشد، 
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  .دل ارجمند و صاف                         

  تشنگان مصر را یاري کند،  لباسوان 

  .هاي نیل را جاري کنددر بیابان آب

  

   در زبان آرد عرب 

  ،1 شادانه التّحریر را                      

  نیک بیند 

  ي تقدیر راي آیندهچهره            

  از گذشت روزگار بد 

  اند، بزرگان گفته                        

  : اند در معنی را به سوهان تفکر سفته

  مه به گلزار دیگر زن،یسعدي، تو برو خ«

  .»ي باغ تو به تاراج رسیدستن میوهیکا

  شرق اکنون شاد باشد از ثمر، از بار خود،

  ي خود را زند خیمه

  .ي گلزار خوددر گوشه                        

   غارتگران،شرق باغش را نماید حفظ از

  از هجوم گرمسیل و

  .آفت باد خزان

  اولین بار است که چون آفتاب نوطلوع

  شیر سنگین 

  .ي اسرار بردارد ز روپرده                

  ... شیر سنگین پرده را برداشت

   رعد و برق خیست،                                       

  :   آمد صداي خلقسویساز 
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  .سرود کهن مردمی مصریان:  التحریر -
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  »!بایست زیست می«                                  

  با همین نیت صداي آسیا آید بلند،

  .با همین نیت نماید پاره زنجیر و کمند

  با همین نیت به دهلی آمدند از هر کنار

  .شمار آسیاي نامدار خادمان بی

  با همین نیت زنان هند شمع افروختند،

  .جبهه رنگین کرده در کف عود و مجمر سوختند

   نیت گذر کردند از پهلوي ما،با همین

  کودکان در دست گل، 

  .ها برداشته بازیچه                            

  

   گوش کردم شرق را 

   هم نیل را هم گنگ را،                         

  دل خاک و زمین و  نرم

  .پرتحمل سنگ را                            

  ...  گوش کردم

  .روان آمد به یادورزش رود        

  دیهه من 

  .در حصار شادمان آمد به یاد  

  پوش کوهسارانش به یاد، هاي برف قلهّ

  .مانند خروشانش به یاد هاي نقره چشمه

  رود قشلاق من 

  رود،  از آهو سبکتر می                  

  در شب مهتاب

  .رود سینه پر ز اختر می

  افشانند  کاکل
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  . در این دیاربیدها مجنون                

  افشانند   شعله

  .هاي چراغان حصار صف                

  مخملین 

  ابریشمین،             

   کشت و زراعت دارد آن،                      

  .پایان فراغت دارد آن هاي بیبه سعادت

  این سعادت را ندانستند اجدادان من،

  شد نصیب این بخت، 

  این دوران                             

  . به فرزندان من                                         

  رود خرد دیهه من 

  کند،  جست و خیزي می                      

  .کند آسمان تاجکستان رنگریزي می

  گوید سرود،  مسکوه وقتی که میيرادیو

  کودکان رقصند خندان

  .در لب رود کبود

  

   رود خرد دیهه من 

  رود پرشور است، شور،                          

  با صداي رودهاي آسیا 

  .جور است، جور                             

  من به این رود عزیزم 

  ام،مهر دل را داده                           

  همرهش در کوهساران 

  .ام  بگشاده راه نو                            
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  از لب این رود، 

   از قشلاق جاناجان من                  

   -سر شد آواز دل من

  .الحان من مرغ خوش                          

  با صداي آسیا همراه شد، 

   همپاي شد،                                       

  .در صف ایجادکاران سعادت جاي شد

  تواند هر کسی که زور شد،  می

  غالب شود،                                       

  .گران را آید و صاحب شودیمال و ملک د

  تواند  ماهیان را می

  که نهنگ آرد به کام،                        

  .تک رودها را دم کشد چون می ز جامر بیحب

  اي که عزم را آرد زوال، نیست اما قوه

  .پرستان را نماید پایمال روح آزادي

  آمد به گوش،بهر آزادي صداي آسیا 

  خون خلق آسیا آمد به جوش، 

    !   آمد به جوش                                       
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  محترم حاتم

   

 آمده ای غرم به دنهیسکلان ناح اَي در روستا1950 سال لیرو آ10محترم حاتم 

 در انتشارات شتریب.  است)1972( معلم دوشنبه تی دانشگاه تربلیالتحص  فارغ. است

 ي هنی در زمو شعر خود را منتشر کرده ي دفترها ازادی زيتعداد. دارد تی مشغولیادب

 از . را انجام داده استیقاتی هم تحقیقی تطبیشناس  و زبانی فارسيها  واژهیابی شهیر

   .باشد ی مکستانی تاجسندگانی عضو اتّفاق نو1988سال 

  

  

  یرباعیات آریای

   

   دارش،ی نامي آریاست،این نامه

  .نامی دارشپیوسته نشان نیک

  آن کس که نموده بس گرامیدارش،

  1.اي بار خدا، تو هم گرامی دارش
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 در خصوص گرامی داشت تاجیکستان؛ جناب آقاي امام علی رحمان،ري  جمهو محترم اشاره به فرمان ریاست-

  .آریاییسال تمدن 
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  سرمنزل دنیاي تمدن از ماست،

  بسی دولت و قانون از ماست،بنیاد 

  بر جمله جهانیان تعاون از ماست،

  .امک و فریدون از ماستیجمشید و س

  

  بویند،یهاي بهشت آریای گل

  .رویندی بهشت آریایحوران

  در دفتر ایزد به دري بنویسند،

  .گویند در باغ بهشت پارسی می

   

  تاجیک چو تخم کشت نام خود را،

  .در سنگ به خون نوشت نام خود را

  گاهی که ز جان گذشت، در سر بنوشت

  .ي سرنوشت نام خود راماننده

  

   برجاست،یعالم به مدار آریای

  . برپاستیآدم به شعار آریای

  ر جا که فتاد تخم تاجیک آن جاه

  . برخاستیصد قوم و تبار آریای

  

   هر قلهّ بود چو اختیار پدران

  .سرکش به فلک چو افتخار پدران

   نبودیبهتر به دیار آریای

  .ي کوه یادگار پدرانچون قلّه

  

  نظیر پدرود به تو  کیخسرو بی
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  .وي رستم همچو شیر پدرود به تو

  گودرز یل دلیر پدرود به تو،

  . زریر پدرود به تو-اي مرد زمان

  

  ي تاریخ سفرها کردي،در خطّه

  .ي سندباد دریاگرديماننده

  گاهی به مغاک گه به افلاک شدي،

  .گاهی که چو کوه بوده گاهی گردي

  

  من بیست هزار سال دیرینه بودم،

  .با عالم قدسیان به یک زینه بودم

  من شاعر و عاشق نخستین به جهان

  .د پیشینه بودمي پیشدادر جمله

  

  باید خواند، می» شاهنامه«پیوسته ز 

  .این نامه به تاج سر بباید بنشاند

  زیر سر طفلکان در گهواره

  .باید ماند چو فال نیک می» شهنامه«

  

  خورشید به صبحدم سلام من و توست،

  .از کشور آریا پیام من و توست

  نشد درخور سلطان محمود،» شهنامه«

  . نام من و توستي جاویدان بهاین نامه

  

  گاه من و توست،» شاهنامه«سر تا سر 

  .از سوگ عزیزان همه آه من و توست
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  ها ز دست من و توآن رفته ز دست

  .وان خون سیاوشان گناه من و توست

  

  هر لحظه درود خان تو بر فردوسی،

  ارجی بگذار و شان تو بر فردوسی،

  ام به نامش امروز این نامه نوشته

  .سان تو بر فردوسیي من راین نامه

  

  از چشم چو آید آب بر خاک افتد،

  .هر سایه ز آفتاب بر خاک افتد

  از خون سیاوشان که بر خاک چکید

  .ایوان فراسیاب بر خاک افتد

  

  کفن اي شهید وادي سپید، گلگون

  بر کام اجل ترا زریرا که کشید؟

   هیچ گوشی نشنید،دچون تو یل گرُ

  .مثل تو فلک دیگر دلاور کی دید

  

  ي خویش را پر از غم کردیم،خود سینه

  .ي خویش را پر از نم کردیمخود دیده

  ایرانی بهانه کرده و تورانی،

  .خویش را کم کردیمبفزوده دشمن 

  

  بسیار بهار لاله طی شد این جا،

  .ي آریا ز پی شد این جااین نامه

  گشتاسپشقباد و کیکی خسرو و کی
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  کی آمده و گذشته، کی شد این جا؟

  ام از پاي اگر از غم عشق، افتاده

  .ي عالم عشقاین است مرا مرتبه

  این طرفه نگر که اندر این دشت نبرد

  .هر کس که فتاد او بود رستم عشق

  

   دیرینم،ی اي میهن آریای

  اي میهن خاطرات بس شیرینم،

  دشت و دمن و وادي و کوهستانت

  .بینم ي دیوار دلم میدر نقشه

  

  باید گفت،هر گه که سخن ز آریا 

  .ریا باید گفت لاف و گزاف و بی بی

  خواهیم اگر حقیقت خود جوییم

  .حرفی ز حقیقت نیا باید گفت

  

   نیمیم ز فرغانه و نیمی ز ختن،

  .نیمی ز بیابانم و نیمی ز چمن

  :اند آب و گلم از ازل چنین ساخته

  .یک نیمه غریب، نیم دیگر به وطن
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  پرده حبیب

  

در سال . ي حصار به دنیا آمد در ناحیه1962 سال )اگوست(اوت  23پرده حبیب 

هاي  به فعالیتوي. شد دوشنبه فارغ التحصیل  در شهردانشگاه تربیت معلم از 1978

 " صنعتوادبیات "ي  نامه هدر حال حاضر معاون هفت. ادبی و خبرنگاري اشتغال دارد

 دفتر پنج  تاکنون.تاجیکستان استي نویسندگان  عضو اتحادیه1998از سال . باشدمی

  .از پرده حبیب منتشر گردیده استشعر 
  

  

  پرسیرأي

  

  هر نفس بر طبق سرقانون شعر

  در همه کانون شعر

  روزیست،پرسی شبانهرأي

  .گی است همیشهپرسی رأي

  

  ریزند هاي رأي می  برگه

  با عنوان شعر و

  -اسم شاعر
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  های سینه،زیر صندوق

  ها صاف دل ما، ینههای چون آیزیر صندوق

  های چون آیینه شفّاف دل ما،زیر صندوق

  ای از نام دیروز، برگه

  ای با مهر فردا، برگه

  . حاضر1یای با تمغه برگه

  

  های سبز برگ شعر از شمار برگه

  پرسی سترگ شعر،در این رأی

  ها برطرف گردند،طرف های بی برگه

  ها برطرف گردند،های هرطرف برگه

  .ها برطرف گردندرفط های یک برگه

  

  پرسیی این رأیبرگه

  نیست کاغذپاره و آن را

  پاره پاره نیز نتوان کرد،

  پرسی بزرگی این رأیبرگه

  .نیست جز از برگ

  

   کلّ برگی که به روی این جهان هست،

  های هر درختی که شکوفان است،برگ

  افشان است، های هر گیاهی که گلبرگ

  الآنای نخواهد داشت تا پرسیرأی

  .ای این قدر افزون و فراوان برگه

  

                                                   
١

  . تمغا: تمغه -
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  پرسی بزرگ شعر عالم را،رأی

  پرسی سترگ عهد آدم را،رأی

  تا دهد روز حساب انجام،

  شعر را دارد خدا اعلام،

  

   را به دست آریم،یهاا تا ز مردم رأی

  گذاریم، شعرها را انتخاباً وا

  ...های انتخاباتی در تمام حوزه
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  کارزار

  

  کارزار

  باغی است

  که درختان

  در مقابل تگرگ

  ها رابدن

  .آرند سپر می

   

  کارزار

  جایی است

  که درختان

  به خاطر

             دفاع مقدس،

  یعنی حمایت از بهار،

  بارند، سراسر شکوفه می

  های سرخ، شکوفه

  .های خونین شهادت شکوفه
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  ها شکوفه

  یادها را ترک نخواهند کرد،

  اکارزار ر

  برای دشمن

  خالی نخواهند گذاشت،

  آخرین شهید

  بدون رفاقت شکوفه

  .نخواهد ماند

  

  ی وطنجبهه

  ای عرصه

  هاست،از نبرد شکوفه

  .های خونین نجابت شکوفه

  

  ها گل شهادت است تن

  که نبتواند

  در این محیط،

  در این باد و هوا

  .رستن

  

   این گل

  ها همدر روی تابوت

  ...شکوفان است
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  الدین حصاري اهل

  

 تاریخ و ادبیات ی ه در بخش رشت1977-1972های سال  درالدین حصاری اهل

 ی ه مدیر ادار در حال حاضر.دانشگاه دولتی تربیت معلم دوشنبه تحصیل کرده است

  .باشد مرکز ترغیب ادبیات اتحادیه نویسندگان تاجیکستان می

  

  

  عیب مسلمان بکنند

  

   مسلمان بکنند،ابر گریان که شود عیب

  .برف و باران که شود عیب مسلمان بکنند

  

   برق شمشیر غضب باز کشد هر گاهی

  .رعد غرّان که شود عیب مسلمان بکنند

  

  خبران از تبهکاری و نیرنگ خدا بی

  .قحطی نان که شود عیب مسلمان بکنند
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  قیمت مال بخیزد به گرانی بالا

  .یا خود ارزان که شود عیب مسلمان بکنند

  

  ها گرددرونق فسق اگر آمر دل

  .ضعف ایمان که شود عیب مسلمان بکنند

  

   ناکسانی که جهان زیر تصرّف دارند

  .شور توفان که شود عیب مسلمان بکنند

  

   اگر جمع نماید مکريلردخاطر 

  .هم پریشان که شود عیب مسلمان بکنند

  

   فتنه در عالم پرحادثه حاکم گردد

  .مان بکنندمکر شیطان که شود عیب مسل

  

   از پی محو بشر از همه اقصاي جهان

  .عهد و پیمان که شود عیب مسلمان بکنند

  

  کثرت جبر و ستم با همه قدرت که در اوست 

  .بر مسلمان که شود عیب مسلمان بکنند

  

   ترکشی روي دهد یا که مبادا ناگه

  .تیرباران که شود عیب مسلمان بکنند

  

  کاران است  ذلت روي جهان فعل سیه

  .دعوي از آن که شود عیب مسلمان بکنند
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  این چه حالیست که بر رغم مسلمان تا هست

  .هر چه فرمان که شود عیب مسلمان بکنند
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  عسکر حکیم

  

 آمده ای خجند به دني هی رومان ناحروستاي در 1946 اکتبر سال 10 میعسکر حک

 )1967 (کستانی تاجی دانشگاه دولتاتی و ادبخیار تي ه دانشکدلیالتحص  فارغ. است

 یدانشگاه دولتی خود را از شناس اتی علوم ادبايدکترمدرک کاشناسی ارشد و . باشد می

 ي یه اتّحاداستیدر دو دوره ر . اخذ نموده است1972در سال  مسکو افلاماناس

انده و چند  دفتر شعر به چاپ رسنی چند وي. را عهددار بودکستانی تاجسندگانینو

الفباي  اشعارش به و نموده فی پژوهش شعر معاصر تألي هنی هم در زمی علمي هرسال

   . استدهی هم به طبع رسیفارس

  

  

    زمین سبز باورها

  )اهدا به عبدالرحمان عبدالمنّان(

  

  خواهم زنم از سرزمین خویش،  حرف می

  .گویم ولی زین خاک حرف آسمان آید هر چه می

  مانیم انمایه که مایش پاي میبس که این مرز گر

  .دیگران را کهکشان آید
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  خورد بر کوه،  چشم ما در هر نگاهی می

    خط نیست، چون جهان ما افق

  .شاقولیست

  سرحد مرزش نه در دریا و

  ست،ا نیونه در ربع مسک

  ست،ی انه در دشت و نه کول

  .ست ادر سواي هفت گردونی

  

     شاعرانش هم بدین وجه

   آسمانییند،

  سبزند،  این جهان خودروي میي ه روگرچ

  .اند جهانی آن

  

  ي تنگ و فراخی نیست، خاک ما را از ازل اندازه

  .ست ايااندازه بلند خاک ما را تا ابد تفسیر و 

  

  ي خویش در چنین خاکی که در هر ذره

  آسمان دارد،

  توان آیا به حد خاک و معیار زمینی زیست؟ می

  دانم،  من نمی

  ین جا خاکپاش ار هست، دانم ا ولی می

  دل سراي عشق گردونش نباشد، 

  .نیست

  

  هاي گردانم،از پی خویش او برد بر اوج گردون

  .کش نیارم بر زمین دیگر فرود آیم
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  شاعران حرف بلند از ماوراي آسمان جویند

  .من ولی بر خاک این منظر فرود آیم

  

  ش گوشم را فرا آرمیتا به حرف خاموش واد

  .پردازيه را بشنوم در ویژهاي رودها  واژه

  ناک بگذارم، گوش بر خاک تحمل

  ش آوازيیآیدم از زردهیشت و مزدک و مان

  بس که خاک پاکشان این جاست،

  .ي افلاکشان این جاستگاه و زینه سجده

  

     تا جهان باقی بود 

  ي آن نیکفر باقیست فرموده

  :در سه دستورش

  

  نکوپندار و گفتار و

  .نکوکردار زردشتی

  و عالم هم نخواهی یافت همسانشدر د

  .بگذرد صد پشت اگر هم بعد صد پشتی

  

  دیگر آن کو هر کرا با او برابر بود، برادر خواند،

  .تا سخن از مزدکیت راند

  نسانی و فرهنگ وان دیگر ز

  .تازه نقش مانوي آورد در ارژنگ

  .زین همه فرهنگ تاجیک آریانفر ماند
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  اي زمین سبز باورها

  ز بس در آب ایمان است و کوثرها،هایت سب ریشه

  چون تو اسلام آوریدي دیدم اسلام اینچنین باید،

  کز مسلمانی تو امروز

  .هم به وجد آید) ص(خود آل محمد

  

   حمد اسلامت که جز اسلام نیکی نیست

  .رودکی و مولویت را نظیر آدمیت کیست

  تا رسد نسل بشر بر حد انسانی

  .انیبایدش آموخت از این هر دو مسلم

  چون توان گفتن ورا نعت و ثنا دیگر

  .آن که او را نیک نیک است و بدش از نیک نیکوتر

  

  آور اي دیار کوچک از چار اقیانوس پهن

  هاي این مردانهر وجب خاک عزیزت را بلندي

  اختر، کرد گردون بلند

  ین من سروادگو در جستجویی حرف شایانتاک

  زنم اکنون می

  به اوج هفت

  .گردون سر
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  ي نورآیینه

  

  ي نور که بودست که بودست، این آیینه

  .ي خورشید نمودستکز آب رخش چشمه

  آه این چه گذشتن ز بر ما به خموشی،

  .خاموش که خاموشی او اوج سرود است

  ي لبهاش اگر بوي بیان نیست،در غنچه

  ي عشق از که شنودست؟شهر این خبر تازه

  وداعی، رود و رفتن او نیست  خوش می

  .او را که به هر مقدم پدرود درود است

  او مسجد و دیري و کنشتی نشناسد،

  .اما همه افتاده به پایش به سجود است

  ي ناز است بشر راگر دست سخا مایه

  .این اوست که اعضاي وجودش همه جود است

  که بندشخدایی است این بنده ، خدایا، چه 

  .بودایی و ترسا و مسلمان و یهود است

  رفتدگر یک بار که بر بام فلک رفت 

  .آیین جهان گرچه فراز است و فرود است

  آن است که از روز ازل نیست سقوطش



 
۳رود�ی    )��� ��ی��تان(   ۳۷و۳۶، ۵

 

۱۰۵ 

تان      
�� ز  و ز

�� ن، پا
��تا �     

۱۳۹۱            -
�ص�نا�   

 
�ی ا�  ر

 
���ی ��  
. ا.   ج 

�ان
ا

 �  
�ی��تان � 

 

  .راهی که کند عزم صعود است و صعود است

  ي حیران ز قفایشما را همه این دیده

  !با شوق و خطابی که که بودست، که بودست؟

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
۳رود�ی    )��� ��ی��تان(   ۳۷و۳۶، ۵

 

۱۰۶ 

تان      
�� ز  و ز

�� ن، پا
��تا �     

۱۳۹۱            -
�ص�نا�   

 
�ی ا�  ر

 
���ی ��  
. ا.   ج 

�ان
ا

 �  
�ی��تان � 

 

  

  

  

  

  

  

  

  اعجاز پرواز

  

  اي هست به نام آدم ادهز

  که خود از آه و دم است

  لیک در کف گردان

         جاوید         

  .ي شادي و غم است               پیمانه

  جام غم را زد بایست به سنگ،

  !جام شادي برداشت

  

  شیبس که آن جام که شاد است م

  .خوشتر از جام جم است

  

  شادي

  اصل به ظهور آمدن اعجاز است،

  بز زمینهستی س

  .تضمین پرواز است

  

  



 
۳رود�ی    )��� ��ی��تان(   ۳۷و۳۶، ۵

 

۱۰۷ 

تان      
�� ز  و ز

�� ن، پا
��تا �     

۱۳۹۱            -
�ص�نا�   

 
�ی ا�  ر

 
���ی ��  
. ا.   ج 

�ان
ا

 �  
�ی��تان � 

 

  هر کجا دام و قفس هست 

  شکستن بایست            

  و جهان را به پر و بال آراست

  پروا نه که بی

  مقراض زدن

  اطلس بال کبوترها را

  ي بال و پر استکاسمان شیفته

  و به جان

  .عاشق پرواز کبوترهاست

  

  بس که در معجز ایجاد زمین و کیهان

  آسمان باشد و

  ي نه،پرواز

  .معناست آسمان بی

  

  معنی بودن ما

  نیز همین پرواز است

  و اگر هم

  به پر و پرواز امکانی نیست،

  کیست کو را نبود

  عشق تماشاي پروازي، 

  کیست،

  کو نخواهد که ببیند

  به فراز سر خویش

  آسمان هست و

  پرواز کبوترها هست



 
۳رود�ی    )��� ��ی��تان(   ۳۷و۳۶، ۵

 

۱۰۸ 

تان      
�� ز  و ز

�� ن، پا
��تا �     

۱۳۹۱            -
�ص�نا�   

 
�ی ا�  ر

 
���ی ��  
. ا.   ج 

�ان
ا

 �  
�ی��تان � 

 

  و خطر

  هاي پرافشانیبر پر جان

  !نیست؟

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
۳رود�ی    )��� ��ی��تان(   ۳۷و۳۶، ۵

 

۱۰۹ 

تان      
�� ز  و ز

�� ن، پا
��تا �     

۱۳۹۱            -
�ص�نا�   

 
�ی ا�  ر

 
���ی ��  
. ا.   ج 

�ان
ا

 �  
�ی��تان � 

 

  

  

  

  

  

  

 
  یسلیم ختلان

  

 به آباد  ن مومي هیشهر ناح شولغاني در روستا1960 سال س مار12 ی ختلانمیسل

 یو دانشگاه ادب) 1984( معلم دوشنبه تی دانشگاه تربلیالتحص  فارغ.  آمده استایدن

 .باشد می) 1989(گورکی در مسکو 
 پژوهش آثار ي هنی در زم اواتی ادباي دکتري ه رسالو منتشر نموده چند کتاب شعر

 ي یه عضو اتحاد1991 سال از  ومشغول است سی تدر به در دانشگاه وي.مولانا است

 .باشد ی مکستانی تاجسندگانینو
   

  

  چند غزل

  

  ام، نفس با تار مو بربستهجان و تن را هم

  .ام دامن خلّاق در خلقت به خو بربسته

  در گلستان معانی نیست برگ اعتبار،

  .ام م که چون از نافه بو بربستهباز رنگ می

  1 کش،پیلهتنم دیوار از آب دهن چون یم

                                                   
  . منظور کرم ابریشم:له کش یپ -١

  



 
۳رود�ی    )��� ��ی��تان(   ۳۷و۳۶، ۵

 

۱۱۰ 

تان      
�� ز  و ز

�� ن، پا
��تا �     

۱۳۹۱            -
�ص�نا�   

 
�ی ا�  ر

 
���ی ��  
. ا.   ج 

�ان
ا

 �  
�ی��تان � 

 

  .ام کرم غافل، دور عالم را به رو بربسته

  دارد مرا، عقل در دیوانگی هوشیار می

  .ام سیر دنیا را نظر از چارسو بربسته

  سارم را سما در زجر بنماید سراب،خشک

  .ام آب را از چشم حسرت جو به جو بربسته

   حاجت امداد کم گردد روا،یموشدر خ

  .ام وهو بربسته رخت از عالم به رسم هاي

    

                        * * *  

  

  رسد تا جبر ساز دلبر است، اشک موزون می

  .گر استبخت را سرمایه از خوناب دل روشن

  هست غم در حاجت مرد خدا داد مراد،

  .مردم شوریده را در چشم باب منظر است

  یابد نظر، اق را مشتاق میهر کجا عشّ

  .اعتبار عشق از اعزاز دولت برتر است

  بازي دارد از ایام چشم تر مرا، رنگ

  .باز جوهر است تاب موج تاب فتنه -تاب

  شعله کی در خویش بنماید نماي سوز را،

  .وجد آن دارد که خاکستر گواه اخگر است

  هرچه در کار است افسردن به حال غفلتش،

  .روزي یک دو بینی از در استگر شود افسرده 

  

                        * * *  

  

  سنگ است، در این شهري که از دیوانه تا هوشیار هم 



 
۳رود�ی    )��� ��ی��تان(   ۳۷و۳۶، ۵

 

۱۱۱ 

تان      
�� ز  و ز

�� ن، پا
��تا �     

۱۳۹۱            -
�ص�نا�   

 
�ی ا�  ر

 
���ی ��  
. ا.   ج 

�ان
ا

 �  
�ی��تان � 

 

  .اندیشه یکرنگ است بازم که در  به صد رنگش نمی

  مقدر نیست حال بندگان در ناز اعیانش،

  .اش را با نماي این گدا جنگ است سگان کوچه

  نوا غرقم،نوایی، در ندارم اعتبار بی

  .سازد به ساز غافلان از عجز آهنگم نمی

  آشنا دارم به این مردان نامردش، سر نا

  .ام در این سرا ننگ است مرا بر عادت رندانه

  دهد گوش گرانم را، صدا زنگ حوادث می

  .که پاي ناروا دارد حسد در این بلا لنگ است

  آباد نظر خواهم، فراخاي بیابان، وسعت

  . ر هر نفس آه است، دل تنگ استمنظگانهکه در بی

   

                    * * *  

  

  گونم،به چهره غایت ننگ است رنگ می

  .ي دست چرخ، میمونمشدم چو بازیچه

  ند دست خیال،کهزار فتنه به ره درف

  .ي حیرت نهاده، مفتونمهمان که دیده

  خندانم، برون چو فصل بهار است، چهره

  . خونم فصل خزان همه1درون چو تربز

  کشم به هفت فلک، به رغم حادثه سر می

  .خبر نداشت دل از اعتبار واژونم

  قلندرم که به سر از هواي دیدارش

  .چون نپرسدم چونم کسی ز درگه بی

   شد،ينوافغان ز عمر که در بند بی

  !محزونم! اورد آهی نينواي شاد

                                                   
  . هندوانه:تربز  -١
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۱۱۲ 

تان      
�� ز  و ز

�� ن، پا
��تا �     

۱۳۹۱            -
�ص�نا�   
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ا
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  اسکندر ختلانی

  

 لیالتحص  فارغ. شدر شهر کولاب زاده  د1954اکتبر سال  12 دراسکندر ختلانی

و »  و صنعتاتیادب «ي هنام  هفتهکارشناس  و )1981( گورکی شهر مسکو یدانشگاه ادب

از سال  .ی منتشر نمود فارس الفبايچند دفتر شعر از جمله به.  بود»يآزاد «یويراد

ر  د2000 دسامبر سال 21 و در بود کستانی تاجسندگانی نوي یه عضو اتّحاد1989

 .ي نامعلوم کشته شد مسکو به دست فرد
   

  

  آغاز لادیم

  

  دیآی مي مرد

 کوهستان از
  و با ابریشم قدم هایش

  -یعنی  -
  با پرنیان گام هایش 

   ماي ههاي خستبر جان

  ...گذاردمیمرهم 

  ...شفا می بخشد

  



 
۳رود�ی    )��� ��ی��تان(   ۳۷و۳۶، ۵

 

۱۱۳ 

تان      
�� ز  و ز

�� ن، پا
��تا �     

۱۳۹۱            -
�ص�نا�   

 
�ی ا�  ر

 
���ی ��  
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�ان
ا

 �  
�ی��تان � 

 

  مردي می آید که درست

   زلال اشک مورچگان استي زاده

  و هنگام راه رفتن

  ...دهدنمیخاک را آزار 

  

  از خاک زاده است

  پرستدو آتش را می

  ...هارا گرم کندها و دلاگر خانه

  !خدایا

  !!خداوندگارا

  !یزدانا

  !پروردگارا

  هایت را نامي ههم

  !دانممی

  !شناسممی

  !براي این ملت آزرده جان رحمت آور

  

  من خواب نجات

 -یعنی  -
  !امیش را دیدهیرها

  !بگیریدتعبیر خوابم را به فال نیک 

  

  پیر مردي گیسو سپید

  پیراهن سپید بر تن

  و چوب دستی از عشق آزادي در کف

  :با من سخن گفت



 
۳رود�ی    )��� ��ی��تان(   ۳۷و۳۶، ۵

 

۱۱۴ 

تان      
�� ز  و ز

�� ن، پا
��تا �     

۱۳۹۱            -
�ص�نا�   

 
�ی ا�  ر

 
���ی ��  
. ا.   ج 

�ان
ا

 �  
�ی��تان � 

 

  راه دور است"

  ...و رسیدن دشوار

  ...و راه را گم نکن

  اي دیديهر آن جایی که پرنده

  ...پیش برو

  به فریاد بیگانگان

  ...گوش مده

  ...مترس

  ...بیم ناک مباش

  ...ست ببرتو این مردم را به راه را

  پایان کار

  هاچیدن سنگ

  نرم کردن خاک

  ...و کاشتن دانه است

  ...برو

  "!...خدا یارت باد

  

  آیدمردي می

  ...از کوهستان

  من نام زادگاهش را 

  آورمبه زبان نمی

  زیرا تنگ دلان فراوانند

  توانندو می

  !...اورا چشم کنند

  ...من نامش را به شما نخواهم گفت

  ... نخواهم داداش را نشانو نشانی



 
۳رود�ی    )��� ��ی��تان(   ۳۷و۳۶، ۵

 

۱۱۵ 

تان      
�� ز  و ز

�� ن، پا
��تا �     

۱۳۹۱            -
�ص�نا�   

 
�ی ا�  ر

 
���ی ��  
. ا.   ج 

�ان
ا

 �  
�ی��تان � 

 

  شما خود اورا بشناسید

  ...و با او بیایید

  آید مردي می

  ...از کوهستان

  !...؟!امروز یا فردا
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۱۱۶ 

تان      
�� ز  و ز

�� ن، پا
��تا �     

۱۳۹۱            -
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  ...صداي رستن زاد

  

  ستاره باران بود

  در آن صدا که شنیدم

  و نیوشیدم

  و راز مخمل داشت

  به ناز مروارید

  سپیده ساران را

  ...ترانه زاران بود

  

  خروش جنگل داشت

 
  نوید برگ به باد

  پدیده گاران را

  ... فریادي هپرند

  

  مرا ز هیچستان

  توان رفتن داد

  صداي ژرف اندود

  ...صداي رستن زاد



 
۳رود�ی    )��� ��ی��تان(   ۳۷و۳۶، ۵

 

۱۱۷ 

تان      
�� ز  و ز

�� ن، پا
��تا �     

۱۳۹۱            -
�ص�نا�   

 
�ی ا�  ر

 
���ی ��  
. ا.   ج 

�ان
ا

 �  
�ی��تان � 

 

  

  

  

  

  

  

  

  ...برادران یوسف و دیگران

  

  جسارت شنا کردمتب آلود هاي و من در آب

  ...حماقت اما میلاد حادثه هاست

  

  کلمه محدود است

  نیستمهیا دن فضا براي رهی

 شتاب
  باید 
 !کرد

  !زیرا رکود مادر مرگ است

  

  برادران یوسف

  پاشندبه دیدگان پدر خاک می

  دهدکسی که مکافات عمل می

  ...هنوز پیدا نیست

  

  !هوش دار

  !با خطر چه نرد می بازي؟



 
۳رود�ی    )��� ��ی��تان(   ۳۷و۳۶، ۵

 

۱۱۸ 

تان      
�� ز  و ز

�� ن، پا
��تا �     

۱۳۹۱            -
�ص�نا�   

 
�ی ا�  ر

 
���ی ��  
. ا.   ج 

�ان
ا

 �  
�ی��تان � 

 

  !داند میرهاییاي که رموز تو آن نه

  !؟!شتاب چرا

  !...خموش! خموش باش

  

  ...کلمه محدود است

  ...نیستمهیا هیدن رفضاي آن براي 

  ...خواندمرا هواي واژه به ژرفاي خویش می

  شتاب باید کرد

  شتاب

  باید            

  ! کرد

  !...زیرا سکوت مادر مرگ است

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
۳رود�ی    )��� ��ی��تان(   ۳۷و۳۶، ۵

 

۱۱۹ 

تان      
�� ز  و ز

�� ن، پا
��تا �     

۱۳۹۱            -
�ص�نا�   

 
�ی ا�  ر

 
���ی ��  
. ا.   ج 

�ان
ا

 �  
�ی��تان � 

 

  

  

  

  

  

  

 
   خجنديي هادیب

  

  . آمده استای در شهر خجند به دن1971 سال )هیژوئ(جولاي 5  خجنديبهیاد

 دانشگاه به نی خجند است و در حال حاضر در همی دانشگاه دولتلیتحصال  فارغ

. چند دفتر شعر به چاپ رسانده است. ورزد ی شغل میقاتی و تحقی علميهاتیفعال

در انواع شعر معاصر و  دهی هم به طبع رسیفارسالفباي  به بهی اشعار اديها نمونه

 .باشد ی مکستانیتاج سندگانی نوي یهعضو اتحادوي . کند ی مییآزما طبع
   

  

  برگ سپیداريصحبت 

  

  لرزد اندر شاخسار سبز نبض  قلب من می

  .اي دوست

  صحبت برگ سپیداریست

  .ها و مژگانم                 در لب

  دستهایم ناامید، اینک،

  .آید            دامن قلب توام در کف نمی

  .حقیقت ماندزندگانی بی

  .خسته از نیرنگ تقدیرم

  



 
۳رود�ی    )��� ��ی��تان(   ۳۷و۳۶، ۵

 

۱۲۰ 

تان      
�� ز  و ز

�� ن، پا
��تا �     
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 �  
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   سرشکم رال سبزیقند

         در کدامین خانه آویزم؟

  ي تاریک؟در کدامین خانه

  ي سیرت؟در کدامین خانه

  مذهب و معراج خود را

  .تر از پنداربرم بیرون        می

  .کارم هاي سوسنی خورشید می عاقبت در صفحه

  زنم بر شب، خطّ بطلان می

  .شوم باران عاقبت اندر بیابان می

  . آب و آفتاب و گلاي برایم نام تو معناي

  .توانستم چراغ در شبت باشم می

  .توانستم کنم رضوان خیالت را می

  توانستم شوم شیرینی انجیر می

  .               اندر کام تقدیرت

  !دوردست من

  .شاخه شاخه بشکن آخر نخل هست من

  .یا به دست بادها بسپار بخت پست من

  مرگ را گلدسته کن، بگذار

                  روي دست من

  !خواهم  بی تو بودن را نمی
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  تا شاعري

  

  ي خود آب،دهم از گریه مارها را می

  .هادوستی دارم به کژدم

  .چون درختم در جفاي باد

  

  .جویم زر خالص وز حباب لحظه می

  .هاي خود دارمت مژگانصابر را در ش

  .بارم پیش پایت مثل برف سرد می

  

   نیلوفري آبفرصت

  .رود از خاطرات چشم می

  تشنگی دارم به آداب بلند خلق،

  .تشنگی دارم به دریاي عروج عقل

  

   تا سریر آن سراب آفر، 

  رسم روزي،            تا حقیقت می

  .     رسم تا شاعري، اي دوست می
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                       ***  

  

  پرورد اندوه است سیمرغ نگاه من، قفس

  .سرپناه من ساکن این دل بیرانهکه شد وی

  

  دو سوسن شبنم آوردم چو مضمون حیات خود

  . بنهاده به نخل دود آه منکه عنقا لانه

  

   چه زیبایی  که در چشمت بهاري زندگی دارد،

  .ریز گنه دارد نگاه روسیاه من خزان

  

  پروري بگذشت،  زمانا در مکان یادها گل

  .منکه زیبایی خزان باشد به فصل سرد آه 

  

  ماند؟ که گفتا یاد روي حسن در آیینه می

  .زمانی گل شکفتن داشت در رخسار ماه من

  

   ادیبه از سجود خود وجود پارسا داري،

  .گاه من بشد آیینه گسترده به جاي سجده
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  فرزانه خجندي

  

.  آمده استای شهر خجند به دنر د1964 نوامبر سال 3) واآ  خواجهتیعنا(فرزانه 

در  1983اشعار فرزانه از سال . باشد  می خجندلّمعم تی دانشگاه تربلیالتحص  فارغ

 و آثارش از شود ی نوآور محسوب مي از شعرا وي.رسد ی به طبع منشریات تاجیکستان

 زبان ،یکی تاجی دفتر شعر به فارسنیچند.  برخوردار استاناستقبال گرم خوانندگ

 سندگانینو ي یه عضو اتّحاد1989 سال از ونده  چاپ رسا بهی و به حروف فارسیروس

 . استکستانیتاج
   

 
 فردا نامه

 
 ضعیفم گیسوان به نکیا

 ندارند اثر پیشین شهامت از که                              
 روممی و زنممی گلبند

 مضحک صورت چنین با                             
 .نو عصر به                                                           

 یشکامپیوتري خاطر که فردایی سوي
 .کندمی حفظ را که چکامه ي دانمنمی
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 امیدوارم که فردایی سوي
 صمیمیت، پرتو کسی چشم در باز   
 مردي، اصالت کسی خلقت در باز   
 اهورایی، جوهر آینه در باز   
 زیبایی حقیقت جوهر در باز   
 .کرد خواهد یننازن طلوع   

 .دیآمی نو  هزارساله121 ساعت

 .زیباست چه لاجورد آسمان در طلایی موشکان پرواز
 نوزاد طفل چو  سالهمیلیون آسمان

 .پرواست بی تازه ي ساله هزار آمدن بر   
 نوسبز  دختران

 برندمی را خود خرّم نوجوانی   
 .شهر مرکز به امشب   
 چراغستان، به   
 .زیبایی رزا تجلّی به   

 !رنجور هايدل ،يها
 شنوید؟می را فردا آمدن صداي   

 تمنّاییبی غبار از آیید بیرون
 اي فرنگی فرتوت زن

 سرگین ارابه یک  با   
 .یک و بیست عصر بر رودمی بیست عصر از   

 ماهي د سردي همین در کوچه به کوچه کودکی
 .فروشدمی یخماس                                                            

 طلبنده خالی هايدست با گدایی
 .شودمی وارد تازه عصر به                                           

                                                   
١

  .شودیم محسوبي لادیم نو سال حلول ساعت که است هیژانو اول شب )24 (12 ساعت منظور -
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 شود خواهد شاه شاید نو عصر در که گدایی
 .ماند خواهد گدا باز یا                                             

 شتابدیم اشخانه به فقیر مرد یک
 .بردمی قندگل کودکانش به شاید بار نخستین و

  گل ياحاطه در نیا از بعد فکرهایت! برادرجان اي

 !      باد                                     
 معصوم و کوچک قندگل نیا کند شیرین کاش

 .را بشر اهل و تورا زندگی
 ماندي کهن عصر در تو پدرود،

 .من نازنین جوانی اي
 عطرگردان، هايصبح

 گلاویز، بند و شکوفه هايشام                            
 .من یاسمن شمیم از پر یادهاي

 عشق، اي ماندي هاچکامه وجود در
 .من شیرین لرزش اي                                           

 .رعنایی و صباحت اي پدرود،
 بودي نشسته کهي اعاطفه اي

 . ییمبرا و ملاحت قلهّ در                                    
 !من يخجسته طفلکان دخترانم،

 .زندمی سبز ي شعشعه بهار شما صورت در
 . بوسم اتانساده چشمکان از بیایید

 شما، کودکی احترام به
 مادر، بزرگی احترام به                              

 دارم دوستش که کسی هر احترام به
 .گویممی درود را زندگی                                            

 .خندممی دوباره .گیریممی دوباره
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 را فروزانم خرد دلک
 .بندممی مجاز 1يارچه در                           

 فردا اقیانوس به نو، مجراي به که یعنی
 .وندمیپمی را خود شبنمی هستی
 .محبت اي پدرود

 گویم، تو پدرود خواهممین نه،
 !محبت اي سلام
 من چشمان به که عزیزي چشمه سلام

 .نمودي هدیه را نگاهت زیباترین
 بگرفتی، من دست که عزیزي دست سلام

 .رسانم تازه عصر به را خود يخسته وجود من تا
 .فردا آستان در نشسته مهربانی اي سلام
 !فردا ي ترانه -  مبارکت سلام اي سلام

 روممی و زنممی بندگل گیسوانم هب نکیا
 .تازه يهزارساله وسعت به                                                  

 دستش در صفا صبح تهنیت ينامه
 است من انتظار اینک                                            
  .روازهد دم در قاصد                                            

                            
    *** 

  

 داري، آرزو چه دل، اي دل، اي
 .داري هاي وهو باز و مردي

 است، 2نازنینان تالار به نه

                                                   
   .سازندی م اراسته را آن نو میلادي سال شب در کهی ستانکوه معطر کاجی نوع اردج، :  ارچه-١
  آرایش سالن منظور : نانینازن  تالار-٢
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 .داري جستجو که حسنی گرد
 ندانستی، کافري لذّت

 .داري آبرو که حالت به خوش
 شکرسیبی، ي خنده برون از
 .داري لیمو ترشی درون از

 شوي،یم قوم عشقبی دل
 .داري شو مرده کار خدا، به
 ریزيمی و بريمی کجا به

 .داري گلو در که هاییگریه
 خدا قلب به کنیمی تلفن

 .داري گفتگو بیغ با که تو
 صبحی،ي لطیفه نازي، - ناز
 .داري وضو سمن شمیم با

 نشمردت، هیچ به جانان گرچه
 .داري فرو سر که مبادت نیا

 ن،بود دل بهي ارزنده ا باز
  .داري وضو اتهاییتن به که
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  همیشه تا لحظه از

 
 زندگی، من شادي دلیل اي
 .زندگی من مبارکبادي گو
 توان،می بودن شاد بهانهبی

 .توانمی گشودن دیگر من یک
 را، گشته واصل صبح با من یک

 .را گشتهدل پا به تا سر شفق چون
 را، بسته گلي د فصل در من یک

 .را وستهیپ هااوج با سرکشی
 هست، که دیدن خوشبختی را چشمه
 هست، که بشنیدن یاراي را گوش

 هست، رفتار موزونی راي پا
 .هست پندار زیبایی را ذهن
 رفت، راه دوام شادان بایدم
 .رفت ناآگاه درد از رفت، مست
 آفتاب، کیپ بشنیده بایدم
 .آفتاب کیعل شادانه گفت

  ریخت، پندار ي پرده در آتشش
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 .ریخت دیوار گل ز مویش خم - خم
 است، کامل عشق خورشید معنی
 .است نازل ما بر خلّاق دل چون
 ماست، به آفریننده آن ي نامه

 .ماست به خنده او آلوي لب از
 شادباد، برگو خنده با را خنده

 .سوادبی کردن خنده در لب اي
 شدن، جان -  من گفتن تن نیا چیست
 .شدن عریان - پوشیدنم پیرهن
 کند،می ظاهرچرانی من چشم

 .کندمی رانی ریشه جوهر به یا
 کن، ایجاد خود ز دل اي را صبح
 .کن شاد را دیگران پس شو شاد
  رهگذار، در کنممی تنفّس یک

 .کوله بار نیا در چیست ببینم تا
 ده، شکر متاع انبانا کهنه

 .ده شکر هواي کافر من بر
 باختم، را نفس رفتن با گرچه
 .ساختم را جهان ییعن آمدم
 عشق، ورزید جو آب با امساقه
 .عشق ورزید آرزو با من قلب

 ام،دیده دوري نزد و گشودم ، در
 .امدیده حضوري و بیغ شادي
 ام،جستهي مجاز از را هااصل

 .امجسته فرازي هانشیبی در
 ام،ریشه بر جان باران اي ریز



 
۳رود�ی    )��� ��ی��تان(   ۳۷و۳۶، ۵

 

۱۳۰ 

تان      
�� ز  و ز

�� ن، پا
��تا �     

۱۳۹۱            -
�ص�نا�   

 
�ی ا�  ر

 
���ی ��  
. ا.   ج 

�ان
ا

 �  
�ی��تان � 

 

 .اماندیشه کندمی طفلی بوي
 ندگی،ز من شادي دلیل اي
 .زندگی من مبارکبادي گو

 ریختن، تجلّا جز بودن چیست
  !آمیختن جاویدان  با را لحظه
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 عبدالسلام دهاتی

 
 ای سمرقند به دندانیم باغروستاي در 1911در ماه مارس سال  عبدالسلام دهاتی

) 1931 (یدانشگاهشی پي هو دور) 1930 (یرستانی دبلاتیتحصگذراندن پس از . آمد

 ی انتشارات دولتيدنمرقسو بخش »  ازبکستانقتیحق «یکی تاجي ه روزنامي هدر ادار

  عمرانیتا پاو  ه شهر دوشنبه شدمی مق1935از سال . پرداخت تی به فعالکستانیتاج

 يها فرهنگنی آثار منظوم، منثور، درام، تدوفی تأل،ی و ادبی علميبه کارهادر این شهر 

 و انتشار آثار بزرگان میدر تنظوي . اشتغال داشت یکی تاجيری و تفسیکیبه تاج یروس

 ادگاری را به ي کودک هم آثار ماندگاراتیدر بخش ادب.  استداشته  سهمیادب فارس

 ی درسيها کودکان و نوجوانان در کتابي او براي ه سرودشعر نی متن چندوگذاشته 

 آثار او در پنج مجلّد اتی کل1966در سال .  داده شده استي جایرستانی و دبیدبستان

 . از عالم در گذشت1962 و در سال  استدهیبه طبع رس
   

 
  تو هم یادي بکن از من 

   

                 1       
 را جفا کردي،  به من یا

 که با خود آشنا کردي، 
 به یادت مبتلا کردي، 
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  !تو هم یاد بکن از من            

  
                   2 

 نه با چشمم شوي همدم، 
 نه از یادم روي یک دم، 

 درمان شد این دردم،  چه  بی
   !تو هم یاد بکن از من   

 
                    3 

 هایی، دلم خون شد ز تن
 پایی، شب و روزم به ره

 که شاید یک دم آیی، 
   !تو هم یادي بکن از من            

 
                  4 

 بویم،  اد مینسیم ب
 جویم،  گل روي تو می
  :گویم به صد فریاد می

   !تو هم یادي بکن از من             

 
              5 

 چه خوشبخت است آن انسان، 
 که بهر دوست بخشد جان، 
 به یادت جان دهم جانان، 

   !تو هم یادي بکن از من                
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  ادتتو شیرینی و با ی
 دهاتی گشته فرهادت، 

 آبادت،  بیا در محنت
 !تو هم یادي بکن از من                
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 االله   بهروز ذبیح

 
. ي درواز به دنیا آمده است ناحیهدر  در روستاي روزوي 1969بهروز ذبیح االله سال 

 در جمهوري 1992از سال . باشد میتاجیکستان و ایران ي  ها اهگي دانش تحصیل کرده

چند دفتر شعر به . همکاري دارد "صداي خراسان"بخش تاجیکی رادیو با اسلامی ایران 

 نقد و ي  تحقیقات جامعی در زمینهي  و. استحروف فارسی و سریلیک به چاپ رسانده

برسی شعر معاصر تاجیک انجام داده که به تازگی در جمهوري اسلامی ایران به طبع 

  .استه رسید

  

   

  وحدت ما

  

  رنگ بود، زندگی بی تو عجب بی

  .ي من سنگ بوددل نبد در سینه

  ام، کوه چون یک کاه بود در دیده

  .هایم تنگ بودآسمان در چشم

  در ترازوي عمل آن روزگار

  .عاقل و غافل همه همسنگ بود

  معنی هستی شکم بود و شکم،
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  .آرزوي ما همه یکرنگ بود

  غ،بندگی ناکسان کردم دری

  . ننگ بودیمبندگی پیش خدا

  آمدي عالم همه آسوده شد،

  پیش از این دنیا سراي جنگ بود،

  از پیامت خسته و آشفته شد

  .هر کجایی ظالم دلتنگ بود

  آمدي و عشق بال و پر گرفت،

  .اي ظهورت بهترین آونگ بود

  عشق را دیوانگی گفتن خطاست،

  .عشق در آیین ما فرهنگ بود

  

                  * * *  

  

  کشد دل من،  ز خون خویش چه تصویر می

  .کشد دل من یکی هدف و یکی تیر می

  جهان خویش چو زندان آسیا تاریک،

  .کشد دل من به پا و دست چه زنجیر می

  هاچو صید زخمی و آواره در بیابان

  .کشد دل من به رنگ خون خط تقدیر می

  .شب و دمیدن طوفان و روح سرگردان

  .کشد دل من یر میخداي من که چه تدب

  چرده مرد نورانی،  سپیدپوش و سیه

  .کشد دل من ي شبگیر میبه سینه ناله

  گهی زیر سطر خوبان را  گهی برهنه

  .کشد دل من هزار حیله و تزویر می



 
۳رود�ی    )��� ��ی��تان(   ۳۷و۳۶، ۵

 

۱۳۶ 

تان      
�� ز  و ز

�� ن، پا
��تا �     

۱۳۹۱            -
�ص�نا�   

 
�ی ا�  ر

 
���ی ��  
. ا.   ج 

�ان
ا

 �  
�ی��تان � 

 

  اي است جهان را کز این همه تصویر چه فتنه

  .کشد دل من کمان و تیر و جهانگیر می

  

                 * * *  

  

   لب خندان تو زیباتر شد،زندگی با

  .عشق از نکهت ایمان تو زیباتر شد

  بی تو این عالم رؤیا قفس تنهایست

  .ي چشمان تو زیباتر شدعالم از غمزه

  .پیش از این بوي خوشت بود ولی رنگ نبود

  .بعد از این هستی ز طغیان تو زیباتر شد

  خبر از لطف به عصیان آمد، آدم بی

  .باتر شداین شبح در بر شیطان تو زی

  تا که از عشق و سخن فصل شکفتن رویید

  .ي قرآن تو زیباتر شدهر دو از جلوه

  نظم هستی همه در قدرت بازوي تو است، 

  .وحدت ما به گلستان تو زیباتر شد

  گرچه سخت است غزل گفتن ما در ایران

  .گونه به ایران تو زیباتر شداین غزل
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  عبید رجب

  

  .آمد ایکت به دننج پهی ناحگناتی نروستاي در 1932 سال ی م15 رجب دیعب

همکار  1961از سال .  است)1954( معلم دوشنبه تی ممتاز دانشگاه تربلیالتحص  فارغ

 مجله بوده نی همری سردب1979 ی تا ماه م1966و از سال »  شرقيصدا «ی ادبي همجل

 شعر ي هنی در زمشتریب.  داشت را به عهدهسندگانی نوي یه معاونت اتحاد مدتی نیز و

. باشد ی مرسن اندیالملل نی بی ادبي هزی جاي هبرند. کودک و نوجوان کار کرده است

 . وفات یافت2004وي در سال  . استدهی به طبع رسرانی اشعارش در اتعدادي
  

  

 یعالم هست تا ،یآدم هست تا

  

  مني رو به دم هر
 مني عدو دیگو
  رودیم دود چون توي در وهیش نیکا

 . شودیم نابود
  کنمینم باور
 کنمینم باور
 .کنمینم باور
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  حضور، کند جان آن لطافت از کهی لفظ
 نور، دهید به آید و سازش به زبان رقصد

 کوهسار، دامان يلاله رنگ بهی لفظ
 شکراست تنگ چون

 زیو عز ترمتیق
 .مادراست پند از
 ،يبو يبو ناز از و دارد بنفشه از بیز

  ،يجو آب زی شوخ و دیجو چشمه زی صاف
 بدهدی طراوت نو نو
  بهار يسبزه چون
 .آبشار چو دلبر و بلبل صوت چو نازک

 خود اوج و جوش با
 رود موج چوی اوج

 خود تاب و ساز با
 خود ناب شهد با

 کندیم آب دل
 .کندیم شاداب

 وجود، مرا و است من اعتقاد کهی لفظ

 سجود، آورم سخنش هر شیپ کهی لفظ

 کشورم خاک ونچ

 ی رودک تیب چون

  پرستمش،یم بصر نوري هاذره چون

 .پرستمشیم سحر نرمي هاشعله چون

 من يدهید ز و زنده من

 رود؟یم دود چون

 شود؟یم نابود
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 .کنمینم باور

 سرم رسدیم سما اوج به برم، نامش

 پرمیم شوق از

  معتبر مرد صد

 نظر بر ندیآ

 امنموده نشاا غزل و تیب لفظ چو را کاین

 حافظم شعر با ام،يسعد پند با

 .امنموده اهدا جهان بهی عالم عشق چون

  عدو مشو، سرسان

 مجو من زی قبح

 جهان پرور دل دل در پاک عشق نیکا

 جوان،ی هم ماند

   .یعالم تاهست ،یآدم هست تا
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  دولت رحمانیان

  

التحصیل  فارغ. ه دنیا آمده است در وادي وخش ب1965دولت رحمانیان سال 

کارشناس ادبی در حال حاضر .  است ادبیات دانشگاه ملی تاجیکستاني دانشکده

 2006از سال . دفتر شعر منتشر نموده استچهار . باشد  میتلویزیون دولتی تاجیکستان

  .ي نویسندگان تاجیکستان است عضو اتحادیه
  

  

  غزل استقلال

  

  یست،کنج قفس سینه براي دل من ن

  .ي تاریک سراي دل من نیستاین خانه

  شیریست که هرگز ندهد تن به جفایی،

  .اي هست به پاي دل من نیست گر سلسله

  ي فولاد،پشتش نشود نرم ز سرپنجه

  .در ناخن سرخیده حناي دل من نیست

  ي خشکیده ندارد به دلم ربط،هر چشمه

  .دیده نماي دل من نیست هر برگ خزان

  ی ملّت تاجیک،دل سوگند به صاحب
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  .دل نیست که امروز فداي دل من نیست

  ها اگر آزادترین هست،ي دلدر حلقه

  .آزادترین نیز به جاي دل من نیست
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  ک شعله دلی

  

  در شهر غبارآلود کس از دلم آگه نیست،

  .از چار سوي این شهر جز سوي خودم ره نیست

  ه شود اماچون فاجعه قسمت شد غم کهن

  .کی در جگرم اندوه کی در لبم آوه نیست

  گر جانب شهر آیم یا باز روم بر ده،

  .در طول سفر با من جز حادثه همره نیست

  گویم، بینم از اصل نمی تا نسخه نمی

  .خورشید کجا جویم گر در شب من مه نیست

  رنگ، هرچند بدت گفتم، اي زندگی بی

  .یست ن1کردم صفتت یعنی من آن چه زدم نه

  ندر رگ من جاریست،انفت است به جاي خون ک

  ... آگه نیستواقعهیک شعله دلم اما از 
  

  

  

  

                                                   
  . طعنه زدن: نهَ زدن -١
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  سمندر

  

   هر که در خاطرم اثر دارد،

  .در دلم داغ بیشتر دارد

  افشانم، چون سمندر اگر پر 

  .ام شرر دارد افشانده پر 

   آتشیست افسرده،امهستی

  .از رگم خون غم گذر دارد

  بیند  محیط میآن چه چشمم

  .خاک اندوه را به سر دارد

  زندگانی فشار بودن را

  .با فشردن دلم خبر دارد

  دل بترکد جهان خراب کند،

  .زیستن در برش خطر دارد
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  عبدالقادر رحیم

 
 واسع به ي هی ناحي ه کفترخاني در روستا1961 سال هی ژانو17 میعبدالقادر رح 

 به اتمام کستانی تاجی را در دانشگاه دولتلاتی تحص1984در سال .  آمده استایدن

ها و ه و روزنامونیزیلو و تیو رادي خبرنگار،ی معلميهاتی پس از آن به فعال،رسانده

چند . باشد ی م»تیجمهور «ي هروزنامهمکار در حال حاضر .  استدهی ورزاشتغالمجلّات 

 کستانی تاجسندگانی نوي یهد عضو اتحا1994از سال  .دفتر شعر به چاپ رسانده است

 .باشد می
   

  

   و لطف و وفا را ببین بگشاچشم

  

  سود ندارد، بیا،تو را    شکوه

  .اي به فلک بر شده از ماجرا

  ما و زمینیم و سیاهی رو،

  !در نفس تازه به آن گفتگو؟

  ایم، ما به غلط راه اگر برده

  ایم؟ از غم آن آه نبسپرده

  دفتر اشعار به افسانه سوخت،
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  .حف پندار به دردانه سوختمص

  خانه به خانم چو دم باد رفت،

  .فتنه از آغوش صد استاد رفت

  درس وفا را نگه شام زاد،

  .ماه نوي را چو لب بام زاد

  ي فرصت نبود،اندیشه وقت در 

  .ي عصمت نبوددهر به غمباده

  مرغک آواره به صد گل رسید،

  . ندیديها که به عمردید عجب

  ت بگفت،شکر به شکر ز سلام

  .تا نگه روز قیامت بگفت

  اشک بخندید بر روي باز،

  .از اثر مهر به آن دلنواز

  ي شاهانه به بر کرد غم،جامه

  . ظلم بماند و ستمیکه نه یک

  آب به صد رنگ اشارت نمود،

  .از کرم یار بشارت نمود

  لطف برون گشت ز دنیاي ناز،

  .نماندست به عالم نیاز: گفت

   گشاد،صبح به پاکی چو درش را

  . بدادیمهر از آن مهر پیام

  رسد این دم وفا، چون ز وفا می

  ترس کجا راه برد از جفا؟

  یکی خس که نه بادش برد، شکوه

  .ي دادش بردتا ره افسانه

  پرشکر این ملک جهان آمدست،
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  .مست هم این جسم و روان آمدست

  همچو گل سرخ چمن را بخند،

  .لاله و ریحان وطن را بخند

  ف و وفا را ببین،، لطگشاچشم 

  .هم کرم و مهر و سخا را ببین

  بو که بري بو به گلستان جان،

  . از روانیخنده کنی مثل گل
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  زاده باقی رحیم

  

.  آمدای غرم به دني هی سارباغ ناحروستاي در 1910 سال ی م15 زاده می رحیباق

 خود را در لاتی تحص1941سال . شد  معلم سمرقندتی آموزشگاه تربوارد 1931سال 

  دانشگاهنی امدتی چند به تدریس در  و رساندهانی معلم دوشنبه به پاتیدانشگاه ترب

 ي یه جوان در اتحادبانیان عمر سرپرست ادی تا پا1948 از سال  وي.اشتغال ورزید

 ی در جنگ دوم جهاني دفاع از اتحاد شورويدر نبردها.  بودکستانی تاجسندگانینو

 مؤلف ومنتشر گردیده  قرن گذشته ام ی سي هاشعارش از ده.  استمشارکت داشته

 متن زاده می رحی باقییاغلب اشعار غنا. باشد ی مزی نمنثور و آثار شنامهی نمانیچند

او  . داردژهی وجایگاه يطنز در آثار و. دهد ی ملی را تشکیکی تاجی مشهور ملّيها ترانه

    . نمود وفات1980 سال هیژانو  30در 

  

  

 دوام ما
 )به یادبود حضرت حافظ(

 
  از عشق پاک و خون دل و روح پرجلا

 .اند در معرض بهار حیاتم سرشته
 جان سخن به قالب معنا گرفت جا، 
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 .اند بر من خط برات بزرگان نوشته

 
 اند،  دریادلان به بال همایم نشانده
  .گیر کردممن عشق را چو شمس جهان

 ام،  جان فشاندهدر راه روزگار نوین 
 .تقدیر را چو قافیه تغییر کردم

 
 ام برون،  از سنگ خاره لعل نگین کرده
 .ام از عمق بهر در و گهر برکشیده

  ستوناز خسروان گذشته و در کوه بی
 .ام ي فرهاد دیدهاعجاز نقش تیشه

 
 ام،  از صد هزار سد سکندر گذشته

 .ام صفت هدایت پرواز کرده عنقا
 ام،  بیله و هر خلق گشتهدمساز هر ق

 .ام افشاي راز و همدمی آغاز کرده

 
 من خود سروش نظمم و جوش و خروش بزم،  

  .جان و جهان لفظم و آهنگ روزگار
 اوج برار عزمم و تیر و کمان رزم، 

 .ریزد مدام از نفسم نکهت بهار

 
 ،  چون صبحدم به جلوه و مضمون خود نوم

  .در عهد دل جوانم و فیروزي حیات
 از جان دمد به وسعت آفاق پرتوم  ، 

 .را به رقص کشم از سر ثبات من زهره
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   گوي 1همراه مادران سر گهواره الّه
  .بودم براي راحت فرزند روز و شب

 جانم به جسم آدمی از شوق جستجوي، 
 .بصآدم بود همیشه مرا مبدأ ن

 
  مجموع حادثات زمین را به آب و رنگ

 گر کنم،  لوهاز نو به چشم عالمیان ج
 تا از دل سخن به تمنّا زدوده زنگ، 

 .هر شام را به خون جگر من سحر کنم

 
 جد من است خالق حرف و نکات و ذکر، 

 .زین رو بلندنامی مردان کشورم
 و بر گذشته به پرواز بال فکر، بحر از 

 .برم از مردمی به مردمی آوازه می

 
 ، »هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق«
 ن شاعري که داد به من عالم بقا، آ

 تا چون شراره شعر درخشنده شد به عشق، 
 » !ي عالم دوام ماثبت است بر جریده«

 
 من شعر شاعرم،                            

 .باز ماهرم شه                               

  

  

  

                                                   
   ی لالای: الهّ -١
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  یک تبسم کن

   

 همیشه در وفایت پایدارم، یک تبسم کن، 
 . عهد خویش دائم استوارم، یک تبسم کنبه

 
 دانی،  گاه احساس است، میدل شاعر تلاطم

 .اگر خواهی، که خاموشش ندارم، یک تبسم کن

 
 گنجد،  ي شبنم به جوف غنچه میگهی چون قطره

 .گنجد به دنیاي، نگارم، یک تبسم کن نمی

 
 تر دانی، امیدم این که اعجاز دلم را خوب

 .سپارم، یک تبسم کن ت میبگیر، آن را به دست

 
 اندازم،  به حفظ آن تبسم خصم را از پاي 

 .زمان دادست این سان اعتبارم، یک تبسم کن

 
 فلک را بهر لبخند تو تعمیر دگر کردم، 

 .گذارم، یک تبسم کن قمر را زیر پایت می
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 تبسم تا که در گرد لبت مأوا کند عمري، 
 .دمار از روزگار غم برارم، یک تبسم کن
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  عبداالله رهنما

  

 ي دانشکدهفارغ التحصیل . ي حصار زاده شد  در ناحیه1973عبد االله رهنما  سال 

 جمهوري اسلامی ایران  سالیانی چند نیز در. استاه ملی تاجیکستانگادبیات دانش

دکتراي خود ي  رساله از اه ملی تاجیکستانگدانش در 2007در سال . تحصیل کرده است

در حال حاضر . دو دفتر شعر منتشر کرده است. دفاع نمود علوم سیاسیدر رشته 

  وابسته به ریاست جمهوري تاجیکستانراهبردي تحقیقات ي پژوهشکدهکارشناس ارشد 

  .است

  

  

  ... دیگربایدیفرهنگ

  

  گنجی، ي مستی که در ساغر نمی آن جرعهیتوی

  .گنجی  آن وسعت پاکی که در باور نمییتوی

  پی تفسیر معنی تو فرهنگی دگر باید،

    .گنجی اي در ذهن هر چاکر نمی تو چون شهزاده

  ت،ا به این فضل و به این فرهنگ و نور و روشناي

  .گنجی  تاریک این کشور نمیه ياندیش تو در 

  خواهم، براي آشیان تنگم از تو عذر می

 
 



 
۳رود�ی    )��� ��ی��تان(   ۳۷و۳۶، ۵

 

۱۵۳ 

تان      
�� ز  و ز

�� ن، پا
��تا �     

۱۳۹۱            -
�ص�نا�   

 
�ی ا�  ر

 
���ی ��  
. ا.   ج 

�ان
ا

 �  
�ی��تان � 

 

  .گنجی شاده و دیگر نمیگبزرگی تو پر ب

  منتهایت را،  م خوبی بینشستم، تا نویس

  گنجی، ، تو در دفتر نمیییآ تو در گفتن نمی

  ... گونجی  مستی که در ساغر نمیيهتویی آن جرع

  

               ***   

  

  بامدادان که سراپاي تو نورانی بود،

  .هاي تو روحانی بودعالم از فیض نفس

  شد،  برکات تو به آفاق پریشان می

  .انی بودبه نسیمی که همه نکهت ریح

  اي خوش آن دم که ز خوبی تو آگه گشتیم، 

  .آه تا آمدنت دهر چه ظلمانی بود

  کرد بی تو خورشید هم احساس یتیمی می

  .و هوا نیز در اندوه تو بارانی بود

  افشانی   شاید از بعد هزاران شب اشک

  .  رحمانی بودياهیشب میلاد تو یک هد

  بی تو این قوم به گمگشتن خود باور کرد

  ...رنوشتش چه نویسیم که سرسانی بودس

  یا رب این بیت چه رازیست که افشا آمد 

  .ي ربانی بودیا که تفسیر کدام آیه

  . شد اش احیا می گشته ي خونعشق از سینه

  ي عرفانی بود،ي یک بوسهرهنما تشنه

  ... بامدادان که سراپاي تو نورانی بود

  

                 ***    
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  شست در گلو امشب چو یادهاي تو بن

  .درم سبو امشب شوم و می شراب می

  پیام نور به جامم بریز اي خورشید 

  .روم فرو امشب که در سیاهی غم می

  چه سخت زیستم این چند روز گیتی را 

  .مگر رها کندم دست آرزو امشب

  سر بلندتر از هر چه بود ما را بود

  .هو امشب و دهدش قوم هاي به دار می

  ي شما دراز امروز زهی امید چو مو

  .زهی خیال چو روي شما نکو امشب

  بیا و با لب نوشین خود خموشش کن 

  که رهنما ننشیند ز گفتگو امشب

  ... چو یادهاي تو بنشست در گلو امشب

  

               ***   

  

  اي رهنما و رهبر یکتاي رهنما

  .ي هماي به بالاي رهنمااي سایه

  ادت امید گرمی این روزگار سردی

  .هاي رهنماکرت چراغ خلوت شبذ

  گرد جهان بگشتم و هرگز رها نشد

  .زنجیر یادهاي تو از پاي رهنما

  دهد نشان هاي درون میچاک- از چاک

  .هاي رسته به سیماي رهنماآژنگ

  داري خبر که خشک و ترم پاک سوختی
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  .اي آتش فتاده به صحراي رهنما

  داري خبر که خون دلم پاک ریختی

  .رع زیباي رهنماچکد ز مص خون می

  چون پرتوي ز روي نکویت نصیب نیست

  .بویت مگر رسد به مداواي رهنما

  سر بر رهت گذارم و جان را فدا کنم

  .این است واپسین تمنّاي رهنما

  کند ولهّ به هفت بحر قناعت نمی

  .ي دریاي رهنماامشب نهنگ تشنه

  در بیکران وادي نفسم رها نکن

   .اي رهنما و رهبر یکتاي رهنما
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  یپیرو سلیمان

  

 بازرگان به ايه در بخارا در خانواد1899 سال لیرو آ15) جان آته (یمانی سلرویپ

 يها در سال و شهر مرو فرا گرفتهی فارسي ه در مدرساریی  ابتدالاتیتحص.  آمدایدن

 يهاالدر س. نمود لی تحص)بخاراي نو ("کاگان" ی در آموزشگاه روس1916-1917

از شاعران .  بخارا در افغانستان بودی خلقي جمهوري ه سفارتخانعاون م1921-1922

 و ینی عیک تاجنیاستادان نظم نو.  شناخته شده استکی تاجنینوآور نسل اول نظم نو

 ای از دن1933ژوئن سال  9وي در . اند  اظهار نظر کردهنی نسبت به آثار او با تحسیلاهوت

 .گذشت
   

  

  قلم

  

  . استاد داستان من استقلم 

  . قلم آزاده ترجمان من است

  به قلم راز دل نمودم فاش، 

  . قلمم مرحم نهان من است

  تا جهان هست، زنده خواهم بود، 

  . قلمم عمر جاودان من است
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  گرچه در زندگی خموشم لیک 

  . قلمم قاصد بیان من است

  ي مرگ است، زبانی نشانه بی

   .قلمم نیست، بلکه جان من است

  : به عدو گوي هان بپرهیزد

  ! قلمم دشنه و سنان من است

  ي سرخ، منم از پیروان خامه

  . قلمم شاهد و ضمان من است
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  رموز حیات

  

  من در آن دیده، در نگاه سیاه

  .بس رموز حیات خود دیدم

   تو نبود،ي هتیرگی در نظار

  .بختی خویشتن دیدم تیره

  ه در نگهتبه نگاهت قسم ک

  شب هجران خویشتن دیدم،

  چشم را از نگاه من کندي،

  افکندي، پرده بهر وداع 

  چشم خمار، 

  شوخ،                   

     چشم سیاه      

  دور شد، 

  دور شد                

  ! ز من، هیهات                          

   - چشم نه، چشم نی

  ! رموز حیات                            

  از لبانت به غیر خاموشی
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  اي نرسید، بهر دلپرسی نکته

  -گوش را وقف آن لبان کردم

  بسته شد، 

  .ي نشنید یک اشاره                   

  

   دیده را دل بر آن جمال تو دوخت،

  .جز رموز حیات هیچ ندید

  چشم خمار، 

   شوخ،     

   چشم سیاه،      

  دور شد، 

  !دور شد ز من، هیهات    

  !رموز حیات - نیچشم نه، چشم 
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  حال و ماضی

  

  )ماضی(               

  

  اند طاق گنبد شاهان نهاده بر پیش

  .ي سنگ سراي ماي فسردهیک پاره

  

  )حال(                

  

  امروز زیر ناخن جهد است تار ما،

  .شعار مارقص است کار شاهد غیرت

  ننگ است خواب غفلت و عار است فوت وقت،

  .بیدار باش، غیب سروش است جار ما

  فراغی و زهر است فکر بیم،تلخ است تن

  .این نکته ورد طوطی شکرنثار ما

  

  امروز کفر خودسري و بدع هرزگیست،

  .این آیت کتاب تقاضاي زندگیست

  تا چند خار عجز دمد در ریاض چشم؟
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  تا کی وزان سموم ز کوهسار بندگیست؟

  پیوسته چند غیر بکوبد در حریم؟

  رد دمار ما؟آتا چند تیغ خصم بر

  

  کافیست دست غیر فشارد گلویمان،

  .بس باشد این که پا بزند غم به رویمان

  بر تربت مقدسمان پا نهاده غیر

  .آتش به جاي لاله کشد سر ز کویمان

  م،یي نوریم چون کلما تشنگان باده

  .فرعون جهل، هان، نشوي میگسار ما

  

  )ماضی(    

  

   ضیاي ما،مشرق گرفته نور ز عکس

  .افلاک چتر ساخته بال هماي ما

  وا کرده است راه تمدن میان خلق،

  . لواي ماشوده آیت نصرتگپرچم 

  از فارس تا به هند، ز چین بود تا قریم

  .ي عزّ و وقار مادر زیر حکم قبضه

  سردفتر ملوک جهان گشته عدلمان،

  .مان لپر گشته بود بحر ز امواج بذ

  ینت و رواج،از ما گرفته بود جهان ز

  .نزهت رسانده تا به در خلد نسلمان

  عیسی دمان گرفته ز انفاسمان نسیم،

  .ي آب بقاي ماتشنهصد خضر کام

  اند زورآوران که سر به ثریا کشانده
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  .اند در جاي تاج سنگ ره ما نشانده

  1از ابتداي شرق که تا انتهاي با

  اند، در زیر حکممان سر و جان را فشانده

  و نصرت و حقست یار ما،اقبال و فتح 

  .نقش است در بسیط جهان اشتهار ما

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   
   مخفف آبا، اجداد:با  -١
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   نیا سنّته نقر

  

 استان  ونجي هیناحدر  راغ روستاي در 1950 سپتامبر سال 24 این  سنّتهنقر

 به کستانی تاجی را در دانشگاه دولتلاتشی تحص1973سال .  آمده استای به دنبدخشان

 کستانی تاجسندگانی نوي  اتحادیهي بخش کارگزارریدر حال حاضر مد. د رسانانیپا

 سندگانی نوي یه عضو اتحاد1994از سال . تچند دفتر شعر به چاپ رسانده اس. است

 .باشد می کستانیتاج
   

  

    آوا

  

  از کران یادهاي دور دور

  .کنم من ترا اي دوست آوا می

  چون کبوترهاي بام آرزو

  .کنم جا میات در دل ز نو  لانه

  ام با خیال نکهت پیشینه

  .ام صحبت دیرینه آ هم باز
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  در شب یلداي هجر دیرپا

  .وصل تو خواهم چو خورشید و بهار

  بال سفید،  خوشيبال زن چون قو

  اي نوروز و خورشیدم بیار، پاره

  ام، تا بچسپانم ورا بر سینه

  .ام صحبت دیرینه آ هم باز

  

  هاي مرا،گوشمالی ده تو غم 

  . نگردانند از راهم دگرتا

  مجو سیمرغ عشق،«: تا نگویندم

  .»!ثمر هاي جانت بیهست کوشش

  ام، ي پیشینهآر با خود نسخه

  .ام صحبت دیرینه آ هم باز

  

  ي گرداب تنهایی منمغرقه

  .زنم پیوسته اما دست و پا می

  خواهد دلم، سست گشتن را نمی

  !زورقی بهر نجات، اي ناخدا

  

  ام دردانهاز صدف بیرون بکش 

  .ام خانهدل و همآ اي هم باز
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   سحاب غمگین

  

  چون سحاب غمگینی در دل زمستانم،

  .رستم غرور دل سر بکش ز میدانم

  بیرق رسالت را بر فراز دردم زن،

  .هاي داغ دل تا به صفحه بنشانم دانه

  ي بهار استم در دیار آذرماهتشنه

  .»انمیک سبو پر از شادي خرج کن که مهم«

  افکندم  وز بلندي 1عشق برد و هایم داد

  .ام جانم بازي دلشکسته از قضا در این 

  ام شود روزي بگذرم ز عشق تو گفته

  .لیک عادتم گشته ترک گفت نتوانم

  یک دریچه آزادي وعده کردي و اما

  .کنی ز چشمانم صد دریچه حیرانی وا

  کشیدم از گرداب زورق امیدم را می

  . من اسیر طوفانملیک دورم از ساحل

  ام دهد برباد، شورد هستی ر میحباد و ب

  .کشد ز دامانم دست موج گیرایی می

                                                   
  . هل داده رها کردن: هاي دادن -١
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  رهم از این طوفان می -: ترسم باز هم همی

  .مانم تو در لب ساحل باز طاقه میبی

  چون به تو نبندم دل؟ چون فرو ببندم لب؟

  .خون عشق تو جوشد در رگ دل و جانم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
۳رود�ی    )��� ��ی��تان(   ۳۷و۳۶، ۵

 

۱۶۷ 

تان      
�� ز  و ز

�� ن، پا
��تا �     

۱۳۹۱            -
�ص�نا�   

 
�ی ا�  ر

 
���ی ��  
. ا.   ج 

�ان
ا

 �  
�ی��تان � 

 

  

  

  

  

  

  

  

  باز باران

  

   طفلک باران شب در کوچه گریان است باز،

  .باز باران باز باران باز باران است باز

  

  اند، ها در بستهي چشم همه در خواب حجره

  اند، مرغکان خسته از پروازها پر بسته

  .اند ها پیوستهیادهاي روز ما با خواب

  

  خوابی تو یادم پریشان است باز، سوي بی

  .ز باران باز باران است بازباز باران با

  

  شب دراز و خواب من از چشم من بگریخته،

  ي یاد تو شد بر گردنم آویخته،شده

  .ي باران شب آمیختهام با غصه غصه

  

   آتشم اندر اجاق سینه سوزان است باز،

  .باز باران باز باران باز باران است باز
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  ها،  شب دراز است و ولی غم در دل کاشانه

  ها،  را آب کرده سوزش پروانههاشمع

  .ها نیست هوشیاري که گرید مرگ این دیوانه

  

  گرید دلش ابر بهاران است باز،  آن که می

  ...باز باران باز باران باز باران است باز
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  سیاوش

  

 ي واد در باخترهی در ناح1963 سال جولاي 20) افلی جلیمحمدعل (اوشیس

 1985 در سال کستانی تاجی دانشگاه دولتلیالتحص  فارغ.  آمده استایه دنوخش ب

 موفق  نیزراه نی در انگاشته و زی نشنامهی نماوده ی چند دفتر شعر به چاپ رسان.باشد می

 عضو 1991ز سال ا.  استدهی به چاپ رسرانی اشعارش در اهایی از هنمون. بوده است

 .باشد ی مکستانی تاجسندگانی نوي هیاتحاد
   

  

  بیا، به راه بیا 

  

  !هنوز بودن ما مرگ مرگ و نسیان است

  !هنوز دیدن ما خار چشم شیطان است

  هنوز یاد اوستا به خون ما جاریست،

  !و در تمامی ما روح پاک قرآن است

  هنوز گرمی و نرمی پارسی دري،

  !جواب ما به زمستان و ظلمتسان است

  زبان ما که زبانه زند به رغم ظلام،

  !اي آتش زرتشت را نمایان استنم
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  هنوز این فلک و ماه و اختران و زمین

  .به روي کار به شرط وجود انسان است

  هاي خاکی اوست ي ما بندههنوز سجده

  .که رشک آن ملک ناریان و نوران است

  ،»ي دوستخانه«در سراغ ! به راه بیا! بیا

  !رود و فرصتت نه چندان است که عمر می

  فته است و آبزدهدر سراي مغان رو

  !و میزبان چنان انتظار مهمان است

  !اي از این بهتر؟ دل و خرد مگرت توشه

  !تو را که حکمت جبریل و عشق زروان است

  !نه تیغ و تیر و نه میدان

  -کلند و بیل و زمین

  .ي ورزیده مرگ دیوان استهمین وسیله
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   نه به شکوه

  

   هوس نبردم،ز کسی طمع نکردم، به کسی

  .گل سبز حسرتم را بر خار و خس نبردم

  

   به غمی که خو گرفتم، نه براي غمگساریست

  !چه برم به ناکسانش چو به پیش کس نبردم

  

   نه من آن کسم دهد دل به جهان و ثروت آن

  .ردم ره این عبث نبردموغم این خطا نخ

  

  تو ز آیینه صفاتر به دلت چه گرد داري؟

  !ادم که برت نفس نبردملب گش  نه به شکوه

  

   همه دام و دان که ماراست پی طوطی شکرخواست

  . سخن شکر که گفتم بر هر مگس نبردم

  

  شکارم  همه دام و دان که دارم دل یار می

  .چو هما نداشت جز نام و به جز هوس نبردم
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   چه کنم که افتادم به نگاه مست یاري

  ز همه بلا رهیدم ره از این قفس نبردم
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   وادي مجنون

 
  آلود تو آه از لبم بیرون کشید،  یاد خون

  .رنگ مرا یاد تو در گلگون کشید شعر بی

  

  ام، چه ایمن بوده» هافاعلاتن«در میان 

  .حسرت پرواز از این مسطرم بیرون کشید

  

  تا به خود گفتم بیایم از خرام رفتنت،

  .و خون کشیدیاد از خود رفتنم دل را به خاک 

  

  خواستم بگریزم از مهمانی گردون ولیک

  .قسمت نامردم آخر بر در این دون کشید

  

   عاشقی نادان بودم صد آسمانم زیر پا،

  .ام در خمب افلاطون کشید یدعوي دانای

  

  ستونیبرد تا ب  شور شیرین تو گفتم می

  .چشم لیلاي توام بر وادي مجنون کشید
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  ر خاک وطنسوخت د  صد بیابان تشنگی می

  .حون کشیدیاي از وخش تا ج اشک خونم شاخه

  

  وفا بشنید عکس  هر چه گفتم از وفا آن بی

  .اش وارون کشید صورتم را آب در آیینه
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  خون آبرو

  

  !خدا ببخشدت

  این گونه بیدریغ مریز

  !به تیغ ابروي خود خون آبروي مرا

  ما،نگه نداشتی زین پیش پاس خاطر 

  .زنی امروز هم سبوي مرا به سنگ می

  هاست میان درخت و سبزه و گل، حکایه

  به گوش باد که برد آه بازگوي مرا؟

  میرد،  میسرودهکلام روشن من نا

  .جفد گلوي مرا غم سیاه تو هی می

  خدا میان من و خود طلسم و سد انداخت

  .چو ختم کرد به نام تو جستجوي مرا

   ریخت بر همه من،را که نام چو خورشیدو ت

  .فتاد سایه روي ترایمرا که نام ن

  تو شناسی، همین مرا کافیست،. سیاوشم

  .که نیست بیش از این ختم آرزوي مرا

  ترا به حرمت آن دوستی قسم که نبود

  !مرا» بگو مگوي«به پیش غیر مگو آن 
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  !خدا ببخشدت

  دریغ مریزاین گونه بی

  !به تیغ ابروي خود خون آبروي مرا
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  میرزا شکورزاده

 
ي مسچاه به دنیا  ناحیهدر در روستاي خودگیف سایه 1949میرزا شکورزاده سال 

. باشد  می1973  در سال ادبیات دانشگاه ملی تاجیکستاني دانشکدهفارغ التحصیل . آمد

.  منتشر کرده استهاي گوناگون علمی و ادبی  در حوزه ها مقاله  و ده کتاببالغ بر بیست

اثري تحقیقی  وي  و ماندگارارزشمندهاي  کتاب از جمله . شعردو دفتراند  جملهآن  از

 فارسی به الفباي ه که چندین نوبت در ایران ب"تاجیکان در مسیر تاریخ"عنوان است با 

و در حال تاجیکستان است  نویسندگان ي  عضو اتحادیه1999از سال . ه استچاپ رسید

  .باشد بخش نثر این اتحادیه میونمعاحاضر 

  

  

 ي بخارا استاو مه خاصه

  

 ي عشق،هر سحر در حریم جاده
 .بینم من بهار سرور می

 
 آب رحمت نیسان، -پیرهن

 .بینم بار نخل غیور می
 

 روسري بریشم آبی،
 بینم، ور میحبر سر و رویی 
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 چمد تویی جاده سرواسا، می
 .بینم سالکی باحضور می

 
 ي غزال غزل،بین این گلّه

 .بینم آهویی ناصبور می
 

 ي االله،آیتی از خزانه
 .بینم یثربی، وه، ز دور می

 
 ي بخارا است،او مه خاصه

 .بینم من سمرقند نور می
 

 بار،ي تبارکپرتو دیده
 .بینم یی پرسرور می زهره

 
 االله در ضمیرش سروش بسم

 .بینم یا غفور و صبور می
 

 ،عزازیل کش شوکت - حشمتی
 .بینم  پرغرور میلشکر

 
 گر غزل گوید این پري دري،

 .بینم میطور موسی و کوه 
 

 اصل،گندم روي او بهشتی
 .بینم نان گرم تنور می

 
 هاي بلخ ابرویش،در چمن

 .بینم شور شعر شکور می
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 ي نماز اوست،مثنوي سوره
 .بینم یتش در زبور میار

 
 نی بیدل،اکاشف گنج مع 

 .بینم شصت کلکش چه زور می

 
 صه کوتاه این پري نور است،ق

 .بینم نور مه در بلور می
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  دعا

  

 خدایا، تاجیکستان را نگه دار، 
 .طلوع نور و ایمان را نگه دار

 
 ستان سعدي،وحریم حکمت ب

 . گلستان را نگه داررويگل 
 

 ز شاخ نخل وجدان میوه است او،
 .خدایا، نخل وجدان را نگه دار

 
 ه قرن سامان یافت سامانش،پس د

 .شکوه و فر سامان را نگه دار
 

 شهنشاه خراسان در دوشنبه،
 .شهنشاها خراسان را نگه دار

 
 همه مستی ما از هستی اوست،

 .تو شور و شوق مستان را نگه دار
 

 شمار خصمش از مور و ملخ بیش،
 .علیه خصم خاصان را نگه دار
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 ز برق تیغ بران سوز چشمش،
ران را نگه دارجلاي تیغ ب. 

 
 سپاهان میهن دشمن بکوبید،

 .سپاه وخش و ختلان را نگه دار

 
 افشان کن وطن را، زرافشانا، دل

 .دل دریاي گرُدان را نگه دار

 
 شکوه سغد و رشتان از حسد دور،

 .بدخشان درخشان را نگه دار

 
 دوات و دفتر سعدي و جامی،
 .هرات و بلخ و ایران را نگه دار

 
 بت مستجاب است،دعاي اهل غر

 .خدایا، تاجیکستان را نگه دار
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 اي لاجورد، اي لعل من

 
 گلباغ و گلبند منی، شهد منی، قند منی،

 .داغ بخاراي کهن، گنج سمرقند منی
 الحق نورم تویی،ماه نیشاپورم تویی، شمس

 .ي پند منیاي کاشف اسرار غم، شهنامه
 اي، پیمانهاي، جام غزل ترین افسانهشیرین

 .تبریز آه و اشک من، دیوان دلبند منی
 ي حسن خجند، جیحون این روح بلند،اي غنچه

 .آه کمال مستمند، فریاد برجند منی
 .اي لاجورد، اي لعل من، لعل لبت گلقند من

 . غم، لؤلؤي دربند منی1ي یمگاناي کُشته
 شیرینی صوت غزل، شاخ نباتی هم عسل،

  .ر الوند منیشیراز باغ قدسیان یا هو

  

  

  

  

                                                   
   .دمنطقه اي در بدخشان که حکیم ناصر خسرو آنجا پناهنده شده بو:  یمگان -١
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 جان شکوهی امین

  

 هی رومان ناحي در روستا1933سال ). فايبای حاجنجانیام (ی شکوهجاننیام

.  بزرگسالان و کودکان استي دفتر اشعار برانیصاحب چند . آمده استایخجند به دن

ر محسوب  نوآوي به بعد از شعرا60 دهۀ ییدر شعر غنا.  نموده استفیور هم تألثآثار من

 در شهر دوشنبه 1979در سال   وي.ارد را دکستانی تاجیعنوان شاعر خلق. شود یم

   .فوت نمود

 
     

 براي حرمت موي سفیدش

 
  به نورش گرچه این خورشید خاور

 فرا گیرد جهانی را سراسر، 
  گردد و لیکن آن برابر نمی

 .به این پرقوتی با مهر مادر

 
 فقط مادر به هر گرما و سرما، 

  ي ما،همیشه بر سر گهواره
 ها، ، بنشسته شبانکرده مژه ت

 .بپرورد او چو جان بگرفته در بر
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 وجودش چون به فرزند هست پیوند، 
 ورا خواند به خود جان و جگربند، 

 اگر خاري زند در پاي فرزند، 
 .رسد اندر دل مادر چو خنجر

 
 براي فکر و یاد پرامیدش، 

 براي حرمت موي سفیدش، 
 ن هم حرمت و عزّت کنیدش، به جا

 .نباشد تا که چشمش هیچ گه تر
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 تو گل نه

   

 بدیدم، گل وفاداري ندارد، 
 به راه عشق پاداري ندارد،

 گذر بوسد چو او را،نسیم ره
 به بلبل وي دگر کاري ندارد، 

 تو گل نه، جان من، هرگز تو گل نه     

 
 د،گل آخر نه دل و نه دیده دار

 .ي خندیده داردفقط یک چهره
 سه روز -ها دواگر همت کند، تن

 به بویش خاطرم بالیده دارد
 .تو گل نه، جان من، هرگز تو گل نه                             

 
 تو در حیرت شدي حاضر، عجب نه،

 سبب نه، ها بیو لیکن این سخن
 دانی عزیزم، خود تو نغز می

  .هحیات آخر عبارت از طرب ن
 .تو گل نه، جان من، هرگز تو گل نه     
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 تو آخر موج دریاي وفایی،
 .صدایی تو آخر با دل من هم

 به آب و آتش افتادم، فتادي،
 .نکردي هیچ گه از من جدایی

 .تو گل نه، جان من، هرگز تو گل نه     

 
 راموز کردیم،ابه محنت چشم ک

 .خیال طالع فیروز کردیم
  داده،تو با من، من به تو دلداري

 شب تاریک را هم روز کردیم

 .تو گل نه، جان من، هرگز تو گل نه     
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 یک ذره برف

 
 سحر یک ذره برف نو به مژگان سیاه افتاد، 

 .نگاه افتاد ر چشم خوشحاز آن جا سرنگون در ب
 ز گرمی آب شد، چون اشک شادي باز بیرون رفت، 

 .سار چو ماه افتادي گوهر به رخز نو چون دانه
 

 سفر بنموده بر رخسار چون آیینه رخشانی، 
 پرور به مهمانی، هاي جانچو آمد نزد آن لب

 بخار از آتش انفاس گرمی گشت یکباره، 
 .برفت از نو به سوي ابرها از دیده پنهانی

 
 ي آینده رازش را، بگوید وي کنون بر ذره

 .ي دور و درازش راي خود، قصهکردهطی ره 
 ها، که خنجر دید و بحري دید و باغی دید و گلخن

 .صباح زندگانی دید و پس سوز و گدازش را
 

  هاي برف نو جویند مژگانت، از این رو ذره

 پیچند همچون عاشقان بر موي پیچانت،  همی
 اي کو سرگذشتش گفت،  که تا بوسند همچون ذره

  .هاي خندانتاز آن رخسار گلگونت، از آن لب
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  لایق شیرعلی

  

 ایکت به دننج پهی ناح درفی مزار شرروستاي در 1941 سال ی م20 یرعلی شقیلا

 کتاب 20حدود .  را گذرانداتی و ادبخی تاري ه رشت، معلم دوشنبهتیدانشگاه تربدر . آمد

 ي شعرانیترهاز شناخت.  استدهی به طبع رسی و فارسکیلیر به حروف سيشعر از و

 ی ادبيله مجری سال سردبنی چند.آید فارسی زبانان به شمار میدنیاي  در کیتاج

 آخر يهادر سال.  بودهی اتحادنی ارانی از مدیکی و کستانی تاجسندگانی نويیهاتحاد

 يماری بر اثر ب2000سال .  را بر عهده داشتیکی تاجی و زبان فارسادی بني سروریزندگ

 .این دنیا رخت بربستاز 
   

  

   خورشید ي مرثیه

       .....................  

       .....................  

  نه آن تقلید این تقلید،       

  .نه آن خورشید این خورشید      

  !میري تو اي خورشید ز بعد چند میلیون سال می

  شادنت گهاي صبح را ب جواب آن قدر دروازه

  از آدم و عالم 
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  !گیري تو اي خورشید مکافاتی نمی    

  

  د آدم بود،ي فرزنزمین گهواره

  .خواندي جنبانی سرود الهّ می تو چون گهواره

  1همه شب اختران را روي آن گهواره چون زاچه

  .درخشاندي براي کودکان خاکزاده می

  

  دو چشم کودک نوزاد از روز بناي عمر

  .دید پس از مادر ترا می

  ي مردندو چشم قهرمان در کارزاران لحظه

  .پوشید یدید و مادر را ندیده چشم م ترا می

  و در ذکر نگاه واپسینش

  چون نشان عمر

  .برد اي بر خاک تر می ز تو یک پاره

  درون گور،

  ي خاموش و سرد اواندر سینه

  .مرد ي نور تو هم میجانش پارهه ب چو یار جان

  برد رنده با خود میي میترا هر بنده

  بر گور،                                              

  !میري اي خورشید اي می رندهي میهر بندهتو با 

  

  گردد، تو با هر اختري کز بزم انجم دور می

  گردد،  که از غم کور مییینایتو با هر چشم ب

  ي خونی که افتاده به گل،تو با هر قطره

  گردد، مغشوش می

                                                   
١

  . عروسک: زاچه -
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  ي آبیتو با هر قطره

  هاها و طوفانکه دور افتاده از جوش تراکم

  گردد، ش میات خامو به زیر شعله

  پیاپی، 

  ذره،  -ذره        

  !کاهی اي خورشید  ناعیان می    

  

  تو با هر مرد زندانی که در زندان

  ز پشت پنجره چشمش به سوي قرص تو

  مردست،                                         

  تو با هر سربداري کاخرین لحظه

  افکنده از دنیا سفر کردست، به سوي تو نظر 

  ا هر دلبر خورشیدرو تو ب

  کاندر غروب آفتاب حسن

  ها بردستاز این دنیا به سینه داغ

  !میري اي خورشید به زندان و به زیر دارها می

  !میري اي خورشید ز بخل و کینه و آزارها می

  

  تو با هر شاعري کز شور دل 

  دل را بفرساید،        

  اريکبراري و ستم تو با هر عاشقی کز نا

  لاید،به مژگان اشک پا

  بکاهی و بفرسایی،

  .ز خود یک دم نیاسایی

  

  تو چون مرد مسافر در بیابان فلک تنها،
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  .میري به منزل نارسیده در میان راه می

  ها بودي،اگر چه عصرها روشنگر تاریخ

  .میري چو پیر ذوفنونی عاقبت گمراه می

  

  ز بعد تو زمین دور چه خورشیدي

  چرخد؟ همی                                         

  !به دور آفتاب دیگري؟ هیهات

  گویند خورشید دگر سازند؛ پس از تو باز می

   انشاد،يا»شهنامه«چنان که بعد فردوسی نشد

  ...و لیکن شاعران بودند

  

  زمین در ماتم تو،

  دور گور نورخیز تو

  به مثل سوگواري نوحه سازد، خویش را سوزد،

  وتو خورشید جهان بودي ولی بر یادگار ت

  ...افروزد جهان اندر سر گورت چراغ خیره 

  

  شوي هر روز و هر ساعت،  چو عمر آدمی کم می

  .ز روز از روز جانت خسته و رنجور خواهد شد

  کنی پدرود، ي دل میو روزي با جهان از سکته

  .چشم تو چون پیرمرد کور خواهد شد جهان بی

  

  !حیفا! حسرتا!  دریغا

  ي میر براي زندگی چون مادران می

  !اي خورشید

  دلت را کاسته از بهر طفلان 
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  ! میري اي خورشید ناگهان می

  

  ولی تا آن دمی که چشمهایم سوي تو باز است...

  !به سویت با هزار امید سر افرازم اي خورشید

  روزيام   ذرهاگر چه  

  !سازم اي خورشید به پیش چشم تو خود را عیان می

..................................  

  !پس بدرود اي خورشیدس

  !سپس بدرود اي خورشید، اي خورشید
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  غزل باغبان پیر

  

  نگر به باغ شکوفان،

  ي پربر،نگر به شاخه

  -ي سیب و انار و زردآلونگر به رده

  -ي عسکرچو رده

  ي زحمت، همه نشانه

  همه نشان من است،

  .زمین سبز گواه فر زمان من است

  

  اي در باغ هال که سرسبز دیدهبه هر ن

  .تمام عمر سر سبز خویش بخشیدم

  زبان برگ درختان سپاس من دارند

  .که هر کدام چو راوي داستان من است

  ي کاریزي پالیز و نغمهدرخت و جویه

  .زبان من است همیشه شاهد گویا و بی

  

  اي بشکست، شکست شاخ مرا هر که شاخه

  .سوختاي تندر نواخت جانم  اگر به غوره
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  اگر فتاد نهالی ز تندباد از پاي،

  به سان مادر فرزندمرده شب تا روز

  ...استخوانم سوخت

  داند می -ام ز براي زمانه چه کرده

  .هر آن نهال که همسال کودکان من است

  

  به جوي آب گشادم،

  ،دي چین جبینم آب آمو یا ز جویه

  .که هر نهال قد افراخت و به تاب آمد

   خواهري چو زانومرا به پاي درختی

  ...به دیده خواب آمد

  

  رود ز جوي به جوي ببین که آب روان می

  .ي امید جاودان من استتو گویی نغمه

  رود ز جوي به جوي ببین که آب روان می

  ...به جوي آب روان است یا روان من است

  

  کنم چو وقت طلوع به هر نهال نظر می

  .یابم تسلّی می

  تنگ غروبکنم چو  به هر نهال نظر می

  یابم تسلّی می

  که بعد مرگ به گورم

  بان من است؛ همین درخت تنومند سایه

  هاکه مرغ روح من از بعد من به گردون

  -شود سرسان نمی

  .ماند به شاخ سبز برومند لانه می
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  همین درخت از این باغ آشیان روح من است،

  !همین درخت از این باغ آشیان من است

  

                    ***  

  

    الا شعر عجم فردا مرا تو زنده خواهی داشت،

  .الا شور دل دنیا مرا تو زنده خواهی داشت

  هاهاي ثابت و سیار گردونبه زیر سنگ

  .پابرجا مرا تو زنده خواهی داشت البرز الا 

  بسا شعر تر دنیا بود اندر لب دریا

  .الا شعر تر دریا مرا تو زنده خواهی داشت

  ک در دل خاکیمیک اگر لک لک دل پاکیم ی

  . مرا تو زنده خواهی داشتیالا فرش ز عرش اول

  میرد دلم روزي اگر از درد شعر و عشق می

  .آرا مرا تو زنده خواهی داشت الا عشق جهان

  ساز استسخن پیدا و ناپیداي هر خلق سخن

  .الا پیدا و ناپیدا مرا تو زنده خواهی داشت

  الا دیوان حافظ حافظم باشی ز هر مرگی

 .لا دیوان مولانا مرا تو زنده خواهی داشتا
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 یصف گلرخسار

  

 آباد  نور( دربند ي هیناح  درخچی ي در روستا1947 سال سامبر د17 یفصگلرخسار 

 ی و فیلولوژي دانشگاه دولتخی تاري ه دانشکداز 1968در سال .  آمده استایبه دن) کنونی

. سردبیر نشریات گوناگون بود سالیانی طولانیبراي .  شدلیالتحص   فارغکستانیتاج

 کی تاجي شعرانیتراز معروف. دیرس ی به چاپ مرستانی در دبلیاشعارش از دوران تحص

 و شنامهی، نما)رمان (ثرشعر، ندر شمار   پريها کتاب.داخل و خارج تاجیکستان استدر 

 يها  از ترانهياریاشعار گلرخسار متن بس.  به چاپ رسانده استآثار پژوهشی نیهمچن

در ) »وانید«از جمله ( دفتر شعر گلرخسار نیچند. دهد ی ملی را تشکیکیتاج

 یدر معرف.  استدهی به طبع رسی فارسالفباي و لوکزامبورگ به رانی اکستان،یتاج

 سهم گرفته کستانی و افغانستان در تاجرانی معاصر ااتی جهان و به خصوص ادباتیادب

 جهان ترجمه و منتشر گری ديهازباناري از یبس و یبان روساغلب اشعارش به ز. است

 سیدر حال حاضر رئ . سروده استی شعرش را به زبان روسفتر دو دنیزشده و خود 

 .است  در تاجیکستان شعر جهانیالملل نی بادیبن
   

  

  احیا

  

  ي بام است،عشق همچون ماه نو در گوشه
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  .فصل احسان، فصل الحان، فصل الهام است

  ر برگ نگاه سبز پیچیدن،فصل د

  چیدن،یفصل از برق نگاه سرخ ه

  ي چشمی عیان گشتن،فصل در آیینه

  ...با نگاهی در نگاهی جاویدان گشتن

  هنگام،ي هنگام بیاندر این هنگامه

  نام، اندر این زیبایی بدنامی خوش

  سوزد،  در قیام نبض مییآذرخش

  سوزد، خون سرخ آرزوها سبز می

  رقصد، می رنگ میخاک در گل، تاک در 

  ...رقصد ي آهنگ میناله در نی لاله

  نواز بزم دخترهاست،  زندگی بربط

  .برگی مرگ و ماتم غمهاست فصل بی

  فصل احیا، فصل اهدا، فصل انعام است،

  .عشق هستی، عشق مستی، عشق پیغام است

  ،1منّت لطف جزا را سخت پزمانم

  . باسزا را سخت پزمانمبخش هدیه

  خواهم، ز تازه میاز رسول عشق سو

  .خواهم محبس آوازه را دروازه می

  ، صبر خمارم من،..پرد چشم دلم می

  !انتظارم من - انعام خدا را - عشق

  

  

  

  

                                                   
   دل تنگ: پزمان -١
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  خواب

  

  !؟يا دهی خواب ددر  و ماه رادی ستاره و خورشازدهیتو 

   )پور نی امصریق(                                              

  

  ق را،خواب دیدم عش

  خواب دیدم روشنایی را

  که از برج تمنّا

  شمس آسا

  .دمید می

  خواب دیدم عشق را،

  گناهی را خواب دیدم بی

  ي آهوکه همچون برّه

  .چرید در بهار چشم یوسف می

  عاشقی را

  خواب دیدم،

  خواب دیدم شوق عریان زلیخا را

  که از بازار صوف

  ...خرید عشق یوسف می
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  جرانسوتر از کنعان ه یک وطن آن

  گرگ بدنام

  .دید ماه را در چاه می

  چاه پیغمبرسرا بود،

  عشق از مذهب جدا بود،

  جغذ بر حال عزیز مصر

  ...خندیدگریه می
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  پرواز زنده است

  

  تا رودبار خشک

  هاي کربا سنگ

  از برف و از شرر

  دارد زبان تر،

  !انباز زنده است

  

  اي تا مغز دانه

  سبز،دارد قیام 

  اي تا مرغ لانه

  دارد پیام سبز،

  !آغاز زنده است

  

  تا در تن بدرد

  مگرد یک جان پس

  کند با مرگ می

  بی زندگی نبرد،

  !اعجاز زنده است
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  تا یک عقاب پیر

  در آسمان کوه

  کند پر باز می

  مغرور و باشکوه،

  !پرواز زنده است
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  سی قرن تا به خود

  

   تا پس خزیدن،براي سی نفس

  براي سی هوس در خود تپیدن،

  براي سی قفس در خود شکستن،

  بباید از دل لیلی شکفتن،

  .بباید از گل مجنون دمیدن

  مگو که دیر شد خوشبخت بودن،

  .اي در لحظه داریم من و تو لحظه

  .بیا آن لحظه را با هم شماریم

  بیا تقدیر را تحریر سازیم،

  !..بناي عشق را تعمیر سازیم

  ي عشق،ي بشکستهه کف پیمانهب

  ي تحسین و تحقیر،به پا زولانه

  دو بدنام و دو ناکام و دو عاشق

  ي وقتییم در آیینهآبه هم 

  !زلیخاي جوان و یوسف پیر
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  دار خورشید آیینه

  

   نور،1در این ظلمت، در این ترمرگی

  برگی نور، در این عزلت، در این بی

  ری،تو در چشمان خود خورشید دا

  .مرگی نور به مرگ ظلمت و بی

  ور و شیطان،حدر این چشمان روان 

  2.رود جانانه و دیوانه ارغُشت

  توان دید، در این چشمان خدا را می

  !توان کُشت به این چشمان اجل را می

  2002. دوشنبه

  

  

  

  

  

  

                                                   
   . جوان مرگ: ترمرگ -١
  . رقص کردن: ارغشت رفتن -2
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  بازار صابر

  

 آمده ای به دنبادآ  ضی فهی ناحانی صوفی در روستا1938 نوامبر سال 20بازار صابر

 ی دانشگاه دولتاتی و ادبخی تاری ه را در دانشکدیلعا لاتی تحص1962در سال . است

 ی ادبی مجله بخش شعر ری مدی،ولانط یهاسالبرای  به اتمام رساند کستانیتاج

با اشعار .  بودکستانی تاجسندگانینو ی یه نظم اتحادیو مشاور شورا»  شرقیصدا«

 خوانندگان انی خود در می هخواهان  یپرستانه و آزاد   وطن و خصوصاً اشعارییغنا

 ی حال حاضر استاد زبان فارسدر.  استدهی خاص برخوردار گردی از شهرتکیتاج

   .باشد ی مکایمرآ تلیا در دانشگاه سیکیتاج

   

  

  خون قلم

  

  ی ما کیست که مفتون قلم نیست،در حلقه

  .وز اهل قلم کیست که همخون قلم نیست

  

  اند نسل قلم را که همه سر زدهبا آن 

  .قلمان باز سر و بن قلم نیستای هم
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  خط شد اگر کورخط کورسوادی خوش

  .پیداست که بی سرمه و افسون قلم نیست

  

  ی چپ راست نوشتند رفیقان با پنجه

  . در دست تو رفتار دگرگون قلم نیست

  

  رنگ قلم شاعر فردوسی نرفتست

  .ستی محمود که صابون قلم نیاز نامه

  

  ننوشتست،» قانون«سینا که به قانون تو 

  .ای محکمه کم گوی که قانون قلم نیست

  

  بی نقش قلم زنده نمانی تو پس از مرگ

  .هرگز نتوان گفت که مضمون قلم نیست

  

  باک ام این همه بی  من خون قلم ریخته

  .در گردن من غیر همین خون قلم نیست
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  ده سال من نبودم

  

  ل گل نچیدمده سا

  های قشلاق، از پشته

  آب و هوا نخوردم

  از آب و از هوایش،

  در آسمان ندیدم

   دراز و1ارغمچین

  .هایش غربال ترُنه

  

  در هر کلوخ خشکش

  بگذار من بگریم،

  ساله بغض غربت ده

  .پیچیده در گلویم

  

  بگذار پا گذارم

  ،ش سارهیدر فرش سا

  شایمگدست و بغل 

                                                   
   ریسمان:ارغمچین  -١
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  .ی چنارشبا کُنده

  

  ی سفیدار،ای رسته

  بگذار من ببوسم

  ات را چشمان زنده

  چون چشم چار خواهر،

  .چون چشم چار مادر

  

  ده سال در فراقت

  خندیدنم نیامد،

  آیینه را ندیدم،

  .چون دیدنم نیامد

  

  در شهر غربت من،

  ده سال کم نبارید،

  سبزید استخوانم،

  .اما قلم نسبزید

  

  های نمناک در کوچه

   بسته بودم،1من اشنه

  خار باران یمدر س

  گفتی نشسته بودم،

  ام قلم خشک، در پنجه

  .ام خشک یعنی که پنجه

  

                                                   
   خزه:اشنه  -١
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  دریاکنار آرام

  آرامگاه من بود،

  من در کنار آرام،

  .ي وطن بوددل تشنه

  

   پاي مرا اگرچه

  بوسیده موج آبش،

  ریخت غیر از صدف نمی

  .در پایم اوج آبش
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  کفش آل زیدي 

  

   سر بوش نزد،کفش زیدي به

  چون که بوش

  . تخته درآمد چون موشکبه ت

  

  کفش زیدي به سر بوش نزد،

  لیک رویش چقدر گشت سیاه،

  .از خجالت به زمین رفت فرو

  

  وار، کفش زیدي زده بُِد مردنی(

  آور کفش زیدي زده بد مرگ

  به مقامش،

  به دلش،

  ).در جگرش

  

  کفش زیدي به سر بوش نزد،

  نرسید،

  مد چو شعارلیک از صحنه برآ
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  .در سر دست به میدان نقار

  

  کفش زیدي به سر بوش نزد،

  صد افسوس نزد،(

  دریغا که نزد،

  حیفا که نزد،

  ).نرسید

  نرود لیک ز پیشانی بوش

  .پی یک جفت کلوش
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  ضیا عبداالله

  

 انید قباي هی ناح درکوپروکشت خي در روستا1948 دسامبر سال 10   عبدااللهایض

 لیالتحص   معلم شهر دوشنبه فارغتی دانشگاه ترباز.  آمده استای به دنکستانیتاج

.  استدهی ورزتغالشا ی و ادبينگار   روزنامهيهاتی به فعاللی بعد از اتمام تحصگردیده و

  در شهر دوشنبه»بیاد« انتشارات همکار ردر حال حاض. باشد یصاحب چند دفتر شعر م

   .است

  

   

  نوروز

  

  هایی نوروزدعاگو با لب گل

  .روم سوي تو اي زیباي نوروز

  که نوروز گل عشق تو زاده

  .ز دنیاي دلم دنیاي نوروز

  زمین پاي گل اندر لب نهاده

  .نوازد ناي نوروز فلک را می

  ،تخندي عروس آسمان ریخ کمان

  .قصب بالاي نوروز به شاه بی
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  زمین چشم شد گردون سراپا

  .روزپرواي نوکه آموزد زمین

  ز زردشتی به مولایی رسیدیم

  .ي دریایی نوروزچو صوفی غرقه

  روتر از او ندیدم صوفیی نو

  .چه خودرویست مولاناي نوروز

  بازي طفل مگو گلنازي ما 

  .جهان طفل است بر ماماي نوروز
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  یعجمی عل محمد

  

 ای به دنپهتشهر قرُغان در 1954 سال ۀی ژانو21) مدافحميآ (ی عجمیمحمدعل

 انی به پاکستانی تاجی خود را در دانشگاه دولتلاتی تحص1981در سال . آمده است

 ی عجمی ادبتیاشعار و شخص. دیورزاشتغال  ی و ادبي خبرنگاريهاتی فعاله و به برد

 به طبع ی فارسالفباي به رانی در اويچند دفتر شعر . است شناخته شده زی نرانیدر ا

 ی ادبقاتی در بخش تحقی عجمیمحمدعل.  استدهی گردیرش نقد و بررساشعا و دهیرس

 1990از سال وي . را از آن خود کرده استزاده   تورسونرزای مي هزی جاکستانیدر تاج

 طولانی با ن محمد علی عجمی سالیا.باشد ی مکستانی تاجسندگانی نوي یهعضو اتحاد

 .تاجیکستان همکاري داشته استرایزنی فرهنگی جمهوري اسلامی ایران در 

   

  

  )ص(ست  عشق همان مصطفی

   

  ست، شرح دگر نیست نیست، عشق همان مصطفی

  .ست سالار عشق در دو جهان مصطفی قافله

  

  غار حرا شد بهار، وحی چو آمد به یار،

  .ست معنی قرآن و دین در دو جهان مصطفی
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  رسد از عرش و فرش، عطر گل نام او می

  .ست ون و مکان مصطفیي کائنات، کفلسفه

  

  ي چشم فلک، بلکه بلند از ملک،سرمه

  .ست چیست زمان غیر او، روح زمان مصطفی

  

  ي احمد بنوش،ي حق بیا، بادهمیکده

  .ست سرور فرزانگان، سرو روان مصطفی

  

  کشی باز به تفسیر عشق، اي که قلم می

  .ست شرح دگر نیست نیست، عشق همان مصطفی
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  ها ث لالهیحد

  

  شبی، اي عشق، ما را زیر و رو کن، زیر و روتر کن

  .سحرگاه جنون هر قطره خونم را کبوتر کن

  

  همه اندوه و داغم، با شقایق نسبتی دارم

  .غلام آن شهیدانم، مرا چون لاله پرپر کن

  

  ها که در دل ماند، ها که بشکست و چه غربت چه حسرت

  .طر کندلم را شستشویی ده، نگاهم را مع

  

   ناچارم از آدم،دگربیزارم از عالم، دگر 

  .سر کن شبی چون شمس تبریزي مرا بی پا و بی

  

  دانی هاي دشت را تنها تو می حدیث لاله

  .فروزان شمع جان مرده را از برق خنجر کن

  

  اي عشق خواهم و شور ترا دم سور ترا می

  .به اکسیر نگاهت جسم خاکی مرا زر کن
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  فلسطین

  

  ید برایم خبر از حال فلسطین،آر

  .تر از شال فلسطینشب آمده پیچیده

  

  ي تاریخ تا قدس غریب است در آیینه

  .خون است در این قصه خط و خال فلسطین

  

  تفسیر همان است، همان سنگ و همان تیر

  .تقویم همان است، همان سال فلسطین

  

  نوبت به سما است، دگر چند بخوانیم

  .از قال فلسطینافسانه همه از قیل و 

  

  ک روز از این خاک به پرواز بخیزدی

  .هرچند که سنگ است پر و بال فلسطین

  

  ست از خون شهیدان شفق صبح شکفت

  .آرید برایم خبر از حال فلسطین
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  یآرزو عیس

  

 )کنونی ختلان(ي باختر استان قورغان تپه   در ناحیه1976آرزو عیسی اکتبر سال 
در سال  ادبیات دانشگاه تربیت معلم شهر قورغان تپه ي دانشکدهیل فارغ التحص. زاده شد

هاي به فعالیت. باشد می2012در سال  و دانشگاه هنر میرزا تورسون زاده 2001

  . دفتر شعر به چاپ رسانده استسه. خبرنگاري در رادیو و تلویزیون  اشتغال دارد

  

  

  سیر یکسو خط

  

  ام، از بس که دریازاده

  ام، ا دادهاز دست خود ر

  راه سپرده گم شدست،

  .ام بر پیش پا بنهاده

  

  من در کف هر زشترو

  هم در لبان پرعطش

  حجم هر حجمم ولیهم

  .با خویش دارم کشمکش
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  تسلیم دست آن و این

  تسلیم این دنیاي سرد،

  اما ز موج سرکشم

  .ترسنده هر دریانورد

  

  صدا هاي بیاین سنگ

  در گنگی خود ماندگار،

   چشمشان منم درتنها

  .وار ویرانگر دیوانه

  

  نامم به سطر هر ورق

  .هاي غیبتم سرواژه

  زار کسزار خود، بیبی

  .هرجا دچار لعنتم

  

  دان ماجرا با جامه

  هاي اطلسی در جاده

  : ر یکسویم همینیس خط

  .کسی کسی تا بیاز بی

  

  با این همه دیوانگی

  .ام بر قسمتم تن داده

  اما پشیمان نیستم،

  . ام ازادهاز بس که دری
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  زاست تنهایی اشک

  

  هاي سرد به تنهایی در کوچه

  .پیموده راه درد به تنهایی

  افتم از درخت نیاز خویش می

  .هاي زرد به تنهاییچون برگ

  

  زاست ولی دنیا تنهایی اشک

  .تر از این استبا آدماش تیره

  ام اي مردم هاي خسته در شانه

  .ي نفرین استپاره -کولوار پاره

  

  زاست ولی باشد تنهایی اشک

  .اترین عالم خود باشمتنه

  ي تنهاییسوز یک ترانهغم

  .یک لحظه کاش در غم خود باشم

  

  دور از همه جراحت قلبم را

  .هاي تلخ دوا بخشم با ناله
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  ي سردم رابلکه سکوت خانه

  .هاي خویش صدا بخشم با گریه

  

  ها،ي شبنماي نارفیق خنده

  ر چیست؟خورشید را ربودن تو د

  آخر براي من که پر از آهم

  .در برگ سبز محو شدن کافیست

  

  از من برفت هر چه که در من بود،

  .هااز من برفت شوق شکفتن

  شین مرگ بهارانممن چلّه

  .تنهاماه تن  در فصل تیر
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  ي بادطعمه

  

  ي باد،ي ما طعمه شعرهاي گفته

  .هامان انتظار پیک ناشادچشم

  ي ما کوشش کاهل براي آه و فریاد،در لبان بسته

  .هامان از هم آزاددست

  ي می،، خالی به سان شیشهام خالی

  . چون حاصل دو طرح دوام خالی

  آه، راه اندکی نیست

  ام تا منزل تو، اندیشه از میان تربت 

  .تا دل تو
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 بیغا نظرحق
   

 کولاب به ي هیناحدر  غلو آفتابيدر روستا 1943 سال ي یه ژانو7 بیر غاظن حق

       معلم کولابتی دانشگاه ترباتی ادبي هدانشکداز  1966در سال .  آمده استایدن

  بی و ادي خبريها هی در نشرری سال به عنوان خبرنگار و مدنی چند.ه شدلیالتحص  فارغ

.  طبع رسانده است بهشعر دفتر ي ادیتعداد ز.  استفعالیت داشته کولاب ونیزیلوو ت

 بانی اشعار ادي هترجمر د. شده اند چاپ نیز ی فارسالفباي اشعارش به هایی از هنمون

 مختلف يها اشعارش به زباننی و همچنفتهر سهم گیکی تاجیرساجهان به زبان ف

 در کستانی تاجسندگانی نوي یه بخش اتحادریدر حال حاضر مد. ترجمه شده است

 .باشد یاستان ختلان م
   

  

  وطن و خانه

  

  .ریزد در خانه که مهر طفلکان می

  ریزد، با عشق محبت جهان می

  آید، بوي وطن از خانه بدر می

   .ریزد عشق وطن از خانه به جان می
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   ي آریانیمژده 

      

  :همخوانی

  

  ام به جان، بر تو سلام، اي آن که شناسی

  !فهمی تو مرا به یک بیان، بر تو سلام

  ده آریان با همه ارج،در من شده زن

  !اي زنده به نام آریان، بر تو سلام

  

  : صداي باطن

  بیدار چنانم و بدان سان خوابم،

  یابم؟ در فکر زدم که خود چه سان می

  ي فرّ رستمم هم به زمانهم نسخه

  .ي سهرابممیراث دل شکسته

  

  : خوانیهم

  !زبان یک بشوید و قوم همدلاي هم

  !شویدبا نام بزرگی کیان یک ب

  ! به هم دل بدهیدها  کوروشبه مهر 
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  !               با ذکر خداي مهربان یک بشوید

           2   

  : صداي باطن

  ک وقت بودم چو رستم گرز به دست،ی

  دل و مست،یک وقت بودم شهنشه خوش

  یک وقت نگین شاهیم رفت ز دست،

  .ک وقت ظفر دیدم و یک وقت شکستی

      

  : صداي باطن

  به آتش دلم گردابم،چون شید 

  .چون ماه به رنگ زرد خود زردابم

  یابید مرا که من نخستین روزم،

  .چون عشق بهارم و زمین و آبم

  

  : خوانیهم

  !ام به جان، باش امان اي آن که شناسی

  !ي تاجیک جهان، باش امانبا جمله

  !اي تاج به هر زمان چو خورشید به سر

         !     ي شأن آریان، باش امانزیبنده

   

  : نداي باطن

  دانید؟ اران، ز من و ز آریان میی

  دانید؟  جهان می از کهنه و از نو

  چون زاد من است از کیان در دنیا

  دانید؟ زمان، میدارا به من است هم
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   :نداي باطن

  دانی که کوروش بهر من بابا بود،

  1.خسرو به دداي من یکی دادا بود

  شما،هر شعر خوشی که من بگفتم به 

  .ي سبز شعر مولانا بوداز ریشه

  

  : صداي باطن

  تکراریم،دگر  ما تاریخیم، از 

  .تن صد هزار و یک پیکاریم رویین

  تعمیرگر چرخ نو و کهنه ز ماست،

  .ما زنده ز صد هزار و یک کشُتاریم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   
١

  . پدر: ددا و دادا -
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  بمحمد غای

  

در سال .  آمده استای دنغره به دني هی در ناح1954 مارس سال 16 بیمحمد غا

 اتیاضی از دانشکدۀ ر1977 معلم شهر کولاب و در سال تی تربشگاه از آموز1972

 و هايخبرگزار  سال درنیچند.  شده استلیالتحص  فارغکولاب  معلم تیدانشگاه ترب

 نیچند.  استفعالیت داشته یتیری مديها و در بخشنگار به عنوان خبرونیزیلوو و تیراد

 سندگانی نوي یه عضو اتحاد1982از سال . ز او به نشر رسیده استادفتر شعر 

 .باشد ی مکستانیتاج
   

  بر زورها بگویید زنجیرها گشایند،

  .هاي بند تدبیرها گشایند دروازه

  ها رسانید گر دستشان تواناست،بر عقل

  .یک صفحه از کتاب تقدیرها گشایند

  ،دطبیعتانی زر خویش را نخوانید آهن

  .معما اکسیرها گشایندیک روز این 

  نومیدتر ز دل نیست این ناامیدي از چیست؟

  .گیرها گشایند ها دلراهی به کوي دل

  ند از زندگی چه خواهند،ا دنیاي اشک و آه
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  .کشان را تصویرها گشایند راز قلم

  در ناخن خردشان دندان دگري هست،

  .ي جوانان این پیرها گشاینددهوشگن

  گی چه گوییم،جوییم، از پخت از دهر خام

  .اسرار خامی ما خود شیرها گشایند

  سرباز ملک خویشیم نوشی به کام نیشیم،

  .ها کم تیرها گشایندتا سوي ما کمان

  آیند بر در ما از چه پس از سر ما،

  هاي ما را کی میرها گشایند؟ سرنامه

  بد،  بندیم چون محمد راه زبان هر

  .ننگ سپرنهادان شمشیرها گشایند

   

             ***  

  

  افکن نگاه خود را، دور، دور 

  .شیر هیچ است پیش جمع مور

  بها گیرد، جگرگشته خون خون

  .زور گردد دم غضب نازور

  کند فرق کور نیز از هم می

  .سرعت موج تاریکی و نور

   با همیساز هستی و نیست

  .با هزاران هنر نگردد جور

  نیست از بهر لاي خاکستر،

  .رها منفو جا نگیرد به دیده

  مبر از یاد اقتدار خلق،

  .میخ چوب است در دم انبر
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  کند شیرین آب زمزم نمی

  .ي نخل عمر بختش شورمیوه

  بار هر فهم را نبردارد

  . نازک عصب مجبوريرشته

  مگو بیهوده حرف از آزادي،

  ...زندگی چاه و مرگ دارد گور

  

              ***  

  

  ها،ها رسند فغان کتاباز حرف

  .هاوختن از ما کبابگیرند درس س

  بیدارها قلمرو هستی خود کنید

  .هاحفظ از هجوم لشکر نامرد خواب

  کنند  ایجاد مییبر جان زده ز خامش

  .هاناچار بانگ حسرت خود اضطراب

  هاستشیرازه گر به صورت دیوار صفحه

  ها؟دهد خط رها از حبس قاب  مییک

  ي امید خط نامهي باشد اگر چو رشته

  .هابه حکم طناب   مهرهایممهرهما 

  گویند مرگ از همه تلخ انتظار است

  .هاریزد سرشک هجر ز چشم حساب

  مسطر اگر که جوي را بر یاد آورد،

  .هابآدر جوي مسطریم همه قطره 

  ایم، ي زمان اشک فتادهاز طاق دیده

  .هادر جام راحت است شراب عذاب

  تا میل نور شمع نگه سوي ظلمت است،
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  .هارسد از این جواب بانگ سؤال می

  ایم، در کارزار عمر همه تیرخورده

  .هاهست این نشان جنگ و هم از انقلاب
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  االله االله فیض حبیب

  

 ای کولاب به دنتی ولانگی خاولهی در ناح1945 سال س مار15 االله ضی فااللهبیحب

) 1973( گورکی مسکو یو دانشگاه ادب) 1966( معلم دوشنبه تیدانشگاه ترباز . آمد

 ي هدر ترجم.  و منتشر کرده استفی آثار منظوم را تألفراوانیتعداد . شد لیالتحص  فارغ

 1976 سال از .داشته است مهم ی سهمیکیتاجی  و جهان به زبان فارسیه روسشعراي

  ي  بر اثر سانحه1980ژوئن سال  8. گردید کستانی تاجسندگانی نوي یهاداتحعضو 

 .شتافتبه دیار باقی  خودرو
  

          

   اد نوروزی

  

   بام پدري1يي پاریسهباز در گوشه

  .آید روید و قُمري به نوا می لاله می

  . سفري2لانه مانند ز نو داستکان

  .آید ي ما میعید نوروز همه خانه

                                                   
 .گوشه  بام:  پاریسه -١
  پرستوها: داستکان -٢
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    خویش، 2هطاح جفت کند 1گرمعمک جفت

  .  او3يبچگان گشته سوار چپر ماله

  نده بریز آب بقا بر سر کشت، ابر بار

  .ي اوتا که افزون بشود حاصل امساله

  

  کشان،  زنان، شیهه رود کوهی بجهد، موج

  . سمندیست به تاب آمده است گویی چون اسپ

  سنگ غیلان شده از کوه دم سیل دمان، 

  .چو سواریست که یک پا به رکاب آمده است

  

  بوي سبزه، بوي گل، بوي زمین پدري 

  . کشد این لحظه مرا از ره دور یسوي خود م

  سبقان را به امید، ي ده همجویم از کوچه

  .همچو نبضی که بجوید به تنی آدم کور

  

  آشیان دیهه و ما هر سو به پرواز شدیم، 

  ام،  من به دیدار شما گشته خمار آمده

  باز چون سیل کبوتر ز سفرهاي دراز 

  .ام  فصل بهار آمده4پیشواز همتان

  

  ي بام پدري ي پاریسهشهباز در گو

  . آید روید و قُمري به نوا می لاله می

  لانه مانند ز نو داستکان سفري، 

  .آید ي ما میعید نوروز همه خانه

                                                   
 .زن عموي شخُم: عمک جفتگر -١
٢

.طحیا: ه طا ح-
  

٣
.زمین شخم زده را هموار کنندبا آن شاورزي که کي  وسیله :  چپر ماله -

  

۴
  .ي شما همه: همتان -
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  مرگ درخت

  

  میرند،  درختان راست می

  چمن برجاست، 

  میرند،  می                     

    

  میرند،  چنان ناخواست می

  . مانیم که ما نادیده می

      

  افکند،  مگر برقی شرار 

  افکند،  درخت عریان و بار 

  

  افکند،  شکوه فصل پار 

  .که دودش بر هوا پیچید

  

  سوزند،  ز درد بیش می

  سوزند،  نهان در خویش می

  سوزند،  چو قلب ریش می

  .خزانشان در بهار آید
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  ها عریان،  تمام نوده

  شده بازار گنجشکان، 

  تا لانه آویزان، دوسه

  .یه کوچیان ویرانچو د

  

  به خونم سوز این درد دست، 

  درختی از چه رو زرد است، 

  که دل با مهر پروردست، 

  .رمان وقت گل میردآبه 

  

  میرند،  درختان راست می

  همه برجاست، 

  میرند،   می                         

  میرند،  چنان ناخواست می 

  . مانیم که ما نادیده می 
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  )خزان (ماه روز تیره

  

  آید وزد باد و باز می می

  .بوي باران و برف کوهستان

  -سازد ابر از خود مناره می

  .ي لرزانآسمان پرمناره

  

  دشت و کوه را طبیعت درزي

  .ابره و استر دگر دوزد

  رنگ است، ، که زعفرانیاز متاع

  . بر پشته و کمر دوزد1کرُته

  

  ها کوچند، سیله پرنده -سیله

  .ها ز شاخه افتیدهآشیان

  رسد ناگهان به یاد دل می

  .چاردیوار دیه کوچیده

  

                                                   
١

   . پیراهن: کُرته-
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  آسیایی که مانده از گردش،

  هاي بشکسته، پرّه و ناوه

  1 پرسنگینم هایش ز بیجوي

  .بر لب خشک خویشتن بسته

  

  گشته هاي گم راه و پیراهه

  .از تگ خار و خس بدر آیند

  از سفرهاي دور طولانی

  .آدمان باز رهگذر آیند

  

  بارد وزد باد و سرد می می

  .ها و دمنباران به پشته قطره

  ي بیمارآسمان هم چو دیده

  .اشک ریزد ز دیده بر دامن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   
   .ي خشگ لایه: پرسنگ -١
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  نظام قاسم

 
 در سال . آمده استای به دنپهت در شهر قرُغان1958 سپتامبر سال 16نظام قاسم 

پس .  شدلیالتحص   فارغکستانی تاجی دانشگاه دولتاتی زبان و ادبي هدانشکداز  1979

. اشتغال ورزید ی و ادبی پژوهش،ي خبرنگاريهاتی به فعالی دانشگاهلاتیاز اتمام تحص

 سینو به عنوان درامزی نشنامهی چند نمافی تألابچند دفتر شعر به چاپ رسانده است و 

 ي هجم در ترزی مختلف ترجمه شده و خود نيهااشعارش به زبان. شناخته شده است

 به رانی اشعارش در اي هنمون.  دست داردی به فارسی تاجیکیور جهانثآثار منظوم و من

 . استکستانیتاجمجلس  ي هندیدر حال حاضر نما . استدهیطبع رس
   

  

  ! وطنم

  ي من،چار سوي تو بود قبله

  خود بگو 

  من به کدامین سویت

  !سجده کنم؟
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   شاعر

  

  یک عمر پیش پیش

  ن فقطاز تو روا

  ي تو بودیک خامه

  ).هاي تو در نامه(

  

  بعد از چنان حیات

  اینک بود روان

  آن گونه از تو پیش

  . عصاي توتنها

  

  

  

  

  

  

  

  



 
۳رود�ی    )��� ��ی��تان(   ۳۷و۳۶، ۵

 

۲۳۸ 

تان      
�� ز  و ز

�� ن، پا
��تا �     

۱۳۹۱            -
�ص�نا�   

 
�ی ا�  ر

 
���ی ��  
. ا.   ج 

�ان
ا

 �  
�ی��تان � 

 

  

  

  

  

  

  

  

  شعر سکوت

  

  بیایید، 

  :الفبای شعر را شاد کنیم

  حرف برگ درختان را بیاموزیم- حرف

  .های روان را ازیاد کنیمسطر راه -و سطر

  

  بیایید، ببینیم،

  گونه طبیعتکه چه 

  های خزان راحرف برگ- حرف

  ریزد به جوی باغ، می

  .این سطر روان را  افزوده حسن و حزن

  

  بیایید ببینیم،

  که چه گونه سطر راه

  حرف آدمان را - حرف

  ...رساند به منزل می

  !اموزیم از این سطر کامل؟یچرا ن
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  بیایید، 

  از شاعری کوه عبرت بگیریم

  -های نهانشکه با بسا معنی

  گنج و مخزن و کانش 

  .نازد نمی

  چه صابر شاعری است آن

  :که باور دارد

  -دل جوی صاحبکاب و کان روزی گنج

  رس کامل معنی

  های نهانش راکند کشف معنی می

  ...شعرهای دل و جانش را

  

  بیایید، 

  گاه را ببینیم،ی آسمان شبانصفحه

  -هایش چه درخشانندکه حرف

  ...اخترانند

   بلندپیش آن شعر پاک و

  .پسندبپرهیزیم از حرف پست و نادل

  

  بیایید،

  بیانی ماه را ازخود کنیمروشن

  ها را ی استارهو استعاره

  و گرمی سخن آفتاب را،

  که از میلیون میل

  ...رسد به دل گرم می
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   بیایید،

  ها را با پر مرغان بپیوندیم خامه

  .ها را و پرواز مرغان بدهیم نامه

  

   بیایید،

   بلبلو پراز باغ پرگل 

   از این شعر رنگین و پرصدا

  ها بگیریم؛ سبق

  فراتر بینیم

  بیت راه آهن   از شاه

  مصراع خط پرواز هواپیماو شاه

  .ها بگیریمسبق

  

   بیایید،

  امان را شدهطراوت و خزان برگ برگ اشعار بی

  به چنگ باد کنیم،

  بیایید،

  اندیشه برویم، تر به قیعم

  اقلاً

  گی مجموعهیک

  سکوتشعر 

  ...ایجاد کنیم
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  آفتاب کربلا

  

  ها را گواه ای آفتاب کربلا،ای سوز جان

  ای شاهد روز سیاه ای آفتاب کربلا،

  

  امان ریز زمان از تیغ ظلم بیاز چشم خون

  !در سوز دل بردی پناه ای آفتاب کربلا

  

  آنی که جز نورش نبود، یک رشته بر نورت فزود

  !فتاب کربلابا آخرین آه و نگاه ای آ

  

   ضیاءیعقوب در غم مبتلا از اشک چشمت کم

  !بی یوسف در قعر چاه ای آفتاب کربلا

  

  :فن بگو، روشن بگو  با او بگو، با من بگو، بی

  !خواه؟ ای آفتاب کربلا ور؟ کو کینه کو کینه

  

  شا ره نظاره را آگه بکن سیاره راگب 

  !از صبر کوه، از جبر کاه، ای آفتاب کربلا



 
۳رود�ی    )��� ��ی��تان(   ۳۷و۳۶، ۵

 

۲۴۲ 

تان      
�� ز  و ز

�� ن، پا
��تا �     

۱۳۹۱            -
�ص�نا�   

 
�ی ا�  ر

 
���ی ��  
. ا.   ج 

�ان
ا

 �  
�ی��تان � 

 

  

  :گلو چین در جبین باشد به این دارم یقینغم در 

  !بر تو گنه ماندن گناه ای آفتاب کربلا

  

  ی نورت سحر بادا تنیدن رخت مهربا رشته

  !کار تو در این کارگاه ای آفتاب کربلا

  

  ای، ای دل بر نشستن بسته حد خسته از سوز بی

  !راحت سفید ای مرد راه ای آفتاب کربلا

  

  زت نشد اما تمام،صبحت بشد با غصه شام را

  !ی رازت به ماه ای آفتاب کربلاده رشته

  

  تا جاویدان دارد نگاه بر کربلا خورشید و ماه...

  !پناه ای آفتاب کربلا همچون دو چشم بی
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  مومن قناعت

  

 ای درواز به دني هی ناح در کورگاوتروستاي در 1932 سال ی م20 قناعتنموم

  در سالکستانی تاجی فیلولوژي دانشگاه دولتي ه دانشکدلیالتحص  فارغ. آمده است

، معاون و » شرقيصدا «ی ادبي ه مسئول ماهنامری بخش نظم و دبریمد. است 1956

 نهضت سی رئعاون صلح و مي هتی کمسی رئکستان،ی تاجسندگانی نوي یه اتحادسیرئ

 کستانیوم تاج علیم آکادي هعضو وابست . بود»کستانی و نهضت تاجیوحدت ملّ«

 .دباش یم
در .  استدهی به چاپ رس1960در سال » شراره« عنوان ه دفتر شعرش بنینخست

 شود، ی شصت قرن گذشته به حساب آورده مي ه که از دهکستان،ی تاج تحول شعر نو

 نوآورانه در یی و اشعار غنای بلند منظوم حماسيهابا سرودن داستان.  داردصلینقش ا

 و آثارش در تیشخص.  استرفته قرار گکی و تاجي معاصر شوروي شعرانخست ي هرد

آثار منظوم . باشد ی شناخته شده مزی نی زبان فارسيها  حوزهگری و افغانستان و درانیا

 به نی سابق همچني شورويهاي جمهورگری در مسکو و دزیاد شمارگان قناعت با نموم

 ی دولتی ادبي هزی جاي هبرند.  استدهی و افغانستان به چاپ رسرانی در ایحروف فارس

 . مردم بودي هندی نماکستانی و تاجيچند دوره در پارلمان شورو. باشد ی ميوشور
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  تخت جمشید

   

  ترا اي دختر تاجیک همچون طفل روحانی

  به رحم سینه پروردم، به گردن طوق شیطانی،

  چو عشقت هر زمان پرشورتر شد همچو زندانی،

  :ل، مرا هر فرد بیدل گفتد مرا هر مرد صاحب

   »چرا عاقل کند کاري که باز آرد پشیمانی«

   

  پشیمان نیستم گر زنده کردم عشق مجنون را،

  درون سینه پنهان داشتم صحرا و هامون را،

  فرو بردم ز چشم خویش پنهان اشک گلگون را،

  .گشادم پاش دادم پیش پایت گنج قارون را

  ! پشیمان نیستم هرگز

   

   دارا جام جمشید است در دستم،کنون در قصر

  .ز بوي باده و موي بت شیراز سرمستم

  آباد پیوستم،  لبم را با لبان آب رکن

  . اي آهسته در بستم به رویت لحظه
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  شوم بر مسند خورشیدي جمشید چو بالا می

  که دارد آشیان ایزد که دارد خاکدان خورشید،

  در این قصر خراباتی که دارا بود و دنیا بود،

  . اي از ماه بالا بود رفش کاویانی نیزهد

   

  بیارم در نظر تخت زبرجد، تاج زرین را،

  به شفت مرمرین آسمانی شمع پروین را،

  بینم بتان میگسار و سرو سیمین را، و می

  . و آن دنیاي دیرین را

   

  درخشد آتش زردشت در ساغر، به چشمم می

   آذر،یبه دست دختر پیر مغان در لعل

  -آید  نش پیر مغان با ناله میبه گوشم خوا

  . کشد فریاد از منبر می» اوستا «

   

  شوم وارد، به بزم شاه شاهان می» پیغمبر«چو 

  ي ناهید،رسد بر گوش من از نغمه سروشی می

  گذارد جام مروارید، پریزادي به دستم می

  . ي جاویداي از لحظه خواهم بنوشم جرعه همی

   

  باک شوي بی کوبی و وارد می ولی در را نمی

  !ي خود، رهزن چالاکخانه-ي مندرون سینه

  زنی دنیاي پراسرار شیرینم، و برهم می

   ...کنی پیوندهاي اصل و آیینم تو از هم می

   

  شود چون گنبد افلاک، و بام قصر بالا می
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  ام بر خاک، رود برباد، جام و باده خمارم می

  دو دانه اشک مروارید، همچون جام مروارید

  ر کف دستم؛درخشان د

  .که تنها در خرابات بزرگان بودم و هستم

   

  آرا که از خشم سکندر سوخت، همان قصر جهان

  ...ز دست دختر بازیگر شوخ ستمگر سوخت

  ترسم ز وصل و آتش هجر تو جانانه همی

  !ویرانه-شوم مانند این ویرانه که آخر می
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  سرود آخرین

  

  ،به تُندي خشم دریایم

  به تمکین صبر صحرایم،

  به نرمی چون دل عاشق،

  به سختی سنگ خارایم،

  به سودا رفته دنیا چون سمرقند و بخارایم،

  مکن دگر تو سودایم؛ 

   

  که در سوداي تو از دست دادم سست و سختم را،

  که دارا بودم و از دست دادم تاج و تختم را،

  بامه دیدم مرغ بختم را، به مثل کفتر دو

  . ال رختم رابه زیر ب

   

  دادم، ترا با زیور لفظ دري پرداز می

  دادم، سکوت سرد و عریان ترا آواز می

  دادم، ز انجام سرود خود ترا آغاز می

   .دادم ترا پرواز می
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   دیو نهانی را،گشادي از نقاب گلپري

  غبار آسمانی را، زدي بر خاک عشق بی

  ي من زندگانی را، از وجود زندهيربود

  ... جوانی راجوانی را،

   

  ي تقدیر،کشم با پنجه  کمان رستمی را می

  کنم پیکان ات را می پر افتاده

  با یک تیر،

  ...کشُم آخر ي خود میترُا در سینه
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  سروش استالینگرد

  )داستان(    

  

  سروش ششم

  افاحمد توردي

  ). و من زندگی نام گذاشتم1 همه او را زینه.طفلی تولد شد» اف خانۀ پاول«-به رغم مرگ در خانه ي ما(

  

  زمین آتش

  و دریاي دمان آتش،

  به روي آب همچون موج خونینی روان آتش،

  

   در آستان آتش،2به هر خانه به جاي آشدان

  به جاي گل

  .به باغ و بوستان آتش

  آلوده  دوديسما

ملرزان و آویزان،3یبه قرُغان م   

                                                   
  برد روسیه به سر میولگاگراد در  اکنون دا سیلیزنیاوا ی زینا-١
   آشپزخانه:  آشدان -٢
ادگار نبردهاي شدید مردم این شهر و  که ی)استالین گراد ( تپه ایست در شهر ولگاگرد روسیه:قورغان ممی . -٣

  .سربازان شوروي با نبروهاي آلمان نازي می باشد
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  ي شیطان،ها چون خندهصداي توپ

  ...ي طفلانهاي توپ آید گریه یان نعرهم

  

  سوزد، خدا را، آب می

  سوزد، رخ مهتاب می

  سوزد تفنگ از تاب می

  !سوزد تاب می و موي مادر بی

  

  آید، ها بار بلا بر دوش می ارهیصف ط

  آید،  نداي زندگی بر گوش می1خانهز ته

  آید، صداي طفل نوزاد آنچنان پرجوش می

  .آید  خاموش میها که از فریاد او طیاره

  

  مگر درد زمین و مادر بیچاره یک جا شد،

  به یک فریاد بیرون گشت،

  روشن چشم شهلا شد،

  

  ها شد،ز نو تسکین دل

  ز نو تمکین دنیا شد،

  . که تخم زندگانی ز نهاد خاک بالا شد

   

  ها از یاد بردم مهربانی را،میان جنگ

  ستانی را، ی، جانانفش شدم استاد درس جان

  آورد بوي طفل بوي زندگانی را،به من 

                                                   
١

  . خانه ي زیر زمینی: ته خانه -
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  ...جوانی را، جوانی را

  

  .بینم ي طفلانه میرو از گریه هزمین را خند

  چینم ي طفلانه میز روي دوستانم خنده

  بینم، و آبادي فردا را در این ویرانه می

  .بینم لب از وصل آب و دانه می زمین را تشنه

  

  ترا در این صداي تازه بشنیدم، حصار من،

  دیدم، نگار من،  دور همچون روشنیترا از

  غبار من ي فرزند عشق بیسر گهواره

  .داري چراغ روزگار من ها زنده میتو شب

  

   نیست،فروزي سوزي، خود در این جا لیک جاي شمع

   نیست،گرفته کمتر از روز تموزيشب آتش

  سوزد، به جاي شمع این جا قامت شمشاد می

  .زدسو و این آتش مرا تا ریشه و  می

  

  در این جا بیست یارانیم، به یک پیمان و ایمانیم،

  جنبانیم،  ي طفل است و ما گهوارههزمین گهوار

  خوانیم،  می1گهی با شعر گه با تیر او را الّه

  . تا که یک مویش، سر یک موي لرزانیمنیفتد

  

  لنگار است، در این خانه، که حالا چاردیوار و

  رار است، محروم تکبه چشم خصم گویا زندگی

  ولی از عشق آثار است،

                                                   
  . لالاي– الهّ -١
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  .بزرگی جهان در این جهان خرد پادار است

  

  خانه، جهان دادخواه و دادور با ماست هم

  شود صد خانه ویرانه، اگر این خانه افتد، می

  ترا، اي طفل فرزانه،

  به مثل جان این خانه

  !نمایم حفظ با دستان و با دستور مردانه
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 قطبی کرام

  

 ای به دنینی عي هی ناح درنتَورما روستاي در 1932 سال سامبر د18 کرام یقطب

 مسکو ی گورکی معلم دوشنبه و دانشگاه ادبتی دانشگاه تربيلولوژی في هدانشکداز  .آمد

. مشغول شد ی و انتشاراتي خبرنگاريهاتیبه فعالپس از تحصیل .  گردیدلیالتحص  فارغ

 ي آثار منظوم از خود برجاادیتعداد ز.  استمی سهیرگان ادب فارسدر چاپ آثار بز

  معروف جهان را به زباني شعراارآث. باشد ی هم ملمنامهیمؤلف چند ف. گذاشته است

.  زبان ترجمه شده استنی اشعار او به چندنی برگردانده است و همچنیکی تاجفارسی

 . از جهان درگذشت1995اکتبر سال  وي در 

   

  

  بکسرود ک

    

 رفتار دارم،  پایی خوش
 آزار دارم،  طبع بی

 کوه باشد، چشمه باشد، 
 .بخت برخوردار دارم

 
 بر سر سنگ ار سرایم، 
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 آب گردد از نوایم، 
 ي سرکش پناهم، قلّه

 .خار جایمي گلسایه

 
 لیک بال پرنیانم، 

 زیانم،   سرخ بیکنو
  ي پر از فغانمسینه

 .گشته عمري خصم جانم

  
  اي صیاد، رحمی، یک دم،

 رحم شاهین،  صبر، اي بی
 هایم،  وجهجتا شوند این 

 سیر از دیدار مادر، 
 .سیر از روي زمین

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
۳رود�ی    )��� ��ی��تان(   ۳۷و۳۶، ۵

 

۲۵۵ 

تان      
�� ز  و ز

�� ن، پا
��تا �     

۱۳۹۱            -
�ص�نا�   

 
�ی ا�  ر

 
���ی ��  
. ا.   ج 

�ان
ا

 �  
�ی��تان � 

 

  

  

  

  

  

  

  

 که گفت؟

 
  زندگی را که گفت نامرد است؟

  هر که گفتست، تا کجا مرد است؟
 خواهد،  زندگی مرد و مرد می

  .خواهد سر بالا و درد می
ها، ردندرد در راه یار م 

  .هاعالم آورده خس نبردن
  درد شاعر حسامی، که با سنگ

  .نگرفتی هزار تیمورلنگ
   زآتش تر1درد چوتک اوراز

  .مانده اما نگشته خاکستر
 درد در سینه راز پروردن، 

 .غم مردم به ناز پروردن
  گیر سرود عالم-2درد ناظم

  .هاي لاتسخیردرد لاهوتی
 ، درد از جان خویش بگذشتن

                                                   
  دوم جهانی جنگ  تاجیک در قهرمان: چوتک اوراز-1

   شاعر ترک:منظور ناظم حکمت  - 2
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  .و نوش خار وطن بهر یک نیش
  زندگی را که گفت نامرد است؟

 .درد است هر که گفتست، سخت بی
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  نظر کلديگل

  

 به ینی عي هیر ناحرد دي در روستا1945 سپتامبر سال 20) فايلدک(نظر  گل

 و خی تاري ه دانشکد خود را دری دانشگاهلاتی تحص1966در سال .  آمده استایدن

 يها در رسانه.  برده استانی ممتاز به پاي رتبه با کستانی تاجیدانشگاه دولتي لولوژیف

 ی ادبي ه مسئول بخش نظم ماهنامی مدتلهاز جم. فعالیت دارد ی ادبيها هی و نشريخبر

»  و صنعتاتیادب «ی ادبي هنام  هفتهریو پس از آن سردب) 1991-1977(»  شرقيصدا«

 کتاب نیتا کنون چند.  استدهی به چاپ رسرستانی در دبلی اشعارش از دوران تحص.بود

اشعارش به . باشد ی می از آن به حروف فارسیشعر به چاپ رسانده است که برخ

.  استدهیطبع رس  بهی عربنی و همچني سابق شوروهاي اتحاد جماهیر ملت يها انزب

در حال حاضر .  ترجمه کرده استیکی تاجی روس را به فارسبانی ادبرخی از اشعار

 شعر ي ي سرایندهنظر کلد  گل.باشد ی می رودکی ادبيها زهی جای دولتي هتیمسئول کم

 . استکستانیتاججمهوري  یسرود ملّ
  

  

  عتابت را فرو بگذار و با من باش

  .که بادي با تو بربادم نخواهد کرد

  تبسم کن

  .شادم نخواهد کرددگر هایش که دنیا و خوشی
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  هاي تو بخشیدم را من شکوفایی لبسخن

  هجا را ناز مژگانت

  ها راسوز حرف و شمع خیره

  .روشنی صبح رخسارت

  ام از چامه و از خامه و نامه، ماندهکنون دل

  آباد، ام در این خراب کنون ویرانه

  .ین جادوي تقدیر آبادم نخواهد کردابیا، ک

  زنی تو جولان می

  1چون نازکی

  .هاي شعر آزادمدر بیت

  

   تو

  کنی کمان گل می چون رنگین

  .در آغوش پندار آزادم

  !ي آزادبیا اي لحظه

  .که غیر تو کسی از غصه آزادم نخواهد کرد

  به قول بیدل عاقل

  .ي عمرمکند از باره نفس هر لحظه خشتی می

  وفایم کن که بی دست وفاي تو

  .م نخواهد کردبنیادز خاک مرده صد اعجاز 

   دو پاي آرزو سنگین،ره و پیراهه سنگین و

  .برگه سنگین و نگاه عاشقی سنگین گل و سه

  میان این همه سنگینی سنگین

  .منم سنگین و گوش راز من سنگین

  صدایم کن،
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  . نزاکت: نازکی  -
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  گرمیطلسمم را شکن کز این خلاي سرد دل

  .به جز آواز جانبخش تو فریادم نخواهد کرد

  هاست،در این عصري که ماشین اصل آیین

   رهاي ما در خاطردر این وقتی که خاط

  هاست،روح ماشین  بی                                             

  تو یادم کن

  !که حتّی یاد من یادم نخواهد کرد

  تبسم کن

  ...هایش دگر شادم نخواهد کردکه دنیا و خوشی

  

  غبار

  ...این روز تیره است

  افشان هاي غبار خیمه از برگ

  .نهاي غباري مرغکا جاریست نغمه

  ي کاهیدههاي سبزه ژهیاز م

  .آب خمار و ناز فسرده

  سکّه- روان سکّه ریزد غبار هرز

  .زده روي کف امید گدایان صف

  دلتنگ بگذرد

  :از راه دختر عاشق

  -هاي طعم خاک با بوسه

  در لب،                                

  -هاي طعم خاک با خنده

   در چشم،

  -با اضطراب طعم خاک

  .در زلف                               
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  طفلی صدا کند

  1»!آچه«: اش ي غباريبا لهجه

  ي زمانبا تیرگی آستین پاره

  دست نوازشی چو نور

  .د ورا به سرینا

  ي صافیست؟در روي که ترانه

  در حرف که محبت فرداست؟

  در ماوراي این همه پندار گندیده

  پاکیزگی عالمی آیا هست؟

  !اي بار خدایا

  ین فراز سحرکُشآهم در ا

  زند، برقی نمی

  جانم در این محیط غماغوش

  .سوزي ندارد

  امروز

  طبع سفید شعر سفیدم گرفته،

  روز غبار است،

  ...غصه بار است
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  . مادر: آچه -
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  یک لحظه

  

  ...آلود برف بود و باد برف

  قهر و عداوت،: آسمان

  تهدید و تردید،: ها قلهّ

  ونشانی، نام  کوري و بی1:پیرهه

  م ره هراسان و پریشانکشید می

  با عصاي قامت لرزان،

  روي شانه هیبت بیم و خطرها،

  .در زبان نام خداي من

  -!آوه-ناگه

  ي انبوه ژولیده،از میان بتّه

  ،)مثل موي زنگی پیر(

  .خوانش مرغی طنین انداخت

  آفتاب از لبانش ابر خشمی رو نمایان کرد،

نامهربان برف گلبرگ بهاران شدي هذر .  

  سبز،ها کوه
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  .ز رد پاي ها به وجود می آیدا، که رو کم راه باریک و :  پیرهه، پیراهه-
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  آسمان سبز،

  ها سبز، بتهّ

  .ي من سبزباران شدزار سینه شوره

  !زنده باش، اي مرغک ناآشناي دور

  !من فداي خوانش پاکت

  حیف از آدم، که گاهی در محیط سرد و جانکاهش

  مثل تو یک لحظه نتواند سرودن،

  ...ناامیدي را به آغوش محبت ره نمودن
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  ریانگلناز طاه

  

امده   میلادي در ناحیه مسچاه از ولایت سغد به دنیا1973گلناز طاهریان در سال 

.  باشد ي زبان و ادبیات فارسی دانشگاه دولتی خجند می فارغ التحصیل از دانشکده. است

هایی از اشعارش نیز در تذکره  نمونه. پنج دفتر شعر از او  به نشر رسیده است تاکنون

گلناز طاهریان از . چاپ رسیده است  به"هفت شهر عشق"و با نام گ زنان شاعر فارسی

   .است ي انویسندگان تاجیکستان  عضو اتحادیه2005سال 

  

 
  ابري از کنار 

  نوشد  چشمهایم آب می                 

  

  شبی لرزید بالینم

  .جوي بیرون از آن شد

  .ها بگذشت ز ترکیب صفاي شیشه

  .دصدا از وهم آن بیرون نشد از خو

  

  .کردم به روي بال او پرواز می

  .جا اقتباس از نور پیدا بود -جا
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  .هواي کوچه لبریز چراغ جستجوها بود

  

  بند گرم طفلان  مرا جغرافیاي شیشه

              سوي خود آورد      

  ر اندر کنار همدگر آسوده یاین جا وحش و ط

  .اما سخت حیرانند

  این جا

  .ها زیباست سنگی درنده عالم گل

  

  .زمان گفتگو با اوست

  بینم می

   هاي مادر دورم،زمین گنجیده روي دست

  که روزي از محبت نزد او

  .اي تجزیه خواهم شد در حجم خرد سایه

  اي مادر، 

  .بینی مرا این لحظه روح هستم نمی

  هایمنشان از آمدن

  جهش خامه روي میز خود از خود، 

  تحریک کلابه، 

  ترس گربه

   بود، 1 لعلیو پرواز عجیب سیب روي

  از پنجره، 

  .اي ایستاد و بالا رفت که لحظه

  

  سما تاریک
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   کند شدگار کشتی هواپیما، زمین ابرها را می

  شباشب

  .کارد هاي لحظه می دانه

  

  .نگاه خواب از اوج سما بر بسترم افتاد

  و جوي

  ترکیب بالین آمد و بیدار گردیدم 

  .نوشد هایم آب میکه ابري از کنار چشم
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  ي نگاهدانه

  

  صباح از چشمه شد بیرون،

  ریزد سما طرح گل استاره می

  .ي احساسبه روي سفره

  

  هاصداي آب کم در جوي

  شود جاري هاي دیرسالان میچون حرف

   ظریفیيپرستو

  رانیي طلحظه

  . شد1غمم را دید و در طرح فضا شخ

  هاي ساده دانستم،  من از آب نگاه لاله

  .اند یک روزگار دور آنان نیز تاجک بودهکه 

  

  هاي پیر  به روي راه باور خواب کرده سایه

  تو ناگه آمدي از امتداد عشق

  تا فصل نو امکان
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  . شوک گرفتن، بی حرکت شدن: شخ شدن -
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  تر ز دریاهاپشیمان

  پس بید عظیم سبز

  م پنهانه اجان آتشینی کرد

   از باغ ويکه تو نادیده من را بگذر

  ...من  با خیال من به فرداهاي بیيپیوند

  

  نواي سبز سبزش

  گردد با چناري باز می

  .ي خالیدرون دانه

  جوان جاودانم گوي، 

  هایمدرون چشم

   از نگه باقیست؟1چند دانک

  

  .ها روز کوچک شدي تاریک شبمیان حلقه

  اي گنجید،  و در آب سبک چشمه

  .آواي جوان جاویدان در اختري ترکید

  :ستاره با صداي پاره پاره در فضا پاشید و بشنیدم

  .گرت تکرار امروز استیروز د

  ولی این بار

  .بیند ترا آن سوي بید سرخ می

  

  

  

  

  

                                                   
  . دانه، هسته: دانک -١



 
۳رود�ی    )��� ��ی��تان(   ۳۷و۳۶، ۵

 

۲۶۸ 

تان      
�� ز  و ز

�� ن، پا
��تا �     

۱۳۹۱            -
�ص�نا�   

 
�ی ا�  ر

 
���ی ��  
. ا.   ج 

�ان
ا

 �  
�ی��تان � 

 

  

  

  

  

  

  

  

  پرواز دنیا

  

  مرغابی سپید مه از غایت سکوت 

  .رود فرو هاي زمان میتا عمق موج

  ام  ي قلم چو گل شب شکفتهدر قلّه

  .رنگ توآري  منم تجلّی مهتاب

  

   که چکیدست عمر زود یکم ماند این دل

  . طوفانی حیاتي هده در جزیربیهو

  از شعر من برون شو و دست مرا بگیر 

  .یک برگ لاله را به کفت مانم از نشاط

  

  ام  هاي یاد من امشب ز دیده افشرده

  .چون نکهت لطیف ترشح سبز بود

  هاي ما، اقطار خون چکیده ز انگشت

  .گویا به لابلاي تنم سبک نبض بود

  

  کبود سپیدسر ه گردون چو مرغ شان

  .بالی فرو خمیده به اطراف خاکدان



 
۳رود�ی    )��� ��ی��تان(   ۳۷و۳۶، ۵

 

۲۶۹ 

تان      
�� ز  و ز

�� ن، پا
��تا �     

۱۳۹۱            -
�ص�نا�   

 
�ی ا�  ر

 
���ی ��  
. ا.   ج 

�ان
ا

 �  
�ی��تان � 

 

   او 1تخم سیاه خاک به زیر قنات

  .پرد جهان شود و می شوده میگروزي 
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  طالب لقمان

  

فارغ التحصیل . ي پنجکت به دنیا آمده است  در ناحیه1991طالب لقمان در سال 

در حال حاضر . باشدمی) 2012(ي خبرنگاري دانشگاه دولتی تاجیکستان  دانشکده

 به عضویت اتحادیه نویسندگان 2012در سال .  است"منبر خلق"ي همکار روزنامه

  .  به چاپ رسانده است"سفر به سوي طلوع"یک دفتر شعر با عنوان . پذیرفته شد

 
   

  غزل

  

  شبی کاش در من صفاي تو ریزد،

  .به گوش سکوتم صداي تو ریزد

   دوستاگر چون درختی تکانندم، اي

  .هاي دعاي تو ریزدز من برگ

  باران به خشکی دفتر، چکد شعر

  .هاي تو ریزدهنوطراوت گر از گ

  ام اي شید بیا تا یخستان هستی

  .همه آب گردد به پاي تو ریزد
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                        ***  

  

  ریزد، آیی شب و از چشم تو مهتاب می تو می

  .ریزد  میز چشمان شب تنهایی من خواب

  چنان پاکیزه و شاداب و شفّاف و مصفّایی،

  .ریزد که جانا روبرویت آبروي آب می

  تراود شعر زیبایی، هاي تر تو میز لب

  .ریزد  پرآب میيهکه پنداري گلاب از کاس

  قلم از دست بگذارم که روي دفتر بازم

  .ریزد ز چشم روشن تو شعرهاي ناب می
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  نماز

  

  عشق چیست؟

  .برترین نماز زندگیست

  این نماز را

  توان بخواند می

  .صبح یا که شام

  .شود هیچ گه قضا نمی

  

  این نماز را

  توان بخواند می

  هاي باد با اذان مرغکان و سوره

  .روي جانماز اعتقاد
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  سیدعلی مأمور

  

 ای به دنپهوراتا ي هی ناحباغ کهّی روستاي در 1944 دسامبر سال 28 مأمور یلعدیس

 چند مدت ،کستانی تاجی در دانشگاه دولتی دانشگاهلاتیپس از اتمام تحص. آمده است

 و کستانی تاجسندگانی نوي یه مختلف اتحاديها در بخشبعدابه عنوان خبرنگار و 

در حال حاضر مسئول . دار بوده است  را عهدهیتیری مديهاتی مسئول»بیاد«انتشارات 

 يها به زبان شعر دفترنیچنداز او .  استکستانی تاجسندگانی نوي یهبخش نظم اتحاد

 نیز » چشم ستاره« عنوان هدفتر شعرش ب.  استدهی به چاپ رسی و روسیکیتاجفارسی 

 . استچاپ گردیده 1990 در سالیبا حروف فارس

  

  

  1آبشار پتکناب

  

  اي آبشار، دختر زیباي پتکناب،

  اب،بس دلم خر ي ازابا حسن خویش کرده

  روي، از کوهسار جانب وادي چه می

  ي تو آمدم، از چه تو در شتاب؟تشنهدل

                                                   
١

  . آبشاري در درواز تاجیکستان: پتکناب -
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   چو موي تو،،خورم از پس من پیچ و تاب می

  .رود از دیده روي تو روي، نمی خود می

  با مهر بر دماغ برم هر گل و گیاه،

  .از هر گیاه و گل شده جویاي بوي تو

  

   هرچند باد بوي تو از گل برانده است،

  .ي گل ز اشک تو بین قطره مانده استدر رو

  ات بریخت، که از دیده» اشکت چه اشک بود«

  ي تو که گل حسرت دمانده است؟در سینه

  

   هر کس که بود لایق عشقت نبوده است،

  .سنگ بوده باز دل از تو ربوده است دل

  ها،اي دخت کوهسار، مزن سر به سنگ

  .ایمن بدار هم دل آیینه از شکست

  

  ي آبیت اي نگار،ي دو دیده جان صدقه

  .غبار ي تنت که لطیفست و بیتن صدقه

  اي با عاشقت بمان، منما شتاب و لحظه

  .قرار بخشا قرار بر دل شیدا و بی
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   سفیدي قو

  

   سفید در فضاي قو 

  .نمود پرواز می

  همراه ابرها،

  .مانند ابر بود

  

  چشمم به سوي آن

  رفتم از زمین می

  .مانبر اوج آس

  

  اي، ناگه صداي تیر برآمد ز گوشه

  ...بر من اثر نمود

  این لحظه گوئیا

  از استخوان من

  .برقی گذر نمود

  

   قوي سفید بر زمین افتاد سرنگون،

  .شد درد من زیاد
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  ي من سخت کاره کرد،فریاد آن به سینه

  .داغی به دل نهاد

  

  قوي سفید با پر و بال شکسته بود،

  .من مانده در شگفت

   از شکار خود ممنون و سربلند،صیاد

  .بر خانه ره گرفت

  

   همراه دلبرش، ورا بدیدمروزي

  .دیدم کلاه از پر قو بود در سرش

  گناه فریادهاي واپس آن مرغ بی

  در گوش و هوش من

  از نو صدا بداد،

  ...از دل کشیدم آه
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  گیر پیرماهی

  

  موسفیدي در لب بحر،

  ان چنگک،داشته چنگک در انگشت

  .کند داري میماهی

  

  آرام آرام است امروز بحر نا

  .گیرهمچو مرد ماهی

  مانده است از شور و عصیان

  .همچو قلب مرد پیر

  

  ها زیر شعاع آفتاب قطره

  .تابند گیر میسان چون ریش ماهی نقره

  ها چون کاروان عمر اوموج

  .خوابند بعد رنج راه دور آسوده می

  

  ران را،دیده چین روي بحر بیک

  .آرد هاي عمر خود را یاد میراه

د دراز و پرثمر،بس که عمرش ب  
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  .دارد خاطرش از زندگانی شاد می

  

  قامت بالاي او گر خم زده،

  .قامت فرزندهایش خم نشد

  ي پرنور او گر خیره شد،دیده

  ...نور چشم وارثانش کم نشد

  

  موسفیدي در لب بحر

  داشته چنگک در انگشتان چنگک،

  .نمود ي میدارماهی

  

  ها خموش،گرچه او بنشست ساعت

  .لیک اندر چنگکش ماهی ندید

  .کشید پیر را پیري به شصتش می
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  سه چرخ

  

  مادرم

  با چرخ چوبی

  1.ریسید کلابه می

  زد، چرخ دور می

  .شد تر می کلابه کلان

  کند، ي کلابه میاگر نوک رشته

  کرد، زود پیوست می

  .زد و چرخ باز دور می

  .ریس ماهر بود مادرم کلابه

  با چرخ چوبی

  .گرداند دان را میخانچرخ زندگی 

  

  - امروز من

   با چرخ شاعري خود

  .ریسم ي سخن میکلابه
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  .می رشت) کلاوه(کلافه :ریسید  کلابه می-
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  اما با چرخ خود

  .توانم گرداند چرخ زندگیم را نمی

  !مادرم شاعرتر بود
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  رعناي مبارز

  

 شغنان ي هی ناح در وازمي در روستا1965 سال یم 9 ا وآ جها مبارز خويرعنا

 بادر حال حاضر . صاحب چند دفتر شعر است.  آمده استای به دنکستانیبدخشان تاج

 .همکاري دارد»  و صنعتاتیادب «ی ادبي هنام هفته
  

  

  وحدت

  

  قسم به روح نیا و قسم به جان صبور،

  .قسم به کلک جواهرنثار و شعر بلور

  ر، یاد دردناک پدر،قسم به خاک پد

  .قسم به مادر پیرم که هست از من دور

  قسم به لعل و به یاقوت کوهسار بلند،

  .عود و قسم به گاه فتورصقسم به گاه 

  قسم به این سر بیدارتر ز عسکر مرز،

  .قسم به روز ظهور و قسم به روز حضور

  قسم به آب لذیذ و به آفتاب عزیز،

  .غروري پستی، قسم به اوج قسم به لحظه
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  جاودان شیرین، قسم به عشق نخستین

  .قسم به یار کوهستانی چو رستم زور

  قسم به هرچه بود از سماک تا به سمک، 

  .و سرور قسم به نان و به شأن و قسم به سور

  قسم به نام خدا، خرمّیست از وحدت،

  !ي نورقسم به نام خدا، وحدت است سوره
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  شکنشهر غزل

  

  رنگی این چمن مرا کُشت، بی

  .نوري انجمن مرا کُشت بی

  قدري من در این قلمرو، بی

  .دردي خلق من مرا کُشت بی

  شنو در این شهر،کو گوش غزل

  .شکن مرا کُشتاین شهر غزل

  خودبینی و دگران ندیدن، 

  .وطن مرا کُشت این عادت هم

  خصلتی زیاد مردان،زن

  .مردي زیاد زن مرا کُشت

   نمانده این جا،یسنف هرمز

  .نفس بد اهریمن مرا کُشت

  حرفی من سپر نگردید، خوش

  .بدحرفی بددهن مرا کُشت

  ند،یریا این اهل ضیا چه خوش

  این طایفه با سخن مرا کشُت

  دگر نگویم،! آمین و همین

  !این درد نو کهن مرا کُشت
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  بازگشت

  

   با کوه بگو نسیم صحرا آمد،

  .ا آمدبا روح بگو  که شاعر م

  با یار بگو هنوز آنم که بودم،

  .ار بگو انیس فردا آمدیبا 

  با پشته بگو که هفت پشتم در اوست، 

  .با کشُته بگو که روح عیسی آمد

   سراغم نکند،دگربا درد بگو 

  .با سرد بگو برا که گرما آمد

  با اشک بگو رود رود با ره خود،

  .با رشک بگو که خوب شیدا آمد

   پایم نرسد، بهدگربا سنگ بگو 

  .ها آمدبا ننگ بگو نواي کوه

  بگو خدا از او دلگیر است، با حزن

  !آرا آمد با حسن بگو  یکی دل

  با گنج بگو همیشه گنجورم من،

  .با رنج بگو که باز رعنا آمد

   سراغم نکند،دگربا درد بگو 

  !با سرد بگو برو که گرما آمد
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  محمد مرادي یعل

  

 آباد   شوري هیناحدر  قواق روستاي در 1945گوست سال  آ3 ي مرادمحمد یلع

 1969 در سال کستانی تاجی دانشگاه دولتلیالتحص  فارغ.  شده استزاده استان ختلان

اشتغال داشته  ي و خبرنگاری چند سال به معلمی دانشگاهلاتیپس از اتمام تحص. است

چند دفتر شعر . ود برا عهددار»  شرقيصدا «ی ادبي ه بخش نظم مجلتی مسئولیمدتو 

  .  داردلیامت به سرودن اشعار کوتاه شتریب. منتشر کرده است

  

  

   شکر امانی

  

  امسال در جمال گل و سبزه گرد نیست،

  کشد، امسال خاک اشک الم دم نمی

  زند، از هر کنار سیل اجل سر نمی

  .کشد دیوار بخت و خانه ي دل نم نمی

  ي خود با هزار ترسمرغی به سوي لانه

  .کند غم نگاه کرده دلش رم نمیبا 

  دیگر زبان بحث نباشد زبان تیر،

  .کند شیطان فریب حضرت آدم نمی
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  امسال شکر،

  شکر خدا،

  شکر زندگی،

  .ناز کودک خاطر به راحت است هخواب ب

  گلبیزتر بیا،: امسال گو بهار را

  .سال محبت است
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  توانم نمی

  

  یستن،ي زتو آخرین بهانه

  ي بودن،تو آخرین نشانه

  ي فریاد،تو آخرین ترانه

  ي گلخن،تو آخرین زبانه

  .گلخن دلم هستی

  ي بیابانم،بی تو من سبزه

   ناز بارانم،يسبزسوز

  بازي بادم، 

  . پایم ته-ته 

  بی تو آخر چه گویمت چونم،

  .یاد مجنونم هیکل زنده

  به خدا،

  خداي هستم کرد،

  پرستم کرد، ن و غمییآعشق

  1تانم، بی تو یک دم بودن نمی

                                                   
١

  . نمی توانم: نمی تانم -
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  تانم نمی

  .تانم نمی
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  رمز آزادگان

  

  خاک پرماجراي ما شاهد،

  هاي ما شاهد، حسرت رفته

  قسمت پربلاي ما شاهد،

  بر حقیقت خداي ما شاهد،

  رزم ما از براي آزادیست،

  .روي ما بر خداي آزادیست

  

  یم،ما خرد را به خود الم کرد

  روي بر دفتر و قلم کردیم،

  بیش کردیم یا که کم کردیم،

  رزم ما از براي آزادیست،

  .روي ما بر خداي آزادیست

  

  ي ضحاک،خون ما ریخت اره

  باک، خاک ما بیخت دشمن بی

  سر چو برداشت ننگ ما از خاک،

  ي افلاک،خشم ما سوخت خانه
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  رزم ما از براي آزادیست،

  .روي ما بر خداي آزادیست

  

  زندگی از براي نان باشد،

  همچو سگ بهر استخوان باشد،

  زندگی نه، بلاي جان باشد،

  تا جهان بود و تا جهان باشد،

  تا فضا باشد و زمان باشد،

  رزم ما از براي آزادیست،

  .روي ما بر خداي آزادیست
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  میرسید میرشکر

  

.  آمدای به دنکستانی بدخشان تاجیوند سي در روستا1912 سال رشکری مدیرسیم

 شهر در 1930ل ااز س. گذراند و متوسطه را در شهر خاروغ بدخشان یی ابتدالاتیتحص

. اشتغال ورزید یتیری مد مسئولیتهاي وي آموزش و خبرنگاراقامت گزید و به دوشنبه 

جاي آثار متنوع ادبی از او به .  بودکستانی تاجسندگانی نوي یه اتحادریچند دوره دب

در شعر .  منظوم شهرت دارديها داستاني هندی به عنوان شاعر و سراشتریب. مانده است

 از 1993 در سال رشکری مدیرسیم .باشد ی مشکسوتانی پدر شمار زی نکستانیکودک تاج

 .جهان درگذشت
   

  

  ...آن چه دل گفت

  

  خوانی، آن چه در دفتر من می

  دانی، آن چه را شعر و غزلش می

  

  بلکه نواي دل من، شعر نه، 

  !به وطن مهر و وفاي دل من
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  منتّ کس نپذیرفتم من،

  .آن چه دل گفت بگو، گفتم من

  

  من به فرمان دلم پابندم،

  دل بر فرمان وطن، 

  !خرسندم                         
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  پیر گشتم

  

  ...پیر گشتم

  ز نو جوان گشتن

  .آرزوي چو خواب شیرینیست

  ز جوانی رهیست تا پیري،ا

  .لیک در بازگشت راهی نیست

  ...نیست راهی

  ولی ندارم غم،

  دانم این که از من هم خوب می

  ي پامیر،بارها پیر قلّه

  لیک بر تشنگان کوه و دمن،

  .دهد آب زندگانی را می

  هاي پامیرم، ي قلهّزاده

  هاي پیرقادرم که به دشت

  !زندگی بخشم و جوانی را
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  آور و چیز حیرتد

  

  در جهان بزرگ دو چیزیست

  :آور براي هر انسان حیرت

  آن یکی نور بر سر ماهاست،

  .فلک پرستاره نام آن

  ضمیر ماست،ي   دیگري نشئه

  .نام مشهور آن بود وجدان
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  آتش عشق

  

  به گمانم که جد من زردشت،

  .نه به هر آتشی صداقت داشت

  ،آتش عشق را پرستش کرد

  !کاشت کو به دل نور زندگی می

  

  شاید از این سبب من از خردي

  .آتش عشق را پرستارم

  دل فروزان بود از این آتش،

  .من تب از تاب و سوز آن دارم

  

   در دل هر کسی فروزان شد

  هاي امید، آتش عشق و شعله

  کند به وي تعظیم، تا ابد می

  !سر فرآورده از فلک خورشید
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   زندگانی مبادمرا بی وطن

  

  شمارم عزیز  وطن را از آن می

  . که بی وي نداریم یک روز شاد

  ! ام براي وطن زنده

  دوستان، 

  .مرا بی وطن زندگانی مباد
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  غفار میزا

  

از .  زاده شدنگی خاولهی ناحشالِ  دهنروستاي در 1929 هی ژانو5 رزایغفّار م

 ی عاليها  و دوره گردیدلیالتحص   فارغ1949ر سال د معلم دوشنبه تیدانشگاه ترب

و سروده  بزرگسالان و کودکان يآثار متعدد منظوم برا.  گذراند در مسکو رااتیادب

آثارش با . نمودکسب نامی بلند  نیز ی ادبنثر و ينگار در بخش روزنامه. نمود منتشر

 2004در سال . ست ممتاز االی زبان و صور خي ه تازبی ترک،ی اجتماعي قوي هجنب

 .افتیوفات 

  

  

  به جز غم شعر

  

  چو به اصل و نسل عامی، چو نه نازپرورم من،

  چو به مادراندر بخت همگی پسندرم من،

  ام من،  گفته3 به جگاري2 و غامک1چو به مرغکی

                                                   
١

. نانی که زیر اخگر پزند، کوماچ: ی مرغک -
  

٢
. خوردنیاز حبوبات نوعی : غامک  -

  

٣
  . ذرُت:  جگاري، جواري -
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  ام من، نفس گرسنگی را به علف گرفته

  ام آموخت، ام آموخت، به فروتنی چو به هر کمی

  ، نه غم کباب مرغم،نبود به داغ حسرت

  .نه خمار تخم ماهی، نه غم شراب سرخم

  

  ام من، چو ز خویش و اقربا دور، سر طاقه رسته

  ام من،  گروي نبستهيچو به خویشی و تبار

  چو کسی نداد قرضم به صغیري و کبیري

  نه نمک، نه مهربانی، نه پناه، نه دبیري،

  چو سزاي خود خودم من، چو رضاي خود خودم من،

  بود خود خودم من، و خداي خود خودم من،شد و 

  نبود نه رنج قرضم نه خیال زحمت کس،

  .نه دماغ خدمت کس نه ملال منّت کس

  

  چو از آن قبیله و قوم چو از آن محل نبودم،

  چو ز گاهواره تعیین به یگان عمل نبودم،

  امتیازم،  من و نه صاحب1ام ارکه چو نه منصب

  2 آن مجازم،نه پسند این و آنم نه به این و

  نه غرور، نه تکبر، که گه پیادمانی

   گیرد و بسوزم آرمانی،الوالمم 

  هایم نه عذاب روح خسته،نبود نه داغ

  .نه دریغ و حسرت تلخ نه غم دل شکسته

  

  ام به هستی ناز ها شدهچو ز حبس نیستی

                                                   
١

). شاعري ساخته( یعنی نازپرورد پست و مقام – نازپرورد، منصب ارکه : ارکه -
  

٢
  . این جا به معناي دوست و آشنا: مجاز -
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  به امید و با مراد هوس و هواي پرواز،

  ي،چه کنم که حبس دیگر بده است این گشاد

  .بتمام حبس روح و خرد و شعور و شادي

  چه کنم یگانه عمرم به عذاب گور بگذشت،

  تور بگذشت، به ملال ناتوانی پس سیم

  چه کنم وجود مسکین به زمان کاست آمد،

  .ها به کمینه راست آمدو هجوم کاستی
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  !آزادم کنید

  

  یاران نفسم تنگ شد آزاد کنیدم،

  .ام شاد کنیدم ه جنون آمدهاز غم ب

  هاي همه ناحق همه برقصد، از زلزله

  .آباد کنیدم  ام   گشته1 پشویرانه

  مانید کله بشکنم و شعر نویسم،

  . طاقت و امداد کنیدم2صفتان مشرب

  از مهر شما گیرم و ناگاه بمیرم،

  .گیرید و به ترتیب من ایجاد کنیدم

   از مهر نظر صرف نمایید،3یک تنگه یی

  .داب چو فرزند خداداد کنیدمشا

   هم4در خوف ملخ خواري و تکتک دروي

  .ي نان سحري یاد کنیدمدر لقمه

  .یاران نفسم تنگ شد آزاد کنیدم

  .ام شاد کنیدم از غم به جنون آمده

                                                   
١

  . آثار کهن تاریخی: پش -
٢

.بان، دوستان هم مشر:مشرب صفتان  -
  

٣
  . سکه:تنگه  -
۴

  .گیاه خوشه اي وحشی شبیه گندم: تکتک  -
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  نجات دارا

  

 آمده ای به دنینی عي هی ناحتنورما روستاي در 1946سال ژانویه  2دارا نجات 

 پایان پس از . گردیدلیالتحص   فارغ1961در سال  معلم خجند تیشگاه تربداناز  .است

 به 1991 در سال .دی ورزاشتغال ی و ادبي خبرنگاريهاتی به فعالی دانشگاهلاتیتحص

. دیوب گردص من»سامان «یکی تاجی زبان فارسیالملل نیببنیاد  ي هنام  هفتهيریسردب

 »ی ابوالقاسم گرگانخیش« عنوان ه بيا  رسالهی رانی تصوف و عرفان اخی تاري در حوزه يو

  کسب کردهتی معروفدیسپ  شعري هندی به عنوان سراشتریب. به چاپ رسانده است

سروده هاي او اند و گذار شعر مدرن تاجیکی شناختهومحققان ایرانی او را به عنوان بنیاد

از سال  .است به چاپ رسیده زی نرانی اشعارش در ابه الفباي فارسی نیز منتشر گردیده و

 در تاجیکستان جوایز  دارا نجات.باشد می کستانی تاجسندگانی نوي یه عضو اتحاد1987

 از سالیانی پیش تا کنون وي. ادبی تورسون زاده و دولتی رودکی را در یافت کرده است

 .با رایزنی فرهنگی جمهوري اسلامی ایران در تاجیکستان همکاري دارد
   

  

دانشگاه  

  گلِ بوي مادران         

  

   درود
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  ! جنگل را

  که صنوبرنگاهش بودم و 

  مژه به چشمِ خورشید                           

  دادم و روشنا را زیب می

  .بست شاخه و برگ                      با رنگ

  

  جنگل بود 

   که با شباهتی فرهنگستانی

  ي گلبرگ راهزاران صحفه

  بست آرایه می

  ونه گونه گ

  .هاي لبسنگیِ چشمههی در گو

  

  جنگل بود،

  .واژه چینی در دلم بشکفت که هوسِ ته

  پس آمدند

  انِ سخنگوي دانشمندیطوط

  و امتحانم کردند

  هدهدي  از تاریخِ کارنامه

  )ع(در عهد پیمبريِ حضرت سلیمان 

  .هاي پروازِ  فرشتروکو از هندسه

  

  بعد

  ي تحصیل دمیدسپیده

  . کفترخیز از ستیغِ برجِ

  من و
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       ساج1يا لهیس    

                  از قلمروِ انبوه کاج

رس2ِدر تالاري از پوکّاکهزارساله3  ب   

  »عشق«ي سبزآموزِ واژه

  .در دانشگاه گلِ بوي مادران بودیم

 
  خواندیم و  غزلِ چه چه می

  » یا هو«                            مناجات 

  ... »!یا رب«شطحیات             و                 

            

  محفلی هم بود

  مثل یک شاخه زیره

  که نسیم

  بیزید آیه می

  4با بوي هولبو،

  آب

  واژید سوره سوره ثنا می

  .به آفریدگارِ نازِ نازبو

  

  ها بودهوس

  گونه،          نسترن

  هاخیال

                                                   
1

 .گروه، گله:  سیله-
2

 .درخت ي تنه گاهیخال:  پوکّاک-
3

 .کاج، ارچه: برس -
 .نعناع:  هولبو-۴
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  .        چمن چمن بابونه

  

  عقل

  گرفت وضو می

  هاي تگ چشمه، ریزه از جلاي سنگ

  حس

  کشید ي تسبیح میبه رشته

 شبنم را  1چراغک.  

  

  بعد

   فرا رسید

  تحصیلِ پرپرزنی

 کلمه 2به گرد احساسِ گلِ فانوسیِ

  و سبزاسبزِ واژیدن

  .ي گلِ مریم                 به لهجه

  

  

  آنجا

  شدیم آواشکفت می

  در هماویز

   4،واجیارغوانیِ گلِ ر 3هايبه شَبه

   آویزغزََلْدر 

                                                   
١

 .جرقه:  چراغک-

 .گل است اي   گونه:  گل فانوسی-2

 . گردني آویزه:  شبَه-3

 . ریواس: ریواج -4
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  لبِ جو، 2عروسک پرده 1هايبه پوپک

  

  3 ریزيدر گوشانه

   4هاي گلِ زنگوله به گوشواره

  زد که زنگ آخرین می

  افشانِ پدرود در همایشِ گل

  پرورانِ دانشگاه به سرِ دست

  .                            گلِ بوي مادران

  

  !و درود جنگل را

  که مر این پارسی بیاراست 

  هاي بهشتی واژه  از گلیبساط هبا ت

  و آوانگاشتی

   معطر

  .شکفت کلامِ حق  از گل

   

  

  

  

  

  

  

                                                   
 .ها منگوله سر کلاه بچه-رچهف: پوپک -1

 .گلِ عروسک پسِ پرده: عروسک  پرده-2

 .نجوا: گوشانه -3
۴

 .الملوک نیز گوینده  پنیرکیان، که آن را ابوتیلان ابن سینا یا شجري هگیاهی است از تیر: گل زنگوله -
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  هوشی ها ْدر سبز

   

  چه باورت آید،

  چه نیاید،

  آیم مرزي می از برگ کشوري و ریشه

  با رنگ و بوي حس

  گونگی و صداي هوشِ گیاه

  

  آنجا زیست

  وریست پیشه

  1اتی در خاستگاه روح الح

  و رویش

  باف انههستی

  .از نخِ رطوبت               

  

  آنجا سبزمستانِ شرابِ نور                 

  ي رنگ جلوه

                                                   
 .اکسیژن:  اتی روح الح-1
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  شمند و سمفونیِ باد می

  .ي محیطاز صحنه

  

  هاو درک

  لبریزِ حواس و 

    ها   حاسه  

  .ویز هوسآ             هم

  

  جا شعرآن

  اي در بی واژه گیست،  سلیقه

  که از شکفتن 

  .بافد معنیِ معطر می

  

  آنجا در رسومِ نباتی

  دوشیزه گیست

   1بندي مغجه

  و نوعروسیست

  .  غنچه واري

      

 وزد صدایی می آنجا آهنگ بی
  هاي برگ  در واحه

  .هاي ریشه و بیشه

   

   2آنجا روانِ نوشین

                                                   
١

 .جوانه:  مغجه-

 .ژنیاکس:  روان نوشین-2
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  دوزد زیبندگی به قامت زیست می

  و تهبساط تمدن 

  شود  تهبندی می

  .از دیبای سبزِ خلقت

  

  شاید 

  فت اندری، به شگ

  آیم از دروغ  که می

  ا دیوانگی؟ی                  

  

   اما 

  چه باور کنی 

  یا نکنی، 

  آیم،  از پشت این دیوارِ فرسوده می

  ست آنجا باغیکه گل

  آیینه وار 

  ها از شفّاف ذهنِ علف

  .و شبنم و حس
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  رازیانه

   

  گریاندم هنوز می

  مهتاب و  1پینک

  . اسبیهه        شی       

  

  رخسارم

  .ستی گلسنگیورقِ اشک نبشته

  

  و ای مژگانت 

  !             از یالِ نوند نور

  بیا،

  به تفسیرم

  در روشنای معطرِ سپیده

  .از گلبیزِ تکبیر

  شاید یک آدرخشم

  )ع( های نعلِ تکاورِ علی ازتبارِ شراره

  و آن

                                                   
   چرت زدن -چرت: پینک -١
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  زنان نفس

  1ولَجِ  یکدوندگانِ  

  .2وادیِ یابسدر سنگلاخِ  

  

  و ای خوش بو

  از ریحانیِ خط سرشک حضرت زهرا،

   اندر به راهپایی،                                     

  بیا، 

  سنگه  نعل و خاربرگزارِ  ْبه آتش

   گریهیِو عنبربوی

ب اسی مهتاب و شیهدر پینک.  

 
   بیا،

  باز آ

  به بامدادی

  یاهکه شکفت             

  اژه راهای یالوگل

  در یک چمن

  .االله و اکبر                 

  

  

  

  

                                                   
 . عادیاتی هاشاره به سور - ١

ی یافت  با یک حملۀ بامدادی بر کفّار قبیلۀ بنی سلیم پیروز) ع( مکانی است، که در سال هشتم هجرت حضرت علی:  ابسی -2

 .نازل شد) ص( پیامبرر عادیات بی ه سورخصوصو در 
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  ينذر رحمت

  

 از اکانشین.  آمده استای در شهر کولاب به دن1951 اکتبر سال 15 یرحمت نذر

در سال  کستانی تاجی دانشگاه دولتی بخش خبرنگارلیالتحص  فارغ. اند ف بودهسمردم نَ

 ی ادبیهاتی و فعالی به خبرنگارینشگاه دالاتی تحصپایانپس از . باشد ی م1973

 سندگانی نوی یه نظم اتحادی شورار مشاو2002 تا 1989 یهاسال.  استدهی ورزاشتغال

از .  استی ابوعبداالله رودکی دولتزیجوای  هتی بود و در حال حاضر مسئول کمکستانیتاج

 به حروف نی همچن،ی و روسیکیتاجفارسی  یهابه زبان دفتر شعر یادیتعداد زاو 

 کستانی تاجسندگانی نوی هی عضو اتحاد1979از سال . ت اسدهی به طبع رسیفارس

 .باشد یم
   

  

 پراور آتش

  

 برمیم پناه درتو خدا، اى ازخود من آه،
  .برمیم پگاهی سو گهانیب سوز نهان

  دوش به آسمان ک یبار خموش، لب و فغان به دل

  .برمیم راه توی سو رها، کهشکان ره صد
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  1یاالنگه باد دل،درکف ی الو از توی سو

  برمیم نگاه به نم گل و آب از تبى و تاب

  دل به جهان یوسوسه سر، به جهان 2یدخمسه

  .برمیم گناه مهین برم،یم ثواب مهین

  ابروان برنج و ماش شیخو نیجب 3پلک از

  .برمیم اهیس مهین برم،یم دیسف مهین

  الم از ددار 4خرخشه دلم خدای ا خود به خود

  .برمیم گواه هردو روز، و آفتاب شب مه

  هنوز ببالمش کیل شکست، جهان نیا من بال

  !برمیم کلاه به پر کند، مرا پرپراگر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   
  .آتشی زبانه :  النگه-1

  .یدعو جنجال،:  دخمسه-2

  .بتهَ :  پلَک-3

  .جنحال:خرخشه -4
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  نام

  

  من آغوش من، آغوش بادهای سو است باز

  .من درهوش من، درهوش ادهایاز  وزان آتش

  "فروش" کوه یافسانه خموش، کوهی شهیاند

  .من درگوش من، درگوش صدا دارد صدا، اردد

  کندیم انیعص» وخش «ک یزند،می طغیان» پنج «یک

  .من درجوش من، درجوش رگ به رگ خونی ایدر

  کشم خود 1لوچی پا با کشم، خود کوچ ی پشتاره

  .من پاپوش من، پاپوش جهان راه در است تنگ

  الم از  2پرسنگ بستست درقلم، دیاین دردم

  .من خاموش من، خاموش خروش دل ک یبای هالب

  کهن درخاک گمنام من انیبابا خوابند

  !من بردوش من، بردوش کندیمی گران نامم

  

  

                                                   
  .برهنه : لوچ -١

 .لب برداشتن وترک دنیخشک:پرسنگ -٢
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  سوز تشنه

 
 رودباران چو شب همه خوانم عاشقانه تو به

  !روزگاران نماز به من شیاین صنما

  نگاهم غم از چکد نگاهم نم رهت به

  .کوهساران سنگ دلیی جدا از آب شود

  باش خوش تو،ی ابر اگر تو،ی آفتاب اگر

  !نوبهارانی هوا چو منی برهنه سر به

  دهید آب بخوابش که دهید خواب بیغر چو

  .ساران دهیسپ از رسم تیها چشم سلام به

  سوانتیگ میشم به چمیپ مست مینس چو

  !بارانی ها ترانه به آ رقص به گل نهال چو

  شکای ا نوشد، آب هم به تو و منی تشنه دل

  !آبشاران موج ، سرییهوا چو دو کفترک
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  فروزان   سوز

 
 زیانگ میبی کیتار و مهتاب یب شام
  .زیدهل در دهیچیپ خزان تاکی هیسا

  شیاند شیپر بادی ناله از رسد یم

  .زییپا از تر نیغمگی سگ دور 1ۀنول

  آرد یم زیکار ىپشه خشک بانگ

  .زیپال از خاشاک، و خس نمناکی بو

  ریدمگ من انیپا یب 2اَرمان شود یم

  .زیعطرآم نیزهرآگ تنگی هوا از

  یظلمانی طولان اندوه دلم در

  .زیت آتش وستهیپ و آهسته کند یم

  ها یروز رهیتی سو رهیخ چراغ یک

  !ز؟یآو دست تار، شبانِ از من برم چون

  چشمم از خواب روشن روزی سو آه، 

  .زین گریدی ها شب و امشب باز پرد یم

  رفت خواهم زار نگاه بای هپگا یک

  !...زیرستاخ روز آفتاب شوازیپ

                                                   
   .سگ ی  ضجه:  نوله-١
  .آرمان:  ارمان-٢
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  آفتاب داغ

 
  ترش چشم از و است مادری ناله شب
  .سحرش آه تراودی هم ماه چون

  دهیکوب امانیب زمان آشوب

  .سرش بهیی کربلای بلا مانند

  افتاده آفتاب اهیس داغ از

  .جگرش در او نیوحس حسن داغ

  چدیپیم او دل و دود سوزدیم

  .شررش از پر ادیو  شیپری مو در

  ستین مادری سوگوار چادر جز

  .دگرش پناه خود اهیس روز در

  ش؟یخو سخت سر زند کجا چارهیب

  .درش به در هیسا دوش به استیدن
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  نصراالله کمال 

   

 ایکت به دننج پی هیرود ناح  پنجی در روستا1950 دسامبر سال 25االله  رص کمال ن

. گردیده است لیالتحص   فارغ1971 در سال  معلم دوشنبه تیدانشگاه ترباز . مده استآ

همکاری » چشمه« کودک ی ه مجلریو سردب»  شرقیصدا «ی ادبی همجلبا  مدتی چند

 به یدفتر شعرش به تازگ. هایش منتشر شده است از سروده کتاب نیچند. داشته است

 سندگانی نوی یه حال حاضر معاون اتحاددر . استدهی به چاپ رسزی نیحروف فارس

   .باشد ی مکستانیتاج
   

  بیرون برار

  

  از وجودت درد را بیرون برار،

  .از تنت نامرد را بیرون برار

  

  زنی، گرد خود تا چند گردک می

  .از تنت آگرد را بیرون برار

  

  خون خود را زیب رخسارت بکن،

  .رنگ روی زرد را بیرون برار
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  اي، اژهگرم شو در گلخن گلو

  ...این هواي سرد را بیرون برار

  

  در جهان نامرد بسیار است، تو

  .از نهادت مرد را بیرون برار
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  ارچه کوه

  

  ام،  روییده2ها کوهم، به صد آرنگ1يارچه

  .ام ها روییدههمچو فریاد از کنار سنگ

   

   جسم من چون پرچم سبز هزاران آرزوست،

  .ام  روییده3هاهنگ هیزم بینی براي

  

   یک به یک ببریده و بردند یارانِِ مرا،

  .ام ها روییدهدست مشتی بر سر این دنگ

  

  جانی چار فصل سال سبز،  در فضاي پاک

  .ام ها روییدهبا همین فر از همین فرهنگ

  

  درنگ،  آسمان را روي دستانم گرفتم بی

  .ام ها روییدهدر درنگ عشق، در این ننگ

                                                   
١

. اردج، نوعی کاج کوهستانی: ارچه -
  

٢
  . رنج و سختی:آرنگ  -
 .بی اندیشه، بی فرهنگ : بی هنگ -٣
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  پوشی نیست اندر سنّت آزادگان، دهژن

  .ام ها روییده به صد ارژنگ1در بر ارژن

  

  پرچم سبز وجود من دلیل فطرت است،

  ...ام ها روییدهچون پر و بالی به رنگ رنگ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   
١

  . بادام کوهستانی: ارژن -
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  زنده بودن عید است

   

  !زنده بودن چه نوید است؟

  !..زنده بودن عید است

  

  ده به لب سوختن است،زنده بودن چو شفق خن

  ي گلخن خون دل خودغرقه

  ...چهره افروختن است

  

  زندگانی فر خورشید به سر داشتن است،

  بار صد پشت به پشت سر خود

  .سر برافراشتن است

  

  !د استزندگانی نظر ایزِ

  !...زنده بودن عید است

  

   زنده بودن به پر آه پریدن

                          ز سر غصه و غم،

  ثل نانی دل خود را به همهم
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  ...کم- نمودن کم                          حصه 

  

  زندگانی به بناي ابدیت چو کلید است،

  !...زنده بودن عید است

  

  در دل را چو در راز خدا بگشودن،

  .در لب را چو در مهر و وفا بگشودن

  

  از عدم تا به عدم مثل سرودي بودن،

  .ودناز قدم تا به قدم مثل درودي ب

  

  !زندگانی چه سرود است؟

  !زندگانی چه درود است؟

  

  با سبایی ته این چرخ سما رقصیدن،

  .بی خودي با خود و با ساز خدا رقصیدن

  

  خوب چرخیدن و چرخاندن این چرخ سپهر،

  ...زنان تا به فلک، تا مه و مهر تا رسی چرخ

  

   زندگانی چه نوید است؟

  !!!زندگانی عید است

  

  

  

  



 
۳رود�ی    )��� ��ی��تان(   ۳۷و۳۶، ۵

 

۳۲۳ 

تان      
�� ز  و ز

�� ن، پا
��تا �     

۱۳۹۱            -
�ص�نا�   

 
�ی ا�  ر

 
���ی ��  
. ا.   ج 

�ان
ا

 �  
�ی��تان � 

 

  

  

  

  

  

  

  

  روي  میبه کجا

  

  روي، این زمزم باران را بر، به کجا می

  .هاي کوهستان را برروح خورشیدي گل

  

  راز ناگفته به لب نکهت شادي دارد،

  .هاي سخندان را برتو سکوت لب گل

  

  عشق شوریده جهان را به جنونی گیرد،

  .سپر جانت بکن نصرت جانان را بر

  

   شود از یک نگه عشق جهان پالوده،

  .ي نیسان را برس تازهدر نگاهت نف

  

  عشق در من فر و پیوند خداوندي داشت،

  .باغ باغ از دل من فیض فراوان را بر

  

  نیست طومار تو جز نام خدا در یادت،

  .شا نزهت یزدان را برگبال امید 
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   شعر در دل چو چراغیست که دارد روشن،

  .راه تار است تو این شمع فروزان را بر

  

   تنهایم،: همره توست خداوند، مگو

  .حسن نیکیست، به دل همت و احسان را بر

  

  ي ماست، با سلامی که چراغ لب پاکیزه

  .هر کجا رفتی تو در جلد خود انسان را بر
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  نورزادی نورعل

   

  در.ي عینی به دنیا آمد ناحیهدر  در روستاي ویشب 1974نورعلی نورزاد سال 

دفتر سه باشد و  میادبیات  ي ا در رشته دکترداراي. صیل نمودتحدانشگاه دولتی خجند 

  . استنمودهشعر منتشر 

  

  

  غزل سه

   
  فتن در بهار دل نماند،کاي بهر شغنچه

  .آفتاب عشق هجرت کرد یار دل نماند

  ک چراغی داشتم بر کوه باور از امید،ی

  .کرم شبتابی هم اکنون بر مزار دل نماند

  لاي زمان،هاي نورپاتیره شد اندیشه

  این بهار پر حوادث در نوار دل نماند

  آب حسرت ریخت در جام بلورین دلم،

  . اي جز خون خود خوردن ز کار دل نماندپیشه

   سنگ زد مارا به سر،1روزگاران یک فلخمان

                                                   
١

  . فلاخن: فلخمان  -
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  .ک قلم بیت شکیبا جز شعار دل نماندی

  سینه را با هفت آب عشق باید شست لیک

  . ل نمانداي از آب صدق چشمه سار دقطره

  را خم کرد اندوه فلک، قامت امید

  . پیر سال آرزو هم در حصار دل نماند

  باغ باغ و شهر شهر و کوچه کوچه دیه دیه

  .نماند دل غمگسار اما ختیر انسان موج

   
                       ***                   

  

  مانم،شب قدر است و در اندیشه یاد تو می

  .مانمزاد تو میبه دامان سحر یک دسته گل 

  برون دفتر دل برده مضمون خجالت را

  . مانم تو می1به روي بیت اول حیرت صاد

  شمیده عطر گلبانگ سعادت آفر خورشید 

  مانمخطی تا مرز کیهان دل شاد تو می

  گشایش را فراموشم اگر در ملک غربت ها

  . مانم تو می2رموز دست بردن تا خود از کاد

  نیم هرچند مرد رهدر این ویرانه زار شب 

  .مانمقدم هر لحظه سوي شهر آباد تو می

  به پا زنجیر مجنونی دلیل هیبت عشق است،

  .مانمها مرغ آزاد تو میبه اوج بستگی

  اي دارمکنون از شید و از مهتاب حرف تازه

  .مانمیم تو عادیم ریتصو شب وارید بر چو

                                                   
  ."حیصح"ی عنی. گذاشتندی م "ص" حرف دهیبرگز تیب مقابل در که قُدماست وهیش به اشاره :  صاد -١
  . کُد:کاد  -٢
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                        ***    

  

   مبارک باد بادفرصبح میلاد سعادت

  .عطر احسان صفا آور مبارک باد باد

  بارد نگاه لطف حق،آسمان این لحظه می

  .رحمت باران پیغمبر مبارک باد باد

  روي راهت بشکفد صد باغ نسرین وفا،

  .محضر مبارک باد بادنصرت این دشت گل

  سنگ دوران بشکند هرچند فنجان مراد،

  .سایه سیمرغ دنیاپر مبارک باد باد

  چراغان است از تجلیل مولود سحردل 

  .هاي شام سعد اختر مبارک باد بادجلوه

  رود دریا به استقبال عشق،با شکوهی می

  .باد باد مبارک نورآفر لادیم مژده
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  ابوسعید واحد

  

فارغ التحصیل دانشگاه . در استان کولاب به دنیا آمد  1967ید واحد سال عابو س

ي  در حال حاضر در حوزه. باشد  می1994در سال ي اقتصاد  ان در رشتهملی تاجیکست

از سال .  دفتر شعر منتشر کرده استسه. مطالعات اقتصادي و ادبیات اشتغال دارد

  .باشدي نویسندگان تاجیکستان می  عضو اتحادیه2007

   

  

  ام ز عشق زنده

  

  گیرم که دیگر ترک تو گویم، نتوانم،

  .، نتوانمره جانب کوي تو نپویم

  

  ي تو دیده بپوشم، خواهم اگر از چهره

  .هر گه که شوي روي به رویم، نتوانم

  

   خاطري حهکوشم که دگر نام تو از صف

  .با خون دل خویش بشویم، نتوانم
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  گویم که چمن نیست تهی از گل خوشبو

  .من این گل مغرور نبویم، نتوانم

  

  دگر ترک نمایم» ترک تو«این گفتن 

  .رک تو گویم، نتوانمزیرا که اگر ت

  

              * * *  

  

  ام ز عشق تو یار،  کنده دل بیا

  .ام ز عشق تو یار هوش پراکنده

  

  همچو یک طایر فتاده به دام

  .ام ز عشق تو یار سر و پرکنده

  

  ي خدا و خودم  گشته بیگانه

  .  ز عشق تو یار1ام ي گنده بنده

  

  را ي داغ داغ فرقت آیه

  . تو یارام ز عشق آفریننده

  

  اجل مردم،گرچه صد بار بی

  .ام ز عشق تو یار ي زندهمرده

  

  

  

                                                   
١

   بد: گنده -
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  ...عزیزي رفته و 

  )به یاد قیصر امینپور(

  

  نویسم، نه از بالا و پایین می

  نویسم، نه از تحسین و نفرین می

  عزیزي رفته و کس را خبر نیست،

  .نویسم عزیزي رفته از این می

  

          * * *  

  

   پهلویم سفر دارد،ار ازی

  .آه من سوز بیشتر دارد

  شهد در کام من شرنگ شود،

  .شتر داردیام خار و ن لقمه

  همرهش خون دل ز چشم رود،

  .چه خطرها که این سفر دارد

  غیر داغش به دل ندارم هیج،

  مهر چهر که را به بر دارد؟

  ام آتشین و پردرد است، ناله
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  .ریشه اندر دل و جگر دارد

  ریزد، غوره میاشک من غوره 

  .ي نارسی ثمر داردغوره

  ترک همسایگی دل کردم،

  .»زیستن در برش خطر دارد«
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 رستم وهاب

  

در . مدآاد به دنیا  آبي تاجیک  در ناحیه1960سال ) وهاب نیا(رستم وهاب 

ي   در رشته2008تحصیل کرد و در سال  فیلولوژي دانشگاه ملی تاجیکستان ي دانشکده

ي تحقیقاتی در   دو دفتر شعر و یک رساله.ي دکتراي خود دفاع نمود ادبیات از رساله

ي تحول وزن در شعر معاصر تاجیک و یک مجموعه مقالات ادبیات شناسی به  زمینه

ي   مجلهمسئولدبیردر حال حاضر استاد دانشگاه ملی تاجیکستان و . ده استنچاپ رسا

ي نویسندگان تاجیکستان  عضو اتحادیه2008از سال . باشد می"صداي شرق"ملی ادبی 

  .است
   

  

  روح قلم

  

  قسم به روح قلم ناروا نخواهم گفت

  هر آن سخن که نخواهد خدا نخواهم گفت

  قسم به روح قلم تا زمان قطع نفس

  اگر هوا ندهند از هوا نخواهم گفت

  گر استهمیشه در نظرم روي دوست جلوه

  نخواهم گفتبه روي آیینه حرف ریا 
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  ضمیر ماست چو خود دفتر مصور دوست

  حضور مدعیان مدعا نخواهم گفت

  "الست بربکم"جهان گرفته نداي 

   نخواهم گفت"!بلی"میان سیل بلا جز 

  چو از قلمرو مهرم سفیر خورشیدم

  تو از کجاي و من از کجا نخواهم گفت

  اگرچه در همه آفاق قحط مهر و وفاست

  "اهم گفتبه جز حکایت آن آشنا نخو"
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  دل تو

   

  از گوهر چشمان تو پیداست دل تو

  چون کوکب هادیست چو میناست دل تو

  در دشت به زیبایی لبخند تو گل نیست

  زین آیه توان دید چه زیباست دل تو

  هر جاي که داغیست دل توست هویدا

  هر جاي که دردیست همان جاست دل تو

  ا ناز براندخواند و ببا زمزمه می

  از آهن ناقوس کلیساست دل تو؟

  معراج تو و حسرت و در خاک تپیدن

  ي فردوس ثریاست دل تواي سیره

  ریز تو وان آتش گیسوپیراهن گل

  !چون ساخته با هم؟ چه تسلاست دل تو

   وهمي صد قافله گم گشت در این بادیه

  نازنده همان محمل لیلاست دل تو

  بث بودبس نکته به تحقیق بگفتند و ع

  سحر است طلسم است معماست دل تو
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  بلبل

  

  خوانیخوانی تو اي بلبل؟ همه تکرار میچه می

  خوانیهمان یک داستان را هر سحر صد بار می

  گیرنداگر من یک سخن تکرار گویم خرده می

  خوانی می1گوید که از پیرارکسی با تو نمی

  کنی از موج آوازتنیستان را میستان می

  خوانی منطق الطیري و از عطار میرسول

  بندد تو رنگ میي نشئههمه دارو درخت از 

  خوانیتو چون منصور هر گه بر فراز دار می

  داندنواي باربد را هیچ کس چون تو نمی

  خوانی می2تو همان ادوارتنها هزاران سال 

 داند که آیات سلیمان است یا داوودکه می
  خوانیاهنبار میسنا یا که گیگوید که یا که می

  پري از کج کله جسته صف مژگان به هم بسته

  خوانیسري بر آسمان بالا قلندروار می

  3ترسی که درگیريتو یک مشت پري آخر نمی

                                                   
  .یعنی از دیر باز.  دو سال قبل: پیرار -١
  . نت موسیقی: ادوار-٢
  آتش گرفتن:در گرفتن  -٣
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  خوانیبار میزبان شعله در منقار آتش

  همان داند که مشت خاک تو با خون عشق آمیخت

    .خوانیگویی کدام اسرار میکدامین راز می
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 باور

  

  سوزدهمان آثار منصور است این دفتر نمی

  سوزدمزن آتش به خاکستر که خاکستر نمی

 ببینم غرق در نار شفق فوج کبوتر را
  سوزدسوزد پر کفتر نمیستیغ کوه می

 شب یلداي انسان از فروغش صبح دولت شد
  سوزدچراغی در جهان مثل دل مادر نمی

 دفتر و دیوان در آتش رفتاگرچه یک بخارا 
  1سوزدسوزد و باور نمیگمان می: یقین آمد

 مبر اي مرغ مینو جاي دیگر آشیان زین باغ
  سوزدگل باغی که شبنم دارد از کوثر نمی

  اي مرحب برو بر برج کین خود نشین آسوده

  سوزداگر از برق ایمان ولی خیبر نمی

 زدم خود راتابی در آتش می پی هر مور شب
  سوزدام بر حال خود دیگر نمیم تا زندهدل

 از این آتش که درد میهنم در جان من افروخت
  سوزدعجب باشد اگر بر خاک من مرمر نمی

                                                   
  . بلشویکی اشاره به کتاب سوزي هاي گسترده در سراسر امارت بخارا پس از وقوع انقلاب-1



 
۳رود�ی    )��� ��ی��تان(   ۳۷و۳۶، ۵

 

۳۳۸ 

تان      
�� ز  و ز

�� ن، پا
��تا �     

۱۳۹۱            -
�ص�نا�   

 
�ی ا�  ر

 
���ی ��  
. ا.   ج 

�ان
ا

 �  
�ی��تان � 

 

  

  

  

  

  

  

  

  یک بام و دو هوا

  

  لب دریچه بازي

   بازيي کنار صحنه                    

  1ها طبطابکه کودکان سبک سر به دست

  ازندببه شور و ولوله چوگان پیاده می

  قناري

 در قفسی هست و 
  ماهی                        

  2در قفساب                                

  قناري

 منتظر است         
فتد و بشکند قفسشکه اتفاق بی  

  ولیک ماهی

 طرابضبه صد ا               
  پیچ و تاب                                     

  

                                                   
١

. چوبدست چوگان بازي: طبطاب -
  

  .س ماهیقف آکواریوم، : قفساب-٢
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  نفس نفس بزند،  

   خدا بکند،خدا  

  صد التجا بکند  

  !که نشکند قفساب  

    

      

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


